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2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دبس پرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۳۰۳۰-۳۲۱ صندوق بستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ www.pasargadfilmfest.İr‏ چ کڪ 


مهلت ارس [ل آثار ‏ پایان تیرماه ۱۳۹۶ 
ع عع«« « وس ۰۲۰ الا 


دیدنی های ایران 
ماحرایواقعی‌خارجی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه---۲۸ 
مسابقه داستان نویسسی 


پیغام‌های‌روشنایی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شسیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸٩‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوب زیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


جمعه. روز تعبین 


جمعه ٩‏ ۲ اردیبهشت یعنی همین پس فرداء 
در تاریخ سیاسی واجتماعی ای ران روز بزرگی 
است. همزمان دوانتخابات در آن بر گزار می‌شود؛ 
انتخابات رباست جمهوری و انتخابات شوراها. 

چند حالت ممکن است وجودداشته باشد. 
نخست اینکه شما بنا دارید مثل اکثر مردم در 
انتخابات شر کت کنید و حتی کاندیدای مورد 
نظر خود راهم انتخاب کر ده‌اید و از همین حالا 
شناسنامه خودتان راهم کنار دستتان گذاشته‌اید 
تازیاد معطل نشوید. 

اما ممکن است شمادر زمره‌افر ادی باشید 
نکنید یا اینکه کم حوصله هستید و خیلی آن را 
جدی نمی گیرید و می گویید بالاخره خیلی‌ها رای 
می‌دهند و یک رای مهم نیست. 

حالت دیگر هم اینکه ممکن است شما در زمره 
افر ادی باشید که اصولا قصد شر کت در انتخابات 
راندار ند ویااصولا رغبتی به مسایل سیاسی ندارند 
و یا اینکه مخالف هستند و می گویند انتخابات در 
ایران آزادنیست وهمه‌اين کاندیداها باوجود همه 
دعواهایی که دارند از یک قماشند و فرق چندانی 
با هم ندارند چون آزادی نیست و چون خیلی از 
انتظارات مارا اصولاً با وجود این ساختار قدرت 
نمی‌توانند بر آورده کنند وصر فا می خواهند مارا 
پای صندوقهای رای بکشانند. 

نگارنده‌با گروه‌نخست واندیشه نخست 
اختلافی ندارد و لذاسخن دیگری باقی نمی‌ماند 
چون آنهاشر کت در انتخابات راوظیفه خود 
دانسته‌واثر آن‌رانیزمی‌دانن داماقاعدتاً بادو 
گروه‌دیگر سخن دار د. هر جند به دلایل شخصی 
و عقیده‌شخصی شر کت در انتخابات راجدای 
وظیفه اخلاقی وانسانی واجتماعی و سیاسی.و ظیفه 
شرعی هم می‌دانم امامی‌خواهم بد ون دخالت 
دادن شرع و دین و مقدسات در این امر بگویم که 
هر دو گر وه‌دیگر هم باید حتی با وجود اعتقاداتشان 
در انتخابات شر کت کنند. 

نخست به آنها که در تردید به سر می برند 
می‌گویم که تردید وعدم مشار کت شماحتی به 
قدر یک رای در سرنوشت ان موثر است. 

توان و قدرت قوه مجریه راادست کم نگیرید. 


و خرداد ۶نگاه کنید که چطور پیام شما شنیده 
شد و بر خلاف همه انتظاره او تبلیغات.دولت 
اصلاحات سر کار آمد. وقتی آن دو دوره تمام شد 
دوران‌دیگ ری رارقم زدید ودر پایان آن‌دولت 
وقتی نتیجه کار رامطابق میلتان ند یدید وبسیاری 
از وعده‌ها و شعارها و حر کتها و اقدامها را عوامانه 
دیدید وحرکت کشور به سمت نا کجا آباد را 
تشخیص دادید در سال ٩۲‏ دولت جدیدی را 
بر سر کار اوردید وباحمایت از تیم دیپلماسی 
اثر گذار بودید وپیامهای روشنی رافقط باحضور 
کر دید. پس چرا گمان می کنید که نباید شر کت 
کنید وی چراباید تردید داشته باشید واصولاً عدم 
حضور و مشار کت شما جه فایده‌ای دارد که کمتر 
مدنی و توسعه خواهی (حتی گر معتقد باشیم که 
همه آنها تنها با تعیین یک رئیس‌جمهور بر اورده 
نمی شود) در سایه یک انتخاب در ست بین اعتدال 
و افراط. بین منطق و تدبیر و عوأمفرببی. بین مدارا 
و قهر.بین حرف و وعده و شعار. و عمل و اقدام 
و کار بر آورده‌می‌ش ود واگر بابی‌تفاوتی وسهل 
انگاری در این عرصه انتخابات مشار کت نکنیم 
حق گلایه از وضع پیش آمده و مخاطرات پس از 
آن را نخواهيم داشست. حضور همه ما چه از نظر 
کی و چه از نظر کیفی بسیار مهم است. همه آنها 
که ایران رادوست دارند وبه سر نوشت کشور 
علا قه‌مند ند باید از این حق مسلم شهر وندی 
خویش استفاده کنند. جمعه روز تعیین سر نوشت 
نحوه‌اداره کشور در ۴سال اینده است و حضور 
تک تک ماپای صند وقهای رای ضر وری است.هم 
درانتخابات ریاست جمهوری وهم در انتخابات 
شورای‌شهر ... ضمناً این یادمان باشد که‌انتخابات 
شورای شهر را که مسئولیتهای مهمی از جمله 
تعیین شهر دار رابرعهده‌دارد دست کم‌نگیریم. 
بخصوص در شهرهای بز رگ و از جمله در تهران 


ینعی هل ۳۷۹۷ رس 


اس ار قمام ز شتیهادر خانه‌ای دیهان است که 


در ه ع 


۰ 


کلید ۱ 


ان است 


6 امام حسن عسگ ی(ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 
> 


شما قبلا کجا بودید؟! 
درباره شعارهای انتخاباتی نامز دهای تعیین 
صلاحیت شده ریاست جمهوری» یک نکته مهم 
وجود داردو ان‌اینکه تمام انهاقصد فقر زدایی 
اشر اف دار ند که وضعیت اقتصادی ومعیشت مر دم 
کسب کنند مبارزه با فقر وبیکاری راشعار خود قرار 
داده‌اند. جای تعجب اینجاست که کثر نامزدهای 
انتخاباتی در کشورقبلاً دارای مسئولیت بوده‌اند و 
بايد پر سید که آقایان این مدت کجابوده‌اندو جرااز 
دفاع از حق مر دم شانه خالی کر ده‌اند. وچر اجشمان 
خود رابسته بودند؟ آنجا که میلیار دها میلیار د. از 
ثروت ملت با اختلاس از بین رفت چراهیچ همتی از 
شما دیده نشد ؟وچرا در موقع انتخابات همه به فکر 
شعار خسته شدیم . 
عبدالناصر بلوچزهی - زاهدان 
کاش کار گران هم دیده شوند 
شما که به خانه های بد ون یخچال می روید وسفر ه 
های خالی ازنان زاغه نشینان وپابر هنه هار آبه تصویر 
می کشید کاش بدانید فقط بازنشستگان نیستند که 
یخجالهایشان‌خالی‌از میوه‌است‌وهمینطورفر هنگیان 
نیستند که دروضعیت بدمعیشتی قرار گر فته اند. 
بلکه کار گران حداقل بگیر قانون نانوشتاداره 
کاردر کشورهم به علت بی عدالتی درپرداخت 
ونه تنهابخچالهایشان خالی از خوراکی شده بلکه 
سفره‌های انها هم روزبه روزخالی ازنان است 
ودرحال بر جیده شدن وانها هر روز ش منده زن 
وفر زندانشان هستند . کاش فر صتی ییدامی کر دید 
وبه خانه های این قشر محروم ومظلوم هم سری 
می زدید تاباچش مان خودببیند دستهاوپیشانیهای 
کار گرانی که پیامبر گرامی اسلام بر انهابوسه می 
زدوافتخارمی کرد چطوربابی عدالتی وبی توجهی 
دولتمردان پینه بسته اماهنوزهیجیک زاین 
نامز دهاسخنی اززند گی مشقت بار کار گران‌به‌میان 
نیاور ده‌اند وفقط از فرهنگیان وبازنشستکان حرف 
زنند وبا این رویه باعث پاشیدن بذرنفاق وتفر قه 
کشوررابرعهده‌دارند کار گران زحمت کش هم 
اقتصاد کشوررابر عهده‌دارند پس برای رسیدن 
به پاستورفخرفروشی دربین مردم را کنار گذاشته 
وصداقت درببان و عدالت در کارراسر لوحه زند گی 
وخدمت به خلق خداقر اردهید. 


اکبربزر گمهر -خرم آباد لرستان 


۷ اردپیههت ٩٩‏ /طلاشات‌هقدگ 


سے 


گر یب 

ماشین رااز تعمیر گاه‌به سمت خانه می‌راند. 
سیگاری گیراند و با تمام ولع کشید. به خانه رسید. 
هیچ چیز دل انگیز نبود. هیچ چیز سر جای خودش 
خانه خواهرم. منتظر ما نباش. قورمه‌سبزی دیشب 
کشید. نمی دانست جرا همه او را فریب می‌دهند. 
شاید به خاطر اینکه بسیار مهر بان بود. هنگام تعمیر 
ماشین یادش می امد به اوستامی گفت :افرین» 
یابه زنش که گفته بود: نکنه بدون من غذا نخورید 
گشنه‌تان می‌شود. بخورید و نگران من نباشید. 

آرمان عابد-رشت 
پسیمان مسو 

چون گنجشکها هر روز آواز می‌خوانند و 
هیچ کس تشکر نمی کنداولی باز هم اوازشان را 
ادامه می‌دهند... 

نگاه مر دم به تو متفاوت است...یک نفر تو را 
بد می‌بیند ودیگری تو راخوب!ویکی دیگر تو را 

تنها خداست که تو را آنگونه که هستی می‌بیند. 
پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده...! 


این سیستم مالیاتی است؟ 

سیستم دریافت مالیات در کشور سیستم 
نا عادلانه ای است از جمله سیستم دریافت مالیات 
ارزش افزوده. بگذارید مثالی بزنم. چند سال قبل 
که فرزندم بیکار بود دفتری باز کرد و نمایند گی 
یک شر کت بیمه را پذیرفت و یکی دو سال مشغول 
کار بودو از در آمد به دست آمده‌مالیات خودش را 
هم می پر داخت. بعد از دو سه سال کارش از رونق 
افتاد و جالب اینکه دو سال فر زندم بیکار در خانه 
نشسته است و از حقوق من بازنشسته می خورد. 
حالا هر روز از اداره‌مالیات زنگ می زنند ومالیات 
طلب می کنند. | دم بیکار چه پولی دارد که به انها 
مالیات بدهد؟ ان هم از یک دفتر اجاره‌ای که ان 
هم دو سال است تعطیل است ؟ دولت باید از انها که 
در آمد وثروت واقعی دارند مالیات بگیرد. نه از آدم 
بیکار و یا کسب و کار تعطیل شده...هزاران میلیارد 
فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و بعضی هم حقوق 
نجومی می گیر ند و هزاران میلی ارد هم مطالبات 
معوق با گردن کلفتی پس داده نمی شود آن وقت 
به سراغ فرزند بیکار سی ساله فوق لیسانس من می 
ایند وازاو مالیات می خواهند. ان هم برای کسب 
و کار تعطیل شده؟ ا ابر شتی سار 


نامه به سردبیر _| 
سا 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی بااین در خواست 
همیشگی که در تماس بانشر یه خود تان از ذ کر نامء 
نشانی و معرفی خویش در یغ نفرمایید. 


جرد 3 کچ 


غلامعلی‌چریکی-گچساران 

مطلب مرثیه خوان‌شوریده‌حال آبادانی به دستم 
رسیدودر آن خاطره‌ای از دوران گذشته با آواهای 
رادیو آبادان گفته و تقاضا کرده‌بودید که این رادیوبا 
| واهای دلنشینش دوباره راه‌اندازی و پخش شود.در 
ضمن تقاضاهای د یگر شما راهم به بخشهای مر بوطه 
دادم تابررسی شده و در صورت آمکان مور داستفاده 
قرارگیرد.موفق‌باشید 

نوروزی-گر گان 

خبرارسالی شماراییر امون جشنواره گلدانهای 
دانش آموزی که همراه عکس فر ستاده بودید 
دریافت کردم.من‌هم معتق دماین کار یک ابتکار 
خوب است که توسط سازمان پار کهاو فضای سبز 
شهرداری گر گان صورت گر فته ومردم راباید از 
سنین کود کی باطبیعت و فضای سبز دوست و اشنا 
کردواین گونه عملکر دهاهمیشه موثر ترواقع خواهد 
شد.موفق‌باشید. 


مازیار اور یمی_قاتمشهر 

درپیغام تلگرامی که برای مجله ارسال کرده‌اید. 
گفته‌ای دانسانیت ومهربانی‌هنوز زنده‌است واز 
بر خورد شایسته کار کنان قسمت اداری بیمارستان 
نیمه شعبان و طوبی شهر ستان ساری تشکر کر ده‌اید 
که‌باروی‌باز پذیر ای مر اجعه کنند گان‌هستند.ماهم 
برای شما و این عزیزان در مر احل مختلف زند گی 
آرزوی خیر وسربلندی‌داریم. 

رقیه شریف خو-ایوانکی 

سه مطلب از شماپیرامون "قر آن "کتابی که‌با 
مطلبی درباره آ موزش وپرورش وتوجه‌بیشتر به 
مدارس بخصوص دبیر ستانها واجرای دوباره طرح 
کاد و مطلب همزمانی آغاز سال با روزهای محرم به 
دستم رسید. هر سه موضوع رابرای‌بررسی به بخش 
تحریریه‌سپرده‌ام.اماتقاضادارم خودتان‌شماره‌های 
چاپ شده‌مجله راتهیه کنید واز ارسال وجه‌نقد برای 
فر ستادن مجله خودداری کنید جون‌آمکان‌این کار 
برای‌مامیسر نیست. 

در ضمن اگر در شهر و دیار خودتان برای دریافت 
مجله بامشکل روبروهستید حتماً این موضوع رابا 
واحد توزیع و فروش موسسه اطلاعات (۲۹۹۹۹) و 
پاروابط عمومی مجله در میان بگذارید تانسبت به 
رفع مشکل اقدام شود.سر بلند باشید. 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
ګګ ا beigi somayeh@yahoo.com‏ 
۳" اس کیت 


لی‌خوتبخی؟ !! 


اتی که برنده جایره بهترین من سال دا 

آنها که موهای صاف دارند فر می‌زنندو آنها که موی فر دارند مویشان را 
صاف می کنند. 

عده‌ای ارزو دارند خارج بر وندو انها که خارج هستند برای وطن دلشان لک 
زده و ترآنه‌ها مب ایند 

مجر دهامی خواهند از دواج کنند. متاهل‌ها می خواهند مجر د باشند...عده‌ای 
با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می کنند و عده‌ای دیگر با قرص و دارو 
می خواهند بار دار شوند...لاغرها | رزو دارند چاق بشوند و چاقهاهمواره حسرت 
لاغری رامی کشند...شاغلان از شغلشان می‌نالند و بیکارها دنبال همان شغلند 

فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند وثروتمندان دغدغه نداشتن صفا و 
خونگر می فقرا دارند... 

افراد مشهور از چشم مردم ینهان می‌شوند مردم عادی می‌خواهند مشهور 
شده و دیده شوند. 

سیاهیوستان دوست دارند سفیدیوست شوند و سفیدیوستان خود را برنزه 
می کنند...و هیچ کس نمی‌داند تنها فر مول خوشحالی این است: 
"قدر داشته‌هایت رابدان واز 
En.‏ آنها لذت پیر" 
۱ قانونهای‌ذهنی‌می گویندخوشبختی 
یعنی "رضایت »شک ر گزاری. 

مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر. 
مهم این است که از همانی که داری راضی 
و شکر گزار باشي. 
آن‌وقت "خوشبختی . 


ما روزانه از چیزهای زیادی خسته می‌شویم! 
از تختخواب تکراری مان از قیافه خواب آلودمان در آیینه. از رنگ 
مسواکمان, از اتوبوسهای تکراری. از مسیر کار یا حتی وقتی از سر کار به خانه 
برمی گردیم. از کار خسته ایم. وقتی از دانشگاه برمی گر دیم از درس خسته ایم. 
وقتی در جنگل زندگی می کنیم از درخت خسته می‌شویم و وقتی دریا نوردیم 
رای اک ااا ا دالا ا 
خوابمان» محل کارمان. حتی خستگیهای بعد از آن هم تنگ می‌شود. آنقدر که 
برای باز گشت به موقعیت سابق لحظه شماری می کنیم تامطمئن شویم که همه 
چیز سر جایش است. 


می‌شویم و می‌خواهیم همه چیز را کنار بگذاریم. می گوییم می خواهیم یک مدت 
TT yT‏ 
که تکه پازل وجودمان بدون آن ناقص است. بر می گر دیم. ما به همان رابطه باز 
می گر دیم اماء ممکن است این بار هیچ چیز سر جای سابقش نباشد... 


در دهکده محل سکونت استادی مردی جاه کن بود که به همراه 
جاه کن و پسرانش برای این کار دعوت شد که در ازای ده سکه چاه 
مدرسه راحفر کنند. انها شروع به کار کردند و طبق عادت همیشگی 
خود بی اعتنا به حال و هوای مدرسه موقع کار کردن با صدای بلند شعر 
می‌خواندند و با یکدیگر شوخی می کردند و این مساله برای بعضی از 
ساکنان مدر سه خوشایند نبود. 

وقتی حفر چاه با موفقیت به پایان رسید چند نفر از شا گر دان استاد که 
از سر و صدای جاه کنها در این مدت ناراحت شده بو دند لیستی بلند بالا 
از اشتباهات و خطاهای رفتاری جاه کنها تهیه کردند و آن را به عنوان 
فهرست کارهای نادرست به استاد دادند تا بر اساس این لیست مزد 
کارشان را ندهد یا از آن کم کند. 

استاد در مقابل جمع. مرد چاه کن و پسرانش را نزد خود خواندو با 
احترام از بابت چاه‌خوبی که کنده‌بودند از آنهاقدردانی کر دسپس لیست 

"طبق توافق بابت کاری که انجام دادید این ده سکه به شما داده 
می‌شود. "بعد از گفتن این حرف استاد ده سکه به مرد چاه کن داد سیس 
ادامه داد: 

"جون کارتان خیلی خوب بود و عالی‌تر از حد انتظار کار کر دید پس 
دو سکه هم به عنوان پاداش اضافی به شما داده می‌شود. 

آنگاه استاد ادامه داد :چون درست سر موقع کار راتمام کر دید پس 
استحقاق دو سکه اضافه دیگر راهم دارید ولی چون موجب ازار بعضی از 
ساکنان مدرسه شدید. یک سکه را به همین خاطر از آن کم می کنیم. 

مرد جاهکن و پسرانش با خوشحالی سکه‌های خود را گرفتند و از 
رفتار خود عذر خواستند و قصد رفتن کر دند 

شاگردان معتر ض با صدای بلند به استاد گفتند: 

"این عادلانه نیست. شما بايد مزد اصلی انها را کم می‌دادید. " 

استاد با تعجب گفت:اینجا مدر سه اخلاق است و ما در اینجا کارهای 
خوب را جدا گانه حساب می کنیم و کارهای بد را مجزا.ما مزد و مجازات 
آنها را با هم مخلوط نمی کنیم. آنها بابت کارهای خوب و عالیشان مزد 
خوبی گر فتند و بابت کارهای نادرستی که داشتند مزد خوبی نگرفتند. 
البته هميشه جایزه کار خوب دو بر ابر مجازات تنبیه است. 

به همین ساد گی! 

یاد بگیرید که در زند گی هم انسانها را به همین شیوه قضاوت کنید و 
کارهای خوب وید آدمها راب هم قاطی فکنیدا 


الات گے هم ۳۷۹۷ 


ذند کی در بهترین شکل 


ar 


ان چیزی جر 


دک هتل ذ دیست 


و عا مسا 


» 


ذز ان آن 


۰ مه 


هر ول 


اران احهان 


#مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان‌دانشگاه‌امام حسین(ع):کاند یداهاگسلهای 
ای رای دی را 

#«رئیس جمهورروحانی طی ارسال پیامی انتخاب 
مکرون رابه رئیس جمهور جدیدفر انسه تبریک گفت 
۶« جهان از شکست افر اطیون در انتخابات فر انسه 
استقبال کرد 

وباما: پیر وزی ترامپ نتیجه مشار کت ضعیف 
مردم در انتخابات بود 

جنگ خیابانی معتر ضان به سیاستهای مادورو" 
سراسر ونزوئلارافرا گرفت 

+ عضو هیات ر ئیسه مجلس: ۲بر ابر شدن یارانه‌ها 
فقط با بنزین ۱۰ هزار تومانی امکانپذ یر است 

۴ باأحضور وزیر بهداشت. از ۲۶مر کز خدمات 
سلامت در کر مان بهر بر داری شد 

ترامپ فرمان تجهیز کردهای سوریه به 
تسلیحات سنگین را صادر کرد 

6 سامانه ویژه‌افراد کم در آمد در سازمان‌بهزیستی 
کشور ایجاد شد 

+ کره‌شمالی به صورت تلویحی از مذا کره‌با آمریکا 
حمایت کرد 

موگرینی:پایان دادن به جنگ سوریه اولویت 
اتحادبه اروپاست 

#۶ اردوغان: آمریکاو روسیه تروریستهارامسلح 
می کنند 

۴« به طور همزمان ۱۰۰ کشور جهان هدف حملات 
را ار کر 

پکن هواپیمای جاسوسی در دریای چین جنوبی 
مستقر کرد 

۶« روسیه:غرب. مقصر ظهور داعش در افغانستان 


کداکات کے د هام نارای ا داد 
"گولن "آغاز شد 

آمریکا ۰ | میلیون دلار جایزه‌برای دستگیری 
سر کر ده جبهه النصره تعیین کرد 

۶ مسئول سیاست خار جی اتحادیه ار ویا خواستار 
تعهد جهانی به توافق هسته‌ای با ایر ان شد 

* رئیس‌جمهور جدید کره جنوبی: آماده سفر به 
کره شمالی هستم 

6 اتحادیه اروبا: | مر یکا بودجه نهادهای سازمان 
ملل را قطع نکند 

۶+ انکارا: خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بر 
اساس احترام متقابل هستیم 

اخبار ضد و نقیضی از قصد امارات بر ای خر وج از 
ائتلاف عربستان در یمن منتشر شد 

۶+ ار دوغان:اشغال قدس توسط اسراییل به منزله 
دشنام عليه ماست 

+ واشنگتن پست: آمریکادر پی افزايش حضو 


آاردپیهصت ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


ر 


از جهان سباست 


_ جوانتر ین ر یس جمهور فر انسه 


امانوئل ژان- میشل فردر یک مکرون» ۳۹٩‏ ساله معروف به امانوئل مکرون. 
بانکدار» وز پر اقتصاد. صنعت و امور دیجیتال کابینه فر انسوا اولاند و حالا بیست و 
پنجمین ر ئیس جمهوری و به عبار تی هشتمین رئیس جمهوری پنجم فر انسه است. 
امانوئل مکرون. وزير اقتصاد اسبق فر انسه با کسب ۶۵۰,۵./ درصد ارا به عنوان 
رئیس جمهور جد ید فرانسه انتخاب شد. لوپن نیز در دور دوم انتخابات توانست 
۵ درصد ارا را به خود اختصاص دهد.فراز و فرودهای زند گی شخصی و 
سیاسی امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه از ان جهت که به عنوان 
چهره ای جدید در سیهر سیاسی این کشور و قاره سبز محسوب می شود از دید 
بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است. 


زند گی شخصی مکرون 
امانوئلژان -میشل فر دریکمکر ون(۲111018111161 
0 ۳۲0۲1۵ 621-11101161 [) معروف به 
امانوئل مکرون, زاده ۲۱ دسامبر ۱۹۷۷ در «آمیان 
«Amiens‏ فر انسه است.پدر مکر ون «ژان-میشل 
مکرون» یز شک واستاد مغز واعصاب در بیمارستان 
آموزشی آمیان و مسئول دانشکده پزشکی این شهر 
و مادرش «فرانسواز نوگ» پزشک و مشاور امنیت 
اجتماعی است.همسر مکرون «بریژیت ترونیو 
۴ 4 که ۲۴ سال از مکرون 
بزرگتر است. در دوران دبیرستان معلم وی بود. این 
دونخستین بار زمانی که مکرون شا گرد بریژیت بود 
وتنها ۵ ۱ سال‌داشت باهم اشنا شدند وباوجوداینکه 
بریژیت همسر و سه فر ز ند داشت. در نهایت در سال 
۶ میلادی.یکسال پس از جدایی از همسرش و 
درسال ۲۰۰۷بامکرون‌ازدواج کر د.ازدواج جنجالی 
مکرون تا کنون بارها مور د توجه رسانه ها قرار گرفته 
است و در مواردی سوژه‌ای برای انتقاد و گاه شایعه 


مکرون در عر صه اقتصاد در قامت سباستمدار 


مکرون کار خود را به عنوان بازرس مالی آغاز کرد و 
هر و ا 
شد.مکر ون جوان در نهایت از ۲۶اوت ۲۰۱۴ تا ۳۰ 
اوت ۲۰۱۶ به عنوان وزير اقتصاد. صنعت و امور 
دیجیتال به کابینه فر انسوا اولاند سوسیالیست راه 
یافت.اگر جه در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰٩۹‏ عضو 
حزب سوسیالیست فرانسه بود اما در سال ۲۰۱۵ 
اعلام کرد که دیگر نمی خواهد در این حزب فعالیتی 
داشته باشد و از این پس به صورت مستقل فعالیت 
سیاسی خواهد کرددز ادامه این روند و در آوریل 
۶ ۰ ۲.زمانی که‌مکر ون‌هنوزدر کابینه‌اولاندفعالیت 
می کرد. به دتبال اجرای تقکرات خود که فراتر از 
مرزهای سنتی هم حزبی های پیشینش بود. حزب 
سیاسی خود رابانام‌«آن مرش «En Marche‏ (به 
معنی در حرکت) و به عنوان یک سازمان مترقی 
در میان احزاب چپ و راست. در شهر زاد گاهش 


«آمی ين» (Amiens)‏ واقع در ۱۳۰ کیلومتری 
پاریس (شمال فر انسه) تاسیس کرد. کار شناسان در 
تعریف حزب سیاسی که مکر ون بنیانگذار آن بود. 
ویژگی سوسیال -لیبر ال را به عنوان مولفه شاخص 
و محور سیاستهای این حزب مطرح می کنند؛ حزبی 
که تمایل زیادی به شبکه های اجتماعی دارد و از 
ویژگی های آن قبول عضوگیری از دیگر احزاب و 
دریافت نکر دن حق عضویت است. 
خروج از کابینه اولاند 


خروج مکرون از دولت اولاند حدود یک ماه پس 
از توبیخ شدنش توسط رئیس جمهوری فر انسه به 
دلیل اشاره به احتمال رقابت در انتخابات ریاست 
جمهوری و افزایش حرف و حدیثها مبنی بر قصد 
نامزدی اش در این انتخابات همزمان بود.در این 
میان. شکل گیری حزب مستقل «آن مّرش» به این 
شایعات دامن می زد؛ شایعاتی که با گذشت کمتر 
از سه ماد ار اسای و اد کاس اولدب غت 
یافت و مکرون در منطقه «بوبینی 01018107 واقع 
در حومه شمال شرقی پاریس. اعلام نامزدی کرد 
و به صورت رسمی وارد کارزار انتخاباتی ریاست 
جمهوری فر انسه شد. 

در تبیین بر خی سیاستهای مکر ون در دوران وزارت 
می توان به درخواست بر گزاری همه پرسی در 
اتحادیه اروپا با هدف ترسیم نقشه راه جدید برای 
این اتحادیه اشاره کرد که به اعتقاد کارشناسان 
توا ون و ا ا 
فرانسه به رهبری‌اولاند شد.البته پیش از وی» رئیس 
جمهوری و «مانوئل والس» نخست وزیر آن دوران 
نیز گفته بودند که اتحادیه اروپا پس از رای گیری 
مردم انگلیس به ترک این اتحادیه (بررگزیت) باید 
اور کف کد اما م کرون ات 
گذاشت و در خواست همه پر سی داد. 


مکرون و فاصله گرفتن از سوسیالیست ها 


درحالی که مکر ون سالها سابقه عضویت در حزب 
تا رف را ات وه سس 


گرایشهای چپی حزب تازه تاسیس وی انتظار می 
رفت که برای انتخابات ۲۰۱۷ در صف نامزدهای 
این جناح سیاسی وارد گود رقابتها شود. در خواست 
سوسپالیستها مبنی بر مشارکت در رقابتهای 
مقدماتی چپهای فرانسه را رد و اعلام کرد که به 
صورت مستقل وارد کارزار انتخاباتی می شود.در 
آن تاریخ (نیمه نخست آذر 4۵) قاطعانه هر گونه 
مشار کت در ر قابتهای مقد ماتی احزاب چپ فر انسه 
رارد و تاکید کرد که «نمی خواهد در دشمنی های 
قبلیه ای شر کت کند»؛ به اعتقاد وی «رقابتهای 
مقدماتی یک حصار و مانع است و زمانی که تصمیم 
به اداره کشور می گیریم. نباید در دشمنیهای درون 
قبیله ای گرفتار شویم».مکرون با طرح این پرسش 
که آیا اگر «آرنود مونتبور گ» در رقابتهای درون 
حزبی سوسیالیت ها پیروز شود. «مانوئل والس» از 
او حمایت می کند؟ و اگر والس پیروز این رقابتها 
شود. تصور می کنید که هواداران مونتبورگ پشت 
این نامزد جناح چپ جمع می شوند و از وی حمایت 
می کنند؟ این نتیجه گیری را کرد که «پیروزی در 
رقابتهای مقدماتی یک پیروزی ساختگی است» و 
استدلال کرد که «در احزاب راست و میانه فر انسه 
نیز هواداران نامزدهای شکست خورده ای همچون 
«آلن ژوبه» نمی توانند از بر نامه های «فر انسوافیون» 
حمایت کنند.» 

نما یش قدرت مکر ون در سخنر انی ها 
بسیاری از کارشناسان. حضور گسترده و چند هزار 
نفری هواداران مکرون در نخستین سخنرانی های 
انتخاباتی اش رانمایش قدرت این نامزد ارزیایی می 
کر دند؛ روندی که در فراز و نشیب جاده انتخابات 
حفظ شد و در نهایت به جشن باشکوه پیر وزی وی 
در پاریس انجامید 
پر اساس آمار منتشر شده در تارنمای روزنامه 
پرشمار گان فیگارو. افزون بر ۱۵ هزار هوادار در 
نخستین سخنرانی کارزار انتخاباتی مکرون شر کت 
کردند؛ مزیتی که انگیزه جدیدی بر ای هواداران وی 
ایجاد و ثابت کرد که این نامزد مستقل از احزاب 
سنتی چپ و راست فرانسه, تنها نیست و جایگاه رو 
به رشدی در میان دیگر رقیبان دارد.محبوبیت وی 
با مطرح شدن اتهامهای مالی فرانسوا فیون نامزد 
احزاب راست و میانه مبنی بر ایجاد مشاغل ساختگی 
برای همسر و فرزندانش, به سرعت افزایش یافت 
تا جایی که در ماه های اخیر همواره در صدر نتایج 
نظرسنجی ها نام وی می در خشید. 

سیاست مکرون در عر صه انتخابات 

مکرون از جمله نوادر عرصه سیاست به شمار 
می رود جراکه تا پیش از انتخابات ۲۰۱۷ ریاست 
جمهوری در هیچ انتخاباتی نامزد نشده بود و این تنها 
باری بود که مکرون خود را در بوته آزمایش افکار 
عمومی آنهم در بالاترین سطح اجرایی کشور فر انسه 


در سفر رئدس جمهور روحانی بسباری 
از تفاهمنامه های بین دو کشور در حوزه 


کاری مکرون طبقه بندی می شد که در 
بهایت در راسنای میافع هر دو ر 
ارزدایی می سود 


قرار داد.رقابت رسمی مکرون در قامت یک نامزد 
جوان. مستقل و متمایز انتخابات ۲۰۱۷ ریاست 
جمهوری فرانسه در منطقه «بوبینی» و با جملاتی 
همچون «برای انتخابات ۱۷ ۰ ۲ می توانیم پیشر فت 
را انتخاب کنیم؛ مبارزات برای موفقیت کشورمان 
اغاز شده است» کلید خورد.به اعتقاد وی «انتخاب 
رئیس جمهوری فقط سرمایه گذاری نیست و او 
ارزشهای کشور. تداوم تاریخ و راههای پنهان 
پیشرفت و منزلت یک ملت رابه دوش می کشد.» 
کاری که وی با قدرت مدعی شده است «من برای 
این کار آماد گی دارم و به همین دلیل برای انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد شده ام.»مکرون در همان 
ابتدای کار و در نخستین سخنرانی های انتخاباتی. 
«نبر د اقتصادی و اجتماعی» را نخستین اولویت خود 
در صورت پیر وزی در انتخابات ۱۷ 4 ۲ اعلام و وعده 
کاهش هزینه های کسب و کار را داد؛ وعده هایی 
که در بزنگاه جالش های سیاسی و اقتصادی فر انسه. 
ات ال وهای سا سار سوه 
ویژه جوانان این کشور مواجه شده است.مکرون 
هرچند در هفته پایانی انتخابات فرانسه اعلام 
کرد که اتحادیه اروپا باید پذیرای تغییراتی باشد. 
در غیر اینصورت باید با فر گزیت (خروج فرانسه 
از اتحادیه اروپا) مواجه شود. اما به عنوان یکی از 
طر فداران اتحادیه اروپا شناخته می شود و بیش از 
دیگر نامزدهای انتخابات ۱۷ ۲۰ ریاست جمهوری: 
از این اتحادیه حمایت کر ده است. 

وی سابقه موضع گیری منفی عليه ایران در کارنامه 
سیاسی خود نداشته است و در سفر حجت الاسلام 
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به پاریس 
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کشور رابر عهده بگیرد. 


قزبر افتضاهتصشعت وآمور دجتل قر اسر اولان 
رئیس جمهوری فرانسه بود و در آن سفر بسیاری 
از تفاهمنامه های بین دو کشور در حوزه کاری وی 
طبقه بندی می شد که در نهایت در راستای منافع 
هر دو کشور آرزیابی می شود.مکرون درمواجهه 
با مسلمانان نیز. عليه سیاستهای تبعیض امیز در 
مورد جمعیت مسلمانان فرانسه سخنرانی و اعلام 
کرده است که «هیچ دینی مشکل فرانسه نیست» 
و از طرف دیگر با انتقاد از عملکرد کشورش در 
استعمار الجزایر. این اقدام فرانسه را «جنایت عليه 
بشربت» معرفی کرده است.مکرون در عرصه 
اقتصاد سیاست سوسیال -لیبرال مبتنی بر تجارت 
وبازار آزاد. کاهش مالیات شر کتهای بزر گ, کاهش 
هزینه های عمومی و پزشکی. توسعه آنرژی های 
تجدید پذیر و حمایت از شر کتهای نوین دیجیتال را 
دنبال می کنداما در عین حال این سیاستمدار جوان 
فرانسه از حامیان اقدام آمریکا در حمله موشکی به 
سوریه و از منتقدان رئیس جمهوری سوریه بشمار 
می رود و خوستار کناره گیری بشار اسد از طریق 
مذاکره است. 

کارزار انتخاباتی مکرون خود را قربانی حمله 
هکرهای روسیه معرفی می کند و مدعی است که 
کرملین. مارین لوپن و فرانسوا فیون را به عنوان 
نامزدهای محبوب خود بر گزیده است و در رسانه 
های بین المللی خود به زبان فرانسه, عليه مکرون 
تبلیغات و شایعه پراکنی می کند. 

حمله هکر ها به کار زار انتخاباتی مکر ون دقایقی پیش 
از پایان ساعت قانونی تبلیغات دور دوم انتخابات بار 
دیگر تکرار شد و هزاران هزار ایمیل فعالان کارزار 
وی در فضای مجازی و سپس در شبکه های اجتماعی 
منتشر شدواینک آمانوئل مکرون به عنوان هشتمین 
رئیس جمهوری پنجم فرانسه (بیست و پنجمین 
رئیس جمهوری)وجوانترین آنها جانشین «فر انسوا 
اولاند» سوسیالست می شود تا سکان هدایت این 
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صورت این افر اد گم شده است 


مردم‌تهران وشهرهای‌بزرگ این‌بارهم 
در انتخایات شورای اسلامی شهر شرکت 
خواهند کرد به ادن امیدکه ۲۴سال‌ دیگر.دست 
کم یدانندنماینده آنهاد رش و رای‌شهر.کجا 
زندگی‌می‌کند 


اراس رای رسای ی را 
دیگر برای چندمین مرتبه در ایران بر گزار خواهد 
شد درحالیکه پس از چندین بار آزمون و خطا در 
ای رانا فان ماعراهای ل در 
اطر افشان در حال تولد است. در شهرهای بز رگ 
ایران تعداد اعضای شورا؛ اصلا کم نیست و در مورد 
تهران چند میلیون نفری, قرار است که مر دم بیست 
و یک نفر را انتخاب کنند. نکته‌ای که نه در قانون 
و نه در رویه عملی این چند ساله هیچ جوابی ندارد 
و فکری برایش نشده اینکه این چند میلیون که 
بسیار نزدیک به ۰ او ونر رن وود با 
در دوره 


جاهی چنین. مبانه میدان 


بی‌آنکه متهمین دیسروز که تساچندی 
قبل در راهروهای دادکستری مشغول 
پاسخکویی‌بودند.به‌مردم‌توضیح‌دهند. 
امروز دوباره تمام قد در کادر صداو سیما 
ایستاده‌اندو مردمرایه‌سرمایه‌گذاری 
جدیددعوت می‌کدند 


در پروژه بز رگ "پدیده شاندیز اگر هیچ چیز سر 
جای خود نباشدحداقل نام آن به درستی و بامعتا 
انتخاب شده و جند سال فعالیت این ابر پر وژه نشان 
لم ا اقتصاد و سیاست 


داده که واقعا بدیده‌ای در 
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مهمترین عکس العمل‌بینندگان | خرین 
مناظره کاندیداهای انتخایات رباست 
جمهوری ۹۶.بایدازیادنبردن این 
مناظره‌باشد 


آخرین مناظره میان شش رقیب انتخابات ریاست 
جمهوری اردیبهشت ۶ بر بود از اتفاقات و نکات 
عبرت آموز.جملات و عبارتهایی که بسیار باید از 


انتخابات به ایشان رای دهند و هم پس از 
روز رای گیری مطالباتشان. پیشنهاداتشان 
و احتمالا اعتر اضاتشان را به ان بیست 
و یک نفر بر سانند. در انتخابات این دوره 
هم طبق روال سالهای گذشته با وجودی که 
ظاهر آشورای شهر. هیچ فعالیت سیاسی 
ندارد. اما دو فهرست اصلی از نامزدها از 
سوی دو جناح عمد ه سیاأسی در ایران نهبه 
شده و تنها چند روز به بر گزاری انتخابات, با 
در آن نوشته شده از مردم می‌خواهند که 
به ایشان و فهر ستشان رای دهند. عجیب تر 
اینکه آن گرایش سیاسی که دو سال قبل 
توانست در انتخابات مجلس شورای اسلامی. تمام 
۰نفر نامز د خودرابارای مر دم تهر آن روانه مجلس 
کند و این بار هم بسیار امیدوار است چنین اتفاقی 
برای فهرست شورای شهر تهران تکرار گردد. 
ی که انا ند قه 
این محترمین, تقریباً برای اکثر شهروندان تهرانی, 
ناشناخته هستند. در انتخابات مجلس شورای 
اسلامی کر این ناشناس بودن نامزدها در تهران 
قابل تحمل بود. به این دلیل ساده بود که ایشان 
مشغول کار قانونگذاری می‌شدند و نوشتن قانونی 
که باید در تمام کشور و برای سالها اجرا شود چندان 
نیازی به شناخته شدن از سوی مردم شهر نداشت 
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و مدیریت است. پروژه‌ای که با سرمایه‌ای کلان 
و اهداف بز رگ اا سس د سار از صاحبان 
صندلیهای مدیریت و پستهای دولتی را در آغوش 
گرفت و با آنها عکس یاد گاری انداخت و این 
عکسها را در تبلیغات فراوان و پرشمار تلویزیونی 
و رادیویی‌اش استفاده کرد و اعتماد هزاران نفر را 
برای مشار کت و سرمایه گذاری جلب کرد و پس 
ازمدتی ناگهان انچه در پشت پرده بود. برون افتاد 
ومعلوم شد که تخلفات عجیبی در این پروژه‌صورت 
گرفته و ادامه راه برایش ممنوع است و هزاران نفر 
سرمایه گذار پروژه از خود پرسیدند پس صدا و 
سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران و آن همه 
صاحبان سمتهای سیاسی و اقتصادی چگونه از این 
تخلفات بیاطلاع بوه‌اند و آن راتبلیغ می کردند و 
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1 نوشت و گفت ولی در ساعاتی که تنها جند 
روز تا بر گزاری انتخابات مانده تنها به همین نکته 
کوتاه اکتفا می‌کنیم که اصلی‌ترین رقیبان که از 
شاخص‌ترین شخصیتهای سیاسی ایران هستند. 
یکدیگر رابه دروغگویی متهم کردند »به این تر تیب 
1 یایکی از دو طرف دروغ می گوید یا با تاسف تمام. .هر 
دو طرف مشغول دروغگویی شده‌اند و هیچ گزینه 
as‏ ار طرفین با هر 
دو طرف به دلیل بی‌دقتی و از سر اعتماد به کسانی 
که به ایشان اطلاعاتی نادرست و غلط داده‌اند. 
همان جملات غلط را برای مردم باز گو کرده‌اند 


۷ اردییهفت ٩۱‏ /طلعات‌هفگ 


ولی در شورای شهری که قرار است هر روزه به 
مسایل ومشکلات ریز ودرشت محله و محل زند گی 
افراد در کوجه و خیابان شهر بیردازد. اینکه رای 
دهند گان تنها به توصیه یک جریان سیاسی به ۲۱ 
رای ار الا را رس وت 
کم بسیار پر خطر و پرخطایی خواهد بود. 

ار تباط این ۱نفر مثل دوره‌های گذشته شورا ۳ 
با آن هشت میلیون نفر تهرانی قطع است و به این 
ترتیب در عمل امکان نمایند گی هم وجود ندارد. 
این شیوه‌انتخاب واصولآر وش‌شوراداری‌وشورایاری 
در ایران از کشورهای غربی الگوبر داری شده و مثل 
هميشه این الگوبر داری. بسیار سریع و کم دقت 
بوده است. eS‏ 


8 
۳ و لس ۹ اد رة | قا ۳ و 


ETT EOE OTT EET 

E 
سرانجام پروژه با اتهاماتی برای مدتها تعطیل شد و‎ 
سرمایه گذارانش از سر گردانترین ابر اتیان شدند‎ 
وتات رل رت سر رسید‎ 
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و از منظر علم منطق حالت دیگری وجود ندارد و 
بسیار امیدواریم ودعامی کنیم که | نچه روی داده.از 


نیویور ک در آمریکاء شهر به تعدادی 
محله و منطقه کوچک تقسیم شده و 
هر محله و منطقه یک نفر را به عنوان 
عضو شورای شهر انتخاب می کند. به 
این ترتیب. هم مردم آن منطقه؛ فرد 
انتخاب شده را از نزدیک می‌شناسند 
و هم او می‌داند که مشکلات و مسایل 
کدام ناحیه از شهر را باید نمایند گی 
و کارگشایی کند. البته درتهران هم 
ظاهراً ۲ منطقه شهر ی وجود دارد و 
بیست و یک نفر هم باید وارد شورای 
شهر تهران شوند و به ساد گی می‌توان 
ارتباطی ميان هر فر د وهر منطقه ایجاد 
کرد و دست کم از کاندیداها خواست 
که ساکن همان منطقه‌ای باشند که 
می خواهند و 
به هر حال, ۲۹ اردیبهشت ۹۶ هم 
ساکنان شهرهای بز رگ ایران یکبار 
دیگر بی‌انکه شناختی از نامهایی 
داشته باشند که برای شورای اسلامی 
شهر می‌نویسند.رای خواهند داد به 
این‌امید که تا ۴سال‌دیگرقانونگذاران 
9 دولتمردان بتوانند این ماجرای تا 
حدودی خنده آور و عجیب را اصلاح 
کنند و راه حلی بسازند. 
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تاو 
مجموعه بی آنکه توضیحی درباره آن 
اتهامات فراوان بدهد باز هم از همان 
مسیر صداوسیمای عزیز به راه‌افتاده 
9 تبلیغ می کند که ای کسانی که با 
تبلیغات قبلی سر گر دان وبی سرانجام 
ماندید. دوباره به ما اعتماد کنید 9 
دیگران راهم خبر کنید که‌این با آنها 
هم اعتماد کنند و هیچ هم نپر سند که 
این فراز و فرودهااز کجاست وچگونه 
انها که تا جندی قبل مورد اتهامات 
بسیار بزر گی بودند. امروز به دعوت 
کنند گان پر وژه‌های بزر گتری تبدیل 
شده‌اند ؟! 
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همين حالت E‏ و گویند گان 
در فرصتی نزدیک. به نادرستی 
اطلاعاتی که به ایشان رسیده است 
پی ببرند و خود در پی جبران آنچه 
گفتند بر آیندو که اگر این گزینه. 
گزینه صحیح نباشد و یکی از آن دو 
ات ار ات 
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کاری است که هر بیننده‌ای انجام 
خواهد داد ولی حتما اخرین کار 


ست. 


۰ 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
کے 


مصطفی گلیاری 


۶ ۶ 

تولو(تورو) خدابهم لای(رای)بده! 

امسال که دیگر خیلی‌ها کاربر شده‌اند و به گوشی‌های 
اینترنت‌دار دستی نزدیک ولمسی دارند. همگی جه 
بخواهند چه نخواهند. چه‌سیاسی باشند چه نباشند. چه‌سن 
و سالشان به مرز رای دادن رسیده باشد چه نر سیده باشد. 
واردموج‌انتخابات شد هاندوالبته‌این یکی ازمزایای‌اینترنت 
ات سا رای ای رسای ورد 
ذالکی وارد می‌شوید. یک پیام تبلیغاتی دریافت می کنید 
که‌یک عالمه‌هم کامنتدارد.واین خود به خودمردم را 
بهاین سمت می کش‌اند که‌انتخابات برایشان مهم باشد. 
بایک بررسی کوچولو در دور و اطراف خودتان می‌توانید 
ببینید که تأثیر اینترنت در جریان انتخابات از دوره‌ پیش 
خیلی بیشتر شده طوری که اگر از یک بچه نوزبان بپرسید 
به کی رآی‌میدی,بالحن کود کانه اش اسم یکی از نامزدها 
راخ تسوا lC‏ سای ری اسان 
تمر کز کرده و هر کس به زبانی. کار انتخاباتی می کند. حتی 
شاعرهای‌عاشق‌هم شعررهای‌انتخاباتی‌می گویند: 


"ای چشمه نور انشعاباتت کو 
ای خانه‌ آباد خراباتت کو؟ 
ای عشق ستادانتخاباتت کو؟" 


اماهمه یس ت‌هابه همین ادب وزیبایی نیست وطبق 
رسوم مجازی, زبان بد و فحاشی به انتخابات هم رخنه کرده 
می گویند و طوری به‌همدیگر می تازند که‌انگار خودشان 
نامزد هستند. کار به کلکل و لجبازی کشیدهو با تمام قوا 
PT‏ ی ی 
و 
کانالهایی که می‌شناسد.انتشار می‌دهد. واین انتشارها که 
حالتی گردشی دارند.از این صفحه به ان صفحه می ر وند 
و ادم باورش می‌شود.مثال:چندی پیش کاربرانی که اهل 
انتشارند. اعلام کردند که روز انتخابات با تریپ فلان رنگ 
بیر ون‌بیایند .والتماس کر ده‌بودند که‌جون‌مادر تون‌اینوانتشار 
بدین. یک گروه‌دیگر بست گذاشتند که جون مادرتون اونو 
منتشر نکنین جون کار دشمنه وا گه‌اين کاروبکنینر ای‌هایی 
که مال اون رنگ بودن, باطل میشن! چند سال پیش شهرام 
شکیبا؛ طنزنویس باذوق, درباره رنگها جیز خوشگلی نوشته 
ما مس سم و 
سایتهامنتشر سد ۵. تکه‌ای از آن‌را کپی می کنم: 

' به هر حال هر کاندیدایی یک نماد ونشانه‌ایلازم دارد. 
خب چه چیز بهتر از صیفی جات که مثل رنگها سوءسابقه هم 
ندارند ؟درهیچ‌جای‌دنیابر اندازی‌هویجی و کر فسی‌ونخودی 
وموزی‌سابقه نداشته وشائبه دشمنی وبراندازی‌واینهااپیش 
نمی ید لذابر خی سبزیجات و صیفی جات و میوه‌جاتی را که 


سیب زمینی:بسیار خاکی است و برای کاندیداهای 
مردمی‌وخاکی‌مناسب‌است. توت فرنگی:ویژه کاند یداهایی 
است که عنایت خاصی به ار تباط بافر نگ دار ند. 

شاه توت:این میوه‌به خاطر اسمش به جماعت سلطنت 
طلباختصاص‌دارد و گفته‌باشم که درانتخابات‌جایی 
ندارد.انگور:یرونده‌اخلاقی‌داردووای‌به روز ش اگر به 
دست منکرات بیفتد. ترب: به درد نامزدهایی می خورد که 
تسار ی در راا 
دارند سر و صداو ترق تروق واعتراض راه‌بیندازند. 

هلو: به دلیل تلفظ خاصی که دار د. لب راغنچه می کند 
واساس‌آبرای تلطیف جامعه جیز خوبی است تامهربانی و 
رس زیبایی و کبوترهای‌سپید دوباره‌پیداشوند ودل و جیگر در 
جامعه نهادینه شود. کلم‌پیچ:به دلیل لایه لایه بودن. برای 
نامزدهایی که قبلا مشاغل خاص و بیجیده‌داشته‌اند.بسی 
ا ال کاس بای کرو درک 
محله‌نوسانات‌قیمتی‌داشته.فقطبه‌در دنام ز دهای‌شور ایاری 
می‌خورد. آلوثه‌ورا: چون اسم با کلاس ودهن پر کنی دارد. 
برای نام زدهای شیک پوش ومدرن مناسب است. کیوی: 
تنهامیوه‌ای است که ته‌ریش مناسب و در حد شرعی دارد 
وبرای‌نامزدهایی که‌برای خالی نبودن عریضه کمی‌ ریش 
می گذارند. بسی مناسب است. خیار چنبر: همان خیار است 
که به دلیل جر یانات انحرافی از مسیر راست منحر ف شده 
وحالتش چنبر شده.این نوع خیار برای نامزدهای جریانات 
انحرافی‌مناسب است..." 

همزمان با تبلیغات برای نامز دهای ریاست جمهوری؛ 
تبلیغات شورای شهر هم رواجی رنگین دارد. حضور خانمها 
بیشتربه‌چشم می آیدچون‌بر خی زآنهاشیوه‌تبلیغی‌جدیدی 
دارند.برای‌منال ومقایسه‌نگاهی کنید به‌خانمهایی که‌دوسه 
دهه پیش کاندید می‌شدند.باخانم‌هایی که امسال وارد گود 
نامزدی شده‌اند. ان قد یمی‌ها از خودشان عکسهایی منتشر 
می کر دند که کلی جادر داشتند وغیر از کمی از صور تشان؛ 
چیزی قابل روّیت نبود. حالا بروید عکسهای تبلیغی بر خی 
از خانمهای نامزد راببینید: ارایش در حد اخرش. مطمئنم 
اگر "حوری,دختر بالغ‌همسایه بااین آرایش به‌میدون‌ونک 
بیاید. گشت ارشاد ۲بازداشت وجر یمه وارشادش می کند 
به پستو!... یکی از نامزدهایک عکس خیلی شیک با چند 
انگشتر گنده‌و سر وپزی که‌از آن فخر می‌بارد.منتشر کرده. 
یک کاربر باذوقی کامنت گذاشته: این خانوم‌بااین آرایشو 
انگشترش طوری قیافه گر فته که ادم فکر می کنه فقط واسه 
رو کم کنی جاریش آومده کاندید شده!" 

یک باذوق دیگر عکس چندین خانم نامزد این مدلی را 
جمع کر ده‌ویکجاانتشارداده.نامزدهابه چشم‌دخترهمسایه. 
خیلی باجمال وبی مثال‌هستند. | نهابه‌ قدری دماغشآن را 
خوب عمل کرده‌اند که آدمهای‌دماغ گنده‌بادیدن عکس 
می‌نویس ند فتبا رک ...به‌د کترش !بعد آدم نتیجه‌می گیرد 
که‌ارزشهای قدیمی جه زود به روز می‌ شوند.دیگر نامزد 
نمی گوید این مدرک تحصیلی واين تخصص واین طر حم 
برای زند گی بهتر پس به من رآی بدهید بلکم می گوید ببین 
چقدر تودل بروهستم؟ من برات با گربه عکس گذاشتم تا 
بفهمی‌طر فدار حیووناهستم لبخندمم قشنگه .تولو(تورو) 


خدابهم لای( رآی) بده! ادامه دارد 


اطلاهات‌هتنگی دعاو ۰۳۷۹۷ 


کک ه فتاه شما از هر مو عظه‌ای بهت است 
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اسچیت 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای دله مرز کردستان 


کل مرن کی از رای بخش مر کی رن سر ره در اجان 
کردستان ایران است. این روستا در دهستان ژریزه قرار گرفته و ۶۲۶ شر 
جمعیت دارد. مردم روستای دلمرز به زبان هورامی سخن می گویند و مسلمان و 
پیر و مذهب تسنن هستند. مر دم روستا در اعیاد ملی و مذهبی از جمله عید فطر: 
عید قربان و میلاد پیامبر اکرم (ص) با بر گزاری جشن به شادمانی می‌پر دازند 
و عید نوروز باستانی را نیز جشن می گيرند. موسیقی کردی که از غناو شور 
خاصی برخورداراست درانواع اهنگهای شاد و یا غمگین در مراسم مختلف 
نواخته می‌شود. سياه جمانه آاهنگی غمگین که معمولا در فراق یار و همجنین 
مراسم سو گواری نواخته می‌شود. چه پله و گه ریان از دیگر اوازها و اهنگهای 
رایج در روستا است. 

رسای دلمرز.در یک محدوده کوهستانی.استقر ار یافته و بافتی متراکم و 
به هم فشر ده دارد؛استقرار روستا در شیب ملایم موجب پلکانی شدن بخشی 
و میزان در آمد اقتصادی مردم شکل گرفته است. مصالح اصلی به کار رفته 


هامانه روستایی واقع در بخش خر انق در شهر ستان ار د کان استان یز د است. 
این روستادر ۸۰ کیلومتری شهر یزد و ۶۰ کیلومتری ارد کان قرار دارد و دارای 
ار ۰ نفر جمعیت ساکن دائم است که در ۵۶ خانوار زند گی می کنند 
و در ایام تعطیل بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز به جمعیت روستا اضافه می‌شوند. 
ارتفاع آن از سطح دریا ۲۱۵۰ متر است و به لحاظ موقیعت خوب جغرافیایی 
و آب وهوایی منطقه پیلاقی بوده وبه همین جهت شغل کشاورزی و دامداری 
در این منطقه از رونق خوبی بر خوردار است. 

قدمت تاریخی این روستا بیش از ۰ ۸۰سال بوده و بناهای قدیمی‌متعددی 
در آن به چشم می‌خورند از جمله مسجد جامع روستا که قدمت آن بالای 
۰ سال است و چندی پیش کاملا بازسازی شد. حسینیه روستا نیز که در 
کنار مسجد قرار دارد از بناهای قدیمی‌روستاست و کتب موجود در مسجد 
نیز تاریخ شان به ۰ سال قبل بر می گر دد. اما قدیمی‌ترین بنای روستاء مزار 
سلطان پیرغیب است که در گلزار شهداواقع شده و قدمت آن بر اساس کاشی 
نبشت‌های مو جود به بیش از ۰ ۰ سال می ر سد. خانه‌های معر وف به چهار صفه, 
برج قدیم روستاء کلات يا قلعه خانه‌هایی که باسنگ روی بلندی روستا ساخته 
شده, تنوره از ی وسایل قدیمی کشاورزی؛ دستگاه پنبه زنی قدیمی, 
آسیاب‌های دستی. کوچه‌ها و ساختمان‌های سنگی قدیمی‌ازدیگر بناهای 
تاریخی روستا هستند که هر کدام ویژگی‌ها و معماری جالب خود را دارند. 

جاذبه‌های طبیعی‌هامانه هم دست کمی‌از بناهای تاریخی‌اش ندارد. 


جر اس اراس سر لت ار ی ارت 
ِ_ 1 

فاصله روستا تا سرو اباد ۶۵ کیلومتر اس و در محدوده‌ای کوهستانی 
استقرار یافته که ارتفاع آن از سطح دریا ۰ ۰ متر است. این روستا با اقلیمی 


۲ | 1 1 ۳ 


ی ر ر که موی تین م مکن بے ا 
گردشگری و تفریحی به شمار آید. چشمه آب روستا با قدمت چند هزار ساله 
می‌باشد. قله مر تفع و زیبای کوه‌هامانه با بیش از ۲ هزار متر ار تفاع از جمله قلل 
رفیع استان به حساب می اید.در خصوص وجه تسمیه این روستا نیز حکایات 
ی ردارب یی کر کب لک ای 
سپهری ارد کانی آمده که این منطقه تفر جگاه و بیشه گاهی بوده به نام هامون" 
این روستا هومین گفته می‌شود. 

از رسوم جالب مردم‌هامانه نیز می‌توان به اعتقاد روستاییان به وقف اشاره 
کرد که در امور مختلف از جمله افطاری. روشنایی مکان‌های تاربخی و با 
تعمیرات لازم این آمر را انجام می‌دهند و از دیگر مثال‌های سم وقف در 
خیلی از مردم بدلیل فقر و محرومیت و همچنین مسافت طولانی بین روستاها 
کشاورزی‌هامانه را برای برنج غدیری وقف کرد که در روز عید غذیر پخته 


شده و بین مردم توزیع شود. درهامانه این روز به روز پلوخوری معروف است 
و هنوز هم این رسم جالب ادامه دارد. 


مدیترانه ای در فصل بهار آب و هوایی معتدل و مطبوع. در تابستان هوای نسبتا 
گرم و در پاییز و زمستان. آب و هوایی سرد دارد. این روستا یکی از روستاهای 
قدیمی استان کر دستان است. وجه تسمیه آن به نظر می رسد دالان مر ز باشد 
جرا که در گذشته محل عبور کاروانها بوده است؛ کاروانها برای استراحت 
یکی.دو روز می ماندند و دالان بز رگ محل استراحت آنها بوده است. که به 
گفته بعضی از بزر گان روستا بر اساس شرایط منطقه اسم روستا چند بار تغییر 
پیدا کرده است. به گفته ریش سفیدان روستا بنیان و هسته اولیه روستا را 
شخصی به نام ابراهیم قره داغی گذاشته است که خود یکی از ساکنان قره داغ 
عراق بوده است. 

باغداری.دامداری, پرورش زنبور عسل و به صورت سنتی مشاغل خدماتی 


نای گر مه 
روستای 

گرمه روستایی در شهر ستان خور و بیابانک. در استان اصفهان است 
که در فاصله ۲۵۰ کیلومتری این شهر قرار دارد. این روستا در دهستان 
نخلستان قرار دارد و براساس سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۴۴ ۲نفر 
بوده که معمولا از راه کشاورزی امرار معاش می کنند. ارتفاع این روستا 
از سطح آبهای آزاد ۷۵۰ متر و اب و هوای ان به دلیل قرار داشتن در 
نزدیکی کویر. گرم و خشک است. روستای پرنخل زیبای گرمه در واقع 
نقطه‌ای بر جاده تاریخی ابریشم, در اصفهان. منطقه خور و بیابان است. این 
روستای زیبا و دیدنی جاذبه‌های بی شماری دارد که باعث شده جهانگر دان 
و توریست‌های فراوانی از مناطق مختلف جهان برای دیدن این جاذبه‌ها به 
گرمه روی آورند. ۱ ۲ 

گرمه قدمتی جندین هزار ساله دارد. در اطر اف آن جشمه آب معدنی 
قرار دارد که خاصیت درمانی دارد. آب گرم این آب معدنی بر طرف کننده 
درد پا. درد کمر و ارتروزاست وهر ساله مر دم بیشماری برای استفاده از این 
جشمه و زیارت آمامزاده نزدیک آن به این روستا سفر می کنند. کوجه های 
eS‏ 
روستاست و حتی بسیاری از گروههای سینمایی را برای ضبط فیلم هایشان 
در این منطقه به خود جذب کرده است. 

از دیگر دیدنی های روستای گرمه, قلعه قدیمی آن معروف به قلعه 
ساسانی است. این قلعه متعلق به دوران ساسانیان و همچون تمام دیگر قلعه 
های منطقه کاربرد دو گانه ای داشته است.یعنی هم یک دز دفاعی محسوب 
می شده و هم از آن برای سکونت استفاده می کردند و هم اکنون از جاذبه 
های تاریخی و گر دشگری این روستا و شهر ستان خور می باشد. خانه های 
گر مه که ردیف روی تیه های خاره بنا شده به نخلستان مشر ف است بسیار 
دیدنی است قدمت قلعه و مسجد آن به هزاران سال پیش بر می گر دد.صنایع 
دستی گرمه که همه از بر گهای خرما درست شده‌اند به بیشتر نقاط جهان 
رفته و هر توریست به عنوان سوغات آن را همراه خود می برد. 


و صنایع دستی اقتصاد این روستا را تشکیل داده‌اند. اصلی ترین هنر دستی این 
منطقه گیوه‌بافی است که نز دیک به ۰ ۰ سال قدمت دارد. این هنر هنوز نیز 
در مناطق اورامانات همچون گذشته رونق دارد و معمولا مختص به آن منطقه 
است و به ندرت در سایر مناطق کردستان انجام می شود. روستای دله مرز به 
دلیل بر خورداری از موقعیت ویژه جلوه‌ای زیبا و بسیار منحصر به فرد دارد. 
روستای دله مرز در دامنه کوههای شاهو و کوسالان قرار دارد و با روستاهایی 
دل و زوم و دیوزناو و جولانده همجوار است.مهمترین جاذبه‌های طبیعی روستا 
رودخانه سیروان از به هم پیوستن تمامی رودهای بخش جنوبی غربی. غرب 
است.این رودخانه در یایان به رودخانه الوند یا حلوان می‌پیوندد و با نام دیاله 
در خاک عراق به دجله می‌ریزد. اطر اف این رود خانه. بسیار زیبا و محل زند گی 
انواع پر ند گان وماهیان است.غار شمیران در کوههای شاهو, یکی از قدیمی ترین 
غارهای این منطقه می باشد. همچنین وجود جشمه های معدنی, غار احمد.غار 
ژاوه و کوههای سر به فلک کشیده با جاذبه های طبیعی جذاب در چهار فصل 
یر ی بر ار ار 
های معدنی کلور و شیلات دیوزناو در نزدیکی روستا از جاذبه های تماشایی 
بزنند. هر سال در اردیبهشت ماه دامداران گله های خود رابرای جرا به پیلاق 
طراوت زند گی کوهستانی را به مسافران نشان می دهد. 


ادم نها مخله فی است که نمی خو احد همان 


۰ 


داد 
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بچة آرزودزد 

از م ادرم‌یاد گرفتم چطور زن باشم. از مادرم 
عشق به خانواده را | موختم ودر حقیقت دیدن 
رفتارهای مادرم. فکر تشکیل خانواده رابه سرم 
انداخت چون پدرم ادمی منزوی بود که همیشه 
دوست داشت دور از جمع باشد. دیدن مادرم فقط 
یک فکر به سر م آنداخته بود و تنهایک راه پیش رویم 
گذاشت اینکه من هم بايد از دواج کنم وبچه دا شوم 
وزند گی یک زن در همین خلاصه می‌شود. مادرم 
داستان زنهای مختلف رابرایم تعریف می کر د. او 
معمولا درباره‌خانمهای مختلف فامیل حرف می زد. 
از عمهام حرف می‌زد که در جوانی بیوه شده بود 
وبازحمت بسیار کوشش می کرد بچه‌هایش را 
بز رگ کند.مادرم می گفت زند گی به عمه خیلی 
سخت گر فته و همیشه روی ناخوشش رابه‌این زن 
بیچاره نشان داده. از خاله‌ام می گفت که وقتی بیوه 
شد. می خواستند موهای بلند و زیبایش رابتر اشند 
که کسی زیبایی‌اش رانبیند و هیچ مردی نخواهد 
سمتش بیاید اما خاله خوش‌شانس بوده که یکی از 
برادرهایش مقابل‌ این ر سم عجیب ومنسوخ ایستاده 
واجازه‌چنین کاری‌ن داده.مادرم حرفهای زیادی 
برای گفتن داشت. گویی سینه‌اش محرم اسرار همه 
زنهای دنیا بود. شاید چون خودش زن بود ودر چنین 
محیطی پر ورش یافته بود. حال و روز امثال خودش 
راخوب درک می کرد. مادر از خاله دیگرم می گفت 
که‌اتفاقا زن باهوش وبااستعدادی بود ولی شوهر 
خودخواهی داشت که از زنانگی فقط زاییدن و بجه 
بز رگ کردن رامی‌دانست و خاله بینوای من آنقدر 
هر سال زایید تابالاخره تاب نیاورد و در یکی از این 
زایمانهاء برای هميشه از درد و رنجی ابدی راحت 
شد. وقتی نوشتن راشروع کردم تمام این داستانها 
می‌نوشتم آما مطمئن نبودم بتوانم موفق شوم. از 
زمانی که خواندن و نوشتن یاد گرفتم خواندن کتاب 
بخصوص رمان نویسند گان زن» یکی از دغدغه‌هایم 
بود. همه داستانهای واقعی که مادرم برایم تعریف 
کرده‌بود به من نهیب می زدند تأهمانی بشوم که 
همیشه ارزویش راداشتم.همان نویسنده‌ای که 
می‌خواستم. 

ماتمام تصور و رویاهایمان رادرباره‌مادری از 
مادرهایمان‌می گیریم ومعمولا این تصورات وایده‌ها 
از مادری به مادر دیگر فرق جندانی ندارد چون 
به نوعی قوانین استاندارد و از پیش تعیین شده‌ای 
هستند که از سالها پیش برای مادر مادرهایمان هم 
تعر یف شدهاند. اما این درباره من صدق نمی کرد. 
از همان کود کی دختری نافرمان. سر کش اهل 


۲ آردپیههت ٩٩‏ /طلاهات‌هفدگ 


یک زن وقتی متولد می‌شود که فرزندی به دنیا بیاورد. تولد واقعی یک زن,. لحظه تولد 
فرزند اوست و هر زنی به تعداد فرزندانی که به دنیا می|ورد. خودش هم متولد می‌شود 


رابطه 


که‌تاریج انقضاندارد 


این ماجرای واقعی زنی هندی به نام شاشی دشپانده است که آرزو داشت نویسنده شود اما بچه‌داری را مانع نویسند گی 
می‌دانست مخصوصاً که تحت تأًثیر عقاید فمنیستی افراطی بود و وقتی که مادر شد. حس خیلی بدی داشت واز مادر بودن 
لذت نمی‌برد و حتی از آن بیزار بود. او حس می کر د وظیفه مادری از تحمیل‌های خداوند است به زنان تا آنها را زجر بدهد! 
این زن معتقد بود تنها چیزی که یک مادر رانجات می‌دهد. مر گ است زیرازنی که مادر شده, بچه‌اش تاابد به او چسبیده و 
اجازه نمی دهد مادرش حتی لحظه‌ای بر ای خودش زند گی کند. تمام غصه‌ها و نارضایتی‌هایش را فر و می‌خورد و خودش را 
سر کوب می کر د. او می خواست بچه دومش را سقط کند اما اتفاقی افتاد که افکار و عقاید او را دچار تحولی اساسی کرد. 


بحث و جدل بودم که مدام سوال می‌پرسیدم و هیچ 
علاقه‌ای نداشتم که از قوانین نانوشته جامعه سنتی 
که در آن زند گی می کردم پیروی کنم. حرفهای 
مادرم راقبول نداشتم وبه توصیه‌هایش گوش 
نمی کردم وبه اویاد آوری می کردم که دوره‌این 
حرفهاسر آمده.بااینکه حالا که‌از آن روزها گذشته 
برخی از آنها چنان در ذهن و قلبم ملکه شده که بعید 
می‌دانم تا آخر عمرم هم پاک شود. مادر م ی گفت 
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قید و شرطی سرش نمی‌شود. امامن ان روزها 
باعقیده‌اش مخالف بودم. یا اینکه می گفت مادر 
خودش راقربانی می کند و این حس. در درون همه 
خانمها بی‌قید و شرط وجود دارد. با اینکه آن روزها 
بانظر مادرم کاملا مخالف بودم. هر چه بزر گتر شدم 
بیشتر به حرفها و جمله‌هایش فکر کر دم و فهمید م 
بعضی از انها قابل تامل هستند. 

اینهافقط عقیده‌مادر من نبود.به‌هر طرف که 
برمی گشتم. دور و برم پر بود از خانمهایی که هم 
مادر شده بودند. هم عاشق و هم قربانی. از خودم 
می‌پرسیدم نکند همه این حرفها درست است و 


مادر می شدم تا حقایق مادرق را با کوش وپوست 
و استخوانم بفهمم. بز رگتر که شدم متوجه شدم 
ای هت که کر 
درست مثل دردی که موقع زایمان تجر به کر دم و 
هیچ وقت از آن به کسی چیزی نگفتم. یا مثل ترسی 
کهاز در آغوش گرفتن موجود ظر یف و کوچکی به 
نام فرزند تجربه کردم. همه می گفتند مادر شدن 
حس خاص و خوبی دار د ولی من فقط ترس راتجر به 
کردم.از دیدن گردن شل فرزندم وحشت داشتم. 
از ضربان تند قلبش می تر سید م. از اینکه باید ان 
پوست لطیف وناز ک رامی شستم» می تر سید م و... 
واز همه مهمتر می تر سید م اتفاقی بیفتد وبمیرم و 
فرزندم بی‌مادر بز رگ شود. 

اگر آنطور که همه زنهای دور و برم می گفتند. 
مادر شدن حس خیلی خوبی داشت.پس من چرااین 
همه می‌تر سیدم ؟ گر با مادر شدن باید روی ابر ها 
سیر می کردم من چراخودم رادرون تونلی تنگ 
وتاریک می‌دیدم که حتی صد قدم ان‌طرفترهم 
برایم مشخص نبود. آیا من غیرعادی بودم؟ 

این احساس منفی تاسالها بامن بود تااینکه یک 
علت تغییراتی که در بدنشان رخ می‌دهد.هنگام 
مادر شدن این حالتها را کم و زیاد تجربه می کنند. 
تازه آن موقع بود که فهمیدم من تنهانیستم ومشکل 
ندارم و همه اینها کاملا طبیعی است. 

وقتی به گذ شته نگاه‌می کنم و تجر به مادری‌ام 
راورق می‌زنم.بیشترین چیزی که همه فکر م را 
مشغول کر ده‌بود و ازارم می‌داد. این بود که این 
نوزاد کوچک و نحیف تمام زند گی‌ام رااز من گرفته. 
بچه به آن کوچکی تمام وقتم را گرفته بود وبرای 
خودم هیچ وقتی و هیچ فضایی باقی نگذاشته بود. 
من به نوعی به این موجود کوچک زنجیر شده بود م. 
وقتی به ان سالهانگاه می کنم. یک صفحه سفید و 
خالسی می‌بینم که گوی ی قرارنبود منتظر هیچ اتفاق 
سرسختی بودم ولی آن روزها گاهی می‌شد حتی 
علاقه‌هایم دست کشیده‌بودم.از زمانی که یاد م 
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می | بد | رزوداشتم نویسنده‌موفقی شوم و حالاء مادر 
شدن | رزوهایم رااز من دزدیده بود. واین روزبه روز 
عصبی تر و آفسر ده‌ترم می کرد. 


نمی خواهم مادر باشم 

آن روزها کتابی به دستم رسید که خواندنش در 
حال و روزم تاثیر زیادی داشت وبهتر است بگویم. 
غصه‌هایم را بیشتر کرد. کتابی که نویسنده‌اش مثل 
من خانم بود و ان را زمانی نوشته بود که جریاناتی 
مثل فمنیسم در اوج قرار داشت. خانم نویسنده‌انواع 
سکوت رآنام بر ده بود بخصوص درباره سکوت زن 
حرف زده بود واینکه اوضاع طوری است که گویی 
خانمها فقط و فقط برای بهره کشی خلق شدهاند. 
اوبیو گرافی چند زن نویسنده‌راهم آورده‌بود و 
تأاکید کر ده بود که فقط خانمهای نویسنده‌ای موفق 
شده‌اند و می شوند که فر زند ندارند زیرامادری با 
هیچ شغل دیگری جور درنمی آید و اصولاً بابقیه 
کارهای روزمره منافات دار د. خانم نویسنده سپس 
یک لیست از خانمهای نویسنده | ورده‌بود که موفق 
بودند و البته فرزند نداشتند مثل جین آستین با 
ویر جینیا ولف.او گفته بود شغل مادری نه تنها سالها 
که دهه‌های زند گی یک زن رااشغال می کرد واین 
یعنی از آن زن‌دیگر چیزی باقی نمی‌ماند و تمام 
استعدادش می‌ خشکد. 

امامادرهای دیگر رامی‌دیدم که با هیجان و 
علاقه از شب بیداری‌ها؛ شیر دادن به نوزاد. تر و 
خشک کردنش وهزار کار دیگر حرف می‌زدند ومن 
باز در ذهنم مرور می کردم که نکند من مادر بدی 
هستم که از هیچکدام از این کارها لذت نمی‌برم و 
خودم راسرزنش می کنم. از طرفی با فرزندم در گیر 
بودم و کوچکترین اتفاقی من رابیشتر عصبانی 
می کر د.باخودم هم در گیری داشتم ونمی توانستم 
خودم راببخشم که چرا مادر بدی هستم. 

به تجربیات مادرم هم نمی‌توانستم پناه بر م. 
هیچ وقت ندیده‌ونشنیده‌بودم که از مادر بودن 
ناراضی باشد و از وضعیتش شکایت کند. داشتم 
مطمتن می‌شدم که من مادر مشکل‌داری هستم و با 
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بقیه فرق دارم.سالهابعد تازه 
فهمیدم نه اینطور نبوده,مادرم 
هم گاهی در دلش از فقط مادر 
بودن وتمام وقتش رابرای 
بچه‌ها گذاشتن ناراضی بوده 1 ۳ 
اماطبق همان قانون نانوشته. ٠‏ ` 
این‌هم مثل ی ک راز مگودر 
دلش مخفی مانده چون فکر 
می کر ده برای مادر بودن خلق 
شده. نمی‌دانم چرادر برخی 
فرهنگه امثل فرهنگی که من 
در آن زندگی می‌کنم. خیلی 
چیزهاتابو هستند وبه زبان | وردنشان ناشایست 
است.اگر مادر. مادر مادرم و حتی مادرهای هم 
نس ودوره‌من می توانس_تند حر فهایشان راخیلی 
راحت به زب ان بیاورندیا گاهی‌وقتهابادوست و 
فامیل در ددل کنند. مسائل و مشکلاتشان تااین 
اندازه بز رگ نمی‌شد. مادرم هميشه یک نصیحت 
داشت.می گفت در هر شرایطی فقط باید مادری 
کنی. مادری افتخار و موهبتی است که خداوند به ما 
زنها عطا کر ده پس باید قدرش را بدانیم. 
هنوزبه مادری خونگرفته بودم و هیچ تجر به 
شیرینی رالمس نکر ده‌بودم که فهمیدم باز هم 
باردارم. خبر ناگواری بود اما چاره‌ای نداشتم. 
تصمیم گرفتم جنین رااز بین ببرم اما قدر تش را 
نداشتم. مادرهای دیگر رامی‌دیدم که از اینکه چند 
ولی من نومادرافسرده‌ای بودم که هنوز به اولی 
عادت نکر ده» فر زند دومش هم در راه‌بود. اطر افیان 
به من می گفتند باید خوشحال باشم و خداراشکر 
کنم که دومین فر زندم رابه من عطا کر ده...نه من 
نمی‌توانستم. احساس می کردم بیشتر از هميشه 
افسرده‌ام اما حر فهايم رادر دلم تلنبار کر ده‌بودم و 
هر وقت تنها می‌شدم. تابه خودم بیایم ساعتها اشک 
ریخته بودم.دنیابرایم قفسی شده‌بود که هر روز 
بیشتر از قبل گر فتار ومحبوسم می کر د.حرفهای 
زنهای دورو برم در گوشم تکرار می‌شد: یک زن 


وقتی متولد می‌شود که فر زندی به دنیا بیاورد. تولد 
واقعی یک زن, لحظه تولد فرزندش است. 

پسر دومم متولد شد. باز همان کارهای تکراری. 
روزهاو لحظه‌هاو انیه‌های تکر اری...حالادونگهبان 
قفس‌داشتم و تنه ایک فکر مثل خوره‌ روحم را 
می‌جوید: من تمام شده‌ام. من انسان, من زن. من 
سرشار از آرزو منی که می‌خواست نویسنده شود 
و برای خودش وبقیه و جامعه ادم مهمی‌باشد. این 
"من "با تولد دوپسرش به پایان رسیده‌بود و محال 
بوداز این به بعد. چیزی از او بمان د و بتواند نفس 
بکشد. چند وقت بعد اوضاع بد تر شد... 

مادرم راازدست دادم. در مراسم تدفیناوحسابی 
اشک ریختم. ولی من برای مادرم اشک نمی ریختم و 
تاسف نمی خور د م.برای‌آین‌ناراحت بودم که بالاخره 
پر نده‌ای اسیر رها شده اما این اسارت و حبس جقدر 
طول کشیده و روح رنجور مادرم راچقدر آزرده. 
برای آمرزش روح این پرنده‌اسیر و زخمی دعا 
می کر دم واز خدارهایی و آرامشش رامی‌خواستم. 
لحظه مر گ مادرم. ان عشق و محبتی که انتظارش 
رامی کشید. نثارش کنم یا حداقل محبتم را نشانش 
بدهم. برای‌این واقعیت دردناک اشک می‌ریختم که 
ما | دمها گاهی چقدر خشک وبی احساس هستیم و تا 
زنده‌ایم نمی توانیم عمق احساسمان رابه نزدیکترین 
آدمهای زند گیمان بروز بدهیم. 

اعجاز 

وقتی مادرم‌مرد.چیزی در درونم شکست. 
روزه ای‌اول‌همچن ان ادعامی کردم که از مرگ 
مادرم ناراحتم اما چون یک زن از قفس زندگی آزاد 
شده خوشحالم.بااین حال هر بارتلفن زنگ می خورد. 
قلبم از جا کنده‌می‌شد و فکر می کردم مادرم پشت 
خط است یا کسی می‌خواهد خبر ب دی بدهد. از 
ان به بعد کش نبه‌هايم که روز دیدار من و مادرم 
بود. خالی و تهی شد. هن وز منتظر بودم تلفن زنگ 
بخورد و مادر پشت خط باشد. دلم برای صدایش. 
برای حر فهایش و برای لبخندهای پر معنی اش تنگ 
شده بود واگر بخواهم صادقانه اعتراف کنم بیتابش 

بقبه در صفحه ۶۵ 


لمات ہل گے شما شناد 


ې د رااددوتولدمحکوح ده 


دق 
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کت ات 


و گر نه محکه ۵ 


ده فنا خو اد شد 


® اسیه ۱:۵ 


بر اساس سرگذشت؛ 
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فرزین روی مبل مچاله شده بود. زیرسیگاری لب 
به لب پر شده بود و دود سیگار مانند ابری ضخیم 
نیمه بالای اتاق را پر کرده بود. دستش که رفت 
طرف بسته سیگار بغضم تر کید و درحالیکه هق هق 
می کردم گفتم: 

-یه کاری بکن مرد....از عصر تاحالا دو بسته سیگار 
دود کردی. پس فردا پسرمون رو اعدام می کنند 
فرزین.... اون وقت تو همین طوری نشستی دست رو 
دست گذاشتی 9و... 

انگار فرزین هم مانند من دنبال بهانه‌ای بود تا 
ناتوانی‌اش رافریادبزند. بعض اوامابافریاد از گلویش 
ر 

_چیکار کنم ؟ چیکار می تونم بکنم ؟ چه کاری از دستم 
برمیاد که انجام نمیدم؟ ماشینم رو که زیر قیمت 
فروختم چهارده‌میلیون تومن,بامادرم صحبت کردم 
که بریم با اونها زند گی کنیم و به صاحبخونه هم گفتم 
سر ماه بلند میشیم و اون هم اقایی کرد و بیست 
میلیون پول رهن خانه رودیر وز بهم داد. از هر کس که 
می‌شناختم از فامیل و همکار بگیر تاغریبه و همسایه 
گرفتم. یخچال و تلویزیون و فرش زیر پامون رو هم 
گذاشتم واسه فروش, اما همه این پولها رو هم پنجاه 
میلیون تومان هم نمیشه.... چند برابر این پول رو کم 
داریم شکوفه. سیصد تا چهار صد میلیون تومان کم 
داریم!می‌فهمی ؟ این از بخت بد پسر ماست که پدر و 
مادرش توخرج زند گیشون‌هم موندن.اون وقت بايد 
برای نجات بچه شون چند صد میلیون جور کنند.... 
فرزین اینها را گفت و ایستاد و شروع کرد به کوبیدن 
سرش‌به‌دیوار.دختر چهار ده‌ساله امد ویدودستهایش 
را گرفت. فرزین نشست و بهاره" رابغل کرد و در 
آغوش هم اشک ریختند. از کنارشان بر خاستم و به 
اتاق‌پسرم فریبرز رفتم وقاب عکسش رابغل کر دم 
وروی تخت افتادم و همانطور که اشک می‌ریختم به 
ده ماه قبل فکر کردم.... به آن روز شوم و نحس که 
زند گیمان راویران کرد... 
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از دو روز قبل ساسان مدام برای فریبرز پیغامهای 
تهدید آمیز می‌فر ستاد. در آخرین پیامکی که برایش 
ارسال کر ده‌بود نوشته بود: "آهای بچه ژیگول پات رو 
از توکفش من دربیار.... بیخیال شهره بشو وگرنه 
چند تا خط روی صورت خوشگلت میندازم تا دیگه 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 
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فریبرز پیامکهارانشان من و پدرش داد. من و فرزین 
زند گی می کر دند مشکل دارد. موضوع اختلافشان 
هم شهره بود.دختری که همسن فریبرز بود وهفده 
سال اف شهر ه در فر وشگاه پدرش که موبایل 
می‌فر وخت کار می کرد. دختر بدی هم نبود و به 
شهره اصلا به تفکرات ان دختر شباهت نداشت. 
یعنی فریبرز انقدر خوش قیافه و جذاب بود که به 
قول دخترم "نصف دختران محل عاشقش بودند" 
به همین خاطر اینطور ماجراها برای فریبرز هیچ 
جذابیتی نداشت. حتی از موقعی که شهره شماره 
فریبرز به توصیه من» دیگر به هیچ عنوان به فروشگاه 
موبایل انها نرفت! 
از سوی دیگر ساسان که یکی از عوضی ترین 
خیلی چشمش دنبال ان دختر بود. شهره هم برای 
اینکه شر او رااز سرش کم کند و در عین حال جلوی 
دوستانش قافیه را نبازد به ساسان گفته بود: فریبرز 
عاشق منه و گفته حق ندارم با تو حرف بزنم! 
و این اغاز دشمنی ساسان با پسرم بود. این دو نفر از 
چند سال قبل با هم مشکل داشتند. اما فکرش را هم 
را به بار بیاورد. آن روز حدود ساعت سه عصر 
بهاره‌دوید توی | شیز خانه و فریادزد: مامان.ساسان 
داره‌باداداش دعوامی کنه. باعجله خودم رابه پنجره 
رو به کوچه که در طبقه دوم بود رساندم. 
ساسان یک پنجه بوکس در دست داشت و مدام 
فریبرز زود بیا بالا" اوهم سعی می کرد خود را از 
مهلکه رها کند و بیاید. اما ساسان ول کن نبود و 
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دشنامهایی نثارش می کرد که از بیانش شرم دارم 
و... و ناگهان با پنجه بو کس ضربه‌ای به شانه پسرم 
زد و فریبرز به عقب پرت شد و به در خانه همسایه 
بر خورد کر د شیشه خانه شکست و موقعی که‌ساسان 
دوباره به طرفش هجوم برد. فریبرز برای اینکه او را 
بترساند تکه‌ای از شيشه رابر داشت و دستش را جلو 
آورد و تیزی شيشه درست شاه رگ ساسان را قطع 
کرد و چند دقیقه بعد و قبل ازاینکه همسایه‌ها ساسان 
رابه بیمارستان برسانند کشته شد! 

از همان روز زندگی ما جهنم شد. پسرمان که تازه 
هفده سالش شده بود به جرم قتل عمد "راهی زندان 
شد تا وقتی به سن قانونی رسید قصاص شود! روزی 
نبود که من وفرزین برای گرفتن رضایت به سراغ پدر 
ومادر ساسان نرویم. آنها اما از همان روز اول فقط یک 
پاسخ می دادند: پول خون پسرمان رابدهید.اونهم دو 
برابر مبلغ دیه. اونوقت ماهم رضایت می‌دهیم... 
تمام اهالی محل و ریش سفیدها را واسطه کر دیم.اما 
بدبختی‌ها این بود که پدر و مادر ساسان خدابیامر ز 
غير از پول به هیچ چیز اعتقاد نداشتند! ده ماه تمام 
صبح و ظهر و شب التماس کردیمم. به پایشان افتادیم. 
اشک ریختیم و... اما آنها یک کلام بودند "یا این 
پول را بپردازید. یا قصاص! وقتی دیدیم نمی‌توانیم 
راضیشان کنیم از یکماه قبل شروع کردیم به تلاش 
برای تهیه پول و... اما حالا شوهرم می‌گفت فقط 
توانسته پنجاه میلیون تومان جور کند و چند روز 
دیگر هم قرار بود فریبرز اعدام شود... 


مد ماد ای 


ساعت از ۱۲ شب گذشته بود. فرزین کنار پنجره 
ایستاده بود و هنوز سیگار می کشید. سفره شام پهن 
بود. اما حتی بهاره هم مانند من و پدرش حوصله غذا 
خوردن نداشت. فکر اینکه جیزی حدود ۲۰ ساعت 
دیگر فریبرز را جلوی چشمانمان به دار می‌کشند و 
کاری از دستمان برنمی ید دیوانه‌مان کر ده بود و... 
که صدای زنگ خانه حواس هر سه نفرمان را جمع 
کرد. بهاره که کنار آیفون بود گوشی را برداشت و 
اسلام کرد و چیزی شنید و شما؟ را پرسید و 


رو به ما کرد و گفت: 
یه خانمبه... نمی‌دونم کبه... اما میگه اومدم در 


ناگهان ر گه‌های روشنایی و امید. خانه تاریکمان راپر 
از نور کرد.با خودم فکر کردم شاید یک نفر توانسته 
خانواده ساسان را راضی کند. با یکی از مراکز خیر به 
به کمکمان آمد و..... همه اينها در کمتر از یک ثانیه به 
ذهنم آمد و به دخترم گفتم:پس معطل چی هستی؟ 
چرا داری نگاه می کنی؟ در رو باز کن... ۱ 
انگار آن بیست انیه‌ای که صدای قدمهای آن 
کفشهای پاشنه بلند در راهرو می‌پیچید و آن پانزده 
پله رابالامی آمد برایمان یک عمر گذشت تابالاخره 
در باز شد و خانمی که غریبه نبود پا به خانه گذاشت. 
من همان لحظه اول شناختمش, خود سودابه بود 
اما زبانم بند آمده بود و این فرزین بود که بهت و 
حیرت و خشمش رایکجا در یک جمله به زبان اورد 
و گفت: "تواینجا چیکار می کنی؟" 

سودابه بود با همان لبخندی که از روزهای کود کی به 
آن عادت کرده بودم. زیاد فرق نکر ده بود. اماجر... 
زیباتر شده بود. انگار در ۳۸ سالگی خیلی زیباتر از 
بیست سال قبل -خرین مر تبه‌ای که دیده بودمش 
-شده بود! درست برخلاف من که آن روزها خیلی 
از او زیباتر بودم» اما لابه‌لای چرخ دنده‌های زند گی 
طوری له شده بودم که انگار ۰ ۶ساله‌ام! 

فرزین دوباره و این بار با عصبانیت گفت: 
-بدموقعی برای انتقام گرفتن اومدی... زمان خوبی 
رو واسه سرزنش کردن و سوزوندن ما انتخاب 
نکر دی سودابه.... چون به اندازه کافی جیگر مون داره 
می‌سوزه... بالاخره نفرین مادرت گرفت! 
و 
نمی شنود.باخونسر دی روبه بهار ه کر د و گفت:دخترم 
گلوم خیلی خشکه... یک لیوان آب بهم میدی؟ 
بهاره که از هیچ چیز خبر نداشت و اصلا این زن غریبه 
را نمی‌شناخت. "چشم " گفت و از جابرخاست. اما 
گفت چای می‌خورین براتون بریزم خانم؟ 

سودابه سری تکان داد و گفت: 

_جای نه..., اما اگه قهوه بهم بدی ممنون میشم... 
بهاره با خجالت وبه آرامی گفت: 

-داریم.... ولی من بلد نیستم درست کنم.... همیشه 
مامانم قهوه درست می کنه و... 

سودابه به طرفش رفت و همانطور که همراهش به 
سوی آشپزخانه می‌رفت "خنداخند " گفت: 

-نه دخترم... حال مامانت خوب نیست... بیا بریم 
خودم بهت یاد بدم چطوری قهوه دم می کنند.... البته 
طرز دم | وردن قهوه تر ک با قهوه‌فر انسه فرق دار ه.... 
قهوه تون چیه دخترم؟ 

من و فرزین گیج و منگ و مات و مبهوت به 
همدیگر نگاه می کر دیم.... یقین داشتم شوهرم نیز 
به همان خاطرات دور فکر می کند که من به ان 


من و سودابه در کلاس زبان باهم دوست شدیم.او که 


داشت دیپلم می گرفت یک سال از من کوچکتر بود 
که می‌خواستم در نوزده سا لگی خود را برای امتحان 
کنکور اماده کنم. دوستیمان مثل همه رفاقتهای این 
سن و سال. خیلی ساده و بی شیله پیله | غاز شد و خیلی 
زود به خانه همدیگر رفت و آمد کردیم. 

خانواده او خیلی از خانواده من ضعیفتر بودند. وضع 
اقتصادی ما هم البته عالی نبود. پدرم کار گر بود.ا ما 
از خانواده سودابه که بدرش سراآیدار یک اپار تمان 
بود. وضعمان بهتر بود. با این حال پدر و مادرم او را 
خیلی دوست داشتند و به همین خاطر اکثر روزها به 
منزلمان‌می آ مد و همان موقع بود که بر ای اولین مر تبه 
حرف دلش رادر مورد 'فرزین به من گفت.فرزین 
دوست برادرم بود و سه‌سال از من بزر گتر.هر دواهل 
ورزش و فوتبال بودند و خیلی هم با یکدیگر صمیمی. 
وقتی " سودابه برای‌اولین مرتبه گفت عاشق فرزین 
شده» بهش خندیدم و مسخره‌اش کردم با این حال 
به قولی که داده بودم عمل کردم و به دوست بر آدرم 
گفتم که "سودابه خیلی از شما خوشش میاد! باورم 
نمی‌شد. اما وقتی فرزین پاسخ داد: "منم خیلی ازش 
خوشم مياد تازه فهمیدم که سودابه حق داشت که 
گفته بود: ' به خدا فرزین یه طوری بهم نگاه می کنه 
که مطمئنم او هم منو دوست داره!" 

اینطوری بود که عشق آنها شروع شد. البته عشقهای 
آن سالها خیلی پاکتر از امروز بود. لااقل در مورد 
فر زین و سودابه اینطور بود. جر | که فقط وقتی در خانه 
ما بودند همدیگر رامی‌دیدند و حرف دلشان رانیز با 
نامه‌هایی می‌زدند که توسط من رد و بدل می‌شد. تا 
اینکه مادرم موضوع را فهمید و به مادر سودابه خبر 
داد و آن زن ساده روستایی پکر وز به منزلمان آمد و 
با گریه به فرزین گفت: 

-ازتون خواهش می کنم با آبروی ما بازی نکنید... 
اما فرزین نگذاشت حرفش تمام شود و گفت: من 
کنم..."مادر سودابه زبانش بند آمد.انتظارهر جوابی 
را داشت جز همین که شنیده بود! و بالاخره گفت: 
"اگر راست میگی بیا خواستگاری..." 

فرزین هم یک هفته بعد همراه پدر و مادرش به 
خواستگاری سودابه رفت و قرار شد جند ماه صبر 
کنند که هم دختر آنها دیپلمش را بگیرد و هم فرزین 
یک شغل درست و حسابی ییدا کند و بعد عقد کنندا 
اصلا یادم نیست چه شد که یکدفعه شیطان در 
روحم حلول کرد؟ شاید به این خاطر که فرزین خیلی 
خوش قیافه بود؟ شاید هم به این دلیل که به سودابه 
حسادت می کر دم! هر چه بود با استفاده از زیبایی‌ام 
توانستم فرزین رااز چنگ سودابه بیرون بکشم! 
یعنی کاری کردم که سودابه از چشم فرزین افتاد و 
عاشق من شد و چند ماه بعد هم به این بهانه که پدر 
و مادر فرزین مخالف این ازدواج هستند فرزین 
همه چیز را با سودابه تمام کرد و تبدیل شد به عاشق 
دلخسته من! این در حالی بود که سودابه به مخیله‌اش 
نیز راه نمی‌داد کسی که درد دلهایش را می‌شنود 
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"عشقش "رااز چنگش در آورده باشد! کسی که این 
خبر رابه سودابه داد یکی از همکلاسیهای آموزشگاه 
زبان بود و سه روز قبل از عقدمان مادر سودابه امد 
دم منزلمان و در حالیکه شیون می‌زد گفت: 

"خدا| از تون نگذره....دخترم یک هفته است لب به 
اب 9 غذا نمی ز نه.... بچه‌ام رو دیوونه کردذین...؛ 
امیدوارم همانطور که دل دختر منو سوزوندین, خدا 
دل ھر درون رو بسوزونه!" 

این‌اما | غاز ماجرابود.فاجعه اصلی‌فر دای‌روزعروسی 
من و فرزین رخ داد؛ وقتی که با خبر شدیم درست در 
همان روزی که ما عروسی کردیم سودابه خود کشی 
کرده! وقتی مادرش نیمه شب دخترش رابا صورت 
کبود می‌بیند جیغی می کشد و به زمین می‌آفتد و... 
تقدیر اما جیز دیگری بود. جرا که وقتی سودابه را 
به بیمارستان بر دند و معده‌اش را شستشو دادند از 
مرگ نجات پیدا کرد. اما مادرش مرده بود! 

تا چند ماه بعد از ازدواجمان. من و فرزین هر گز 
در مورد سودابه با هم حرف نزدیم. تا اينکه یکسال 
بعد دوستان مشتر کمان خبری دادند که می‌توانست 
عذاب وجدانمان را کم کند؛ " 

سودابه با یک مرد پنجاه و دو ساله میلیاردر ازدواج 
کرد و چند هفته قبل باهاش رفت خارح...۲ 

شنیدن این خبر کمی از عذاب وجدانمان کم کرد 
اما... اما حالا سودابه بعد از بیست سال به سراغمان 
| مده بود... 

سودابه قهوه‌اش را که تمام کرد رو به بهاره گفت: 
خب دخترم, حالا اجازه میدی من با مامان و بابا 
خصوصی حرف بزنم ؟ 

بهاره که از پذیرایی خارج شد سودابه بی‌مقدمه 
شروع به گفتن کر د: 

_خدابیامرز "فاضل " آدم خوبی بود. شوهرم رو میگم 
که چون نمی‌تونست بچه دار بشه. زنش که دختر 
خاله‌اش بود ازش طلاق گرفته بود. او هم که دایی 
یکی از سا کنین ساختمانی بود که پدرم سر ایدار انجا 
بود منواز پدرم خواستگاری کرد وروراست مشکلش 
رو به من گفت و من هم قبول کردم. یعنی برام فرقی 
نداشت با کی ازدواج می کنم. چون شما دو نفر عشق 
رو توی وجودم کشته بودین! واسه همین قبول کردم 
وزنش شدم وهمراه‌هم رفتیم فرانسه, تاسه سال قبل 
یک ثروت هنگفت به ایران بر گشتم و از همون روز 
اول,دورادور زند گیتون رو زیر نظر داشتم. این رو هم 
بگم که هیچ وقت خیانت شما رو از یاد نبر دم و همیشه 
ازتون کینه به دل داشتم. اما نمی‌دونستم چطوری 
کینه‌ام را خالی کنم. تا اینکه یارسال این اتفاق واسه 
پسر تان افتاد و شد قاتل؛ اسمش فریبرزه. درست 
میگم؟ آره از همون روز یه فکری به سرم زد اما فکر 
کردم شاید خودتون بتونید پسر تون رو نجات بدین. 
ولی دیدم عرضه‌اش رو ندارید! حالا آومدم پسر تون 
رونجات بدم. ام به یک شرط.. 


بقیه در صفحه ۴٩‏ 


اغات هندگی شمه 12 


ر 


۰ وه »۰ 
CAN ۰‏ 5 ۳ 
¢ مه ۰ 


5 ۰ 


ند کی کړ دن 


دنت 
رد 


۵ الاک 


روزهای ماندگار ماجرای فج قه عفق (تسست‌دیم) 


رمضان(مهدی)قاسمی که در عملیات والفحر شش "فر ماندهی گر وهان دو رابر عهده داشت.دراین شماره‌از پایان مامور یت 
نیروهای گر دان در پاسگاه چیلات و دستور فر ماند هی برای باز گشت نیر وهاسخن گفت.قاسمی که د یگر صدایش ان صلابت 
گذشته رانداشت و می‌لرزید. اشک ریزان از آن روزهای تلخ که با درد و رنج همراه بود سخن به میان آورد. او با واگویه شهادت 
مجر وحان و همرزمانش که بالبی تشنه و مظلومانه در مسیر باز گشت به شهادت رسیده بودند به بیان ادامه خاطراتش پر داخت. 


احساس توصیف نشد نی 
'ذبیح|...عالی 'فرمانده گر دان که به شهادت رسید. 
مسئولیت نیروها به عهده من بود که بیسیمچی 
گر دان به سرعت نزد من آمدو گفت: 
"علی فردوس "فرمانده تیپ بااعلام پایان ماموریت 
نیروها بود که دستور با زگشت رزمندگان گردان 
مسلم بن عقیل راصادر کرده است. 
آماده بازگشت بودیم که "عباس ذوالفقاری" 
بسیجی ۱۶ ساله که بر اثر اصابت گلوله به پایش 
فک یت ری سار ارس ارت 3 
اسلحه تیر باری راروی سنگری قرار دهم تا بتواند 
با شلیک گلوله برای مدتی از پیشروی نیروهای 
دشمن جلوگیری کند. گلوله‌های توپ و خمپاره 
همچون باران از آسمان می‌بارید که پیکر "شهید 
عالی" را از بالای ار تفاع به پایین آوردیم. شدت 
انفجارها و ضعف و ناتوانی از بیخوابی. نبرد با 
دشمن بعثی باعث شد که بیکر شهید را در پایین 
ارتفاع در محلی مناسب قرار دهیم. "عالی" از 
فرماندهان شناخته شده‌لشکر کر بلابود بنابراین 
په مترعت بلاک شاسای اور که نام اوه 
فارسی»عربی و انگلیسی بر روی پلاک نوشته شده 
بود رااز گردنش بیرون آوردم. 
جون‌شرایط به گونه‌ای‌بود که‌هر لحظه‌امکان اسارت 
با کشته شدن ما توسط دشمن وجود داشت به همین 
خاطر با تمام توان پلاک او را به داخل میدان مین 
پر تاب کردم. در میان نیروهای گردان فقط ذبیح |... 
عالی بود که با لباس فرم سبز رنگ سپاه درعملیات 
حضور داشت.بارهادر مور د رفتار بعثی‌ها بانیروهای 
ارو وس اس رای وه ردم یں 
شروع به کندن آرم سپاه از روی پیراهن کردم اما 
هرچه تلاش کردم نتوانستم آرم را از پیراهن شهید 
عالی جدا کنم. با ناامیدی و بفض در گلو مانده بود 
که همراه دیگر رزمند گان با کمک مجر وحان شروع 
به بازگشت به سوی خط مقدم نیروهای خودی 
کردیم. 
صدای شلیک تیربار ذوالفقاری با انفجار گلوله‌های 
توپ وخمپاره در هم آميخته بود و درحالیکه 
شجاعت و دلاوری ذوالفقاری را می‌ستودم. همراه با 
دیگر رزمند گان در دسته‌های جند نفری از میدان 
مین عبور کردیم و بادیدن چند نیروی دشمن که بر 
روی قله مستقر شده بودند. اشک ریزان با حسرت و 


۲ اردییهفت ٩۱‏ اطلاعات‌هقگی 


۳۳ 


اندوه بر سرعت گامهایمان افزودیم تا بتوانیم خود را 
زاین مهلکهنجات دهیم. آتش و گلوله‌های شمپاره 
بود که به سوی ما شلیک می‌شد و از کنار پیکر پاک 
شهدایی که در مسیر باز گشت بر روی زمین افتاده 
بودند. می گذشتیم. چهره های معصوم و مظلومی 
که در شروع عملیات مجروح شده بودند و در راه 
باز گشت بر اثر شدت جراحت و تشنگی به شهادت 
رسیده بودند. خستگی و ضعف شدید جسمانی و 


سمی در کنار پیکر شهید عالی 


wm 3 
11 .تا‎ ۱ ۳ 


از راست نفر دوم مهدی فا 


همچنین کمک به مجر وحان باعث شده بود که آرام 
و به کندی حر کت کنیم. بعد از ۴ساعت از زمان 
ترک پاسگاه جیلات بود که دیدبانهای دشمن ما را 
هدف گلوله‌های خمپاره قرار می‌دادند. 

ضعف و تشنگی شدید آزارمان می‌داد. لحظات 
سخت و د ردنا کی بود که به ناجار بر ای زنده‌ماندن و 
نجات از این وضعیت از دوستان شهید دل می کند یم 
و به حر کت خود ادامه می‌دادیم. ساعتها پیاده روی 
نبرد با دشمن بعثی و بیخوابی. گرسنگی و تشنگی 
باعث شد ه بود که در ادامه حر کت وسایل همراه خود 
رابه زمین پر تاب کنیم تابتوانیم سبکتر مسیر رسیدن 
به خط نیر وهای خودی راطی کنیم. خشابهای اضافه 
خالی کردن خشاب اسلحه پرداختیم و فقط چند 
گلوله بر ای خطرات احتمالی در خشاب اسلحه باقی 
گذاشتیم. تشنگی باعث تر ک خوردن لبها و خشکی 
به شدت آزارمان می‌داد. لباسهای اضافه و پوتینها را 
در آوردیم تاشاید اند کی سبک وراحت تر بتوانیم راه 


روی زمین باخودمی آوردیم وبعد از مدتی در حالیکه 
دیگر رمق و توانی در بدنها نداشتیم, در کنار آنها بر 
روی زمین می‌افتادیم. تعدادی از مجروحان که بر 
اثر شدت خونریزی و ضعف و بخصوص تشنگی 
قادر به همرآهی ما نبودند از ما می‌خواستند انها را 
در این لحظات آخررها کنیم و عده‌ای دیگر با دیدن 
وضعیت و مشکلات ما فقط اصر ار می کر دند که آنها 
را داخل غاری در کنار همدیگر بگذاریم. ما هم به 
ناجار به هر سختی که بود. انها را کشان کشان 
به داخل غار بردیم و در کنار هم قر ار دادیم. 
نوربخش مجروحی از اهالی قائمشهر بود که از 
من خواست ساعتش را که هدبه مادرش بود. 
از دستش باز کنم و آن را به مادرش برسانم. 
مجروح دیگری برای آخرین بار از من تقاضای 
انب کون ابی در قمقمه وجود نداشت و اشک 
ریزان قمقمه خالی رابه او دادم. از شدت ضعف 
به سختی قمقمه را در دستانش گرفته بود که 
من درپوش آن‌راجدا کردم.قمقمه راباحسرت 
بالآآوردتاشاید فقط یک قطره آب روی زبانش 
که بر اثر تشنگی خشک و بریده بریده شده 
بود. بریزد. دریغ از یک قطره اب! قمقمه خالی را 
به زبانش چسباند تا شاید خنکای آن بتواند لحظاتی 
لبهای خشک و تر ک خورده‌اش را مر همی باشد و... 
رها کردن دوستان مجروح از دردنا کترین خاطرات 
تلخ دوران زند گی من است وهر لحظه که آن روزهای 
سخت و دردناک رابه یاد می اورم به شدت آزرده 
خاطر و پریشان می‌شوم. با بغضی در گلومانده که از 
شدت ضعف حتی قادر به اشک ریختن نبودیم.یاد و 
قلبمان رادر غار جا گذاشته وشر وع به حر کت کردیم 
و درحالیکه جورابهایمان را از یای در آورده بودیم با 
پای برهنه و تلوتلوخوران خود رابه دست سرنوشت 
سپرده و فقط به دنبال معجزه‌ای بر ای نجات بودیم. 
راه رفتن برایمان سخت شده بود و در حالیکه بر روی 
دست و زانوهایمان به حر کت ادامه می‌دادیم. من 
چشمهایم تار شد و پرده سیاهی جلوی آن را گرفت 
و بیهوش بر روی زمین افتادم. 

به سختی پلکهايم را باز کردم. از شدت ضعف و 
تشنگی قادر به دیدن نبودم و تنها سایه‌ای نامفهوم 
رادراطرافم حس می کردم با با وبستن چشمهايم 
بود که به سختی توانستم شخصی اسلحه به دست 


در بالای سرم ببینم. 

ناامید و بدون آنکه بتوانم کوچکترین حر کتی داشته 
باشم. چشمانم رابستم و شروع به خواندن شهادتین 
کردم. در حالیکه در انتظار شلیک تیر خلاص بودم 
و برای م رگ لحظه شماری می کردم یکدفعه حس 
عجیبی در میان آخرین لحظات مرگ و زندگی 
در خود احساس کردم. حشی عجیب و غریب. اما 
لذتبخش که هنوز هم بعد از گذشت سالها آن را 
به یاد دارم و دیگر در دوران زندگی هیچ وقت ان 
را تجربه نکردم. لبهای تر ک خورده و خشکیدهام 
برای لحظاتی به خنکی زد و به یکباره سر اسر وجودم 
سرشار از نشاط و زند گی شد. گویی در حالت خواب 
و رویا بودم می‌ترسیدم چشمانم را باز کنم. اند کی 
بعد که قدرت گرفتم و به خود امدم. چشمانم را 
باز کردم. چهر ۵ مهربان رزمنده‌ای را ديدم که 
می کوشید با پنبه‌ای اغشته به اب به ارامی لبهای 
خشکیده‌ام را خیس کند. دقایقی گذشت که اند ک 
اند ک قطرات آب گلوی خشکیده‌ام راخیس کرد و 
باعث شد جانی دوباره بگیر م. 

بر روی برانکارد بود که هر لحظه حالم بهتر و 
بهتر می‌شد که فهمیدم با دستور فرماندهی لشکر 
رزمندگان جند گردان به صورت دشت بان در 
منطقه پراکنده شده بودند تا جایی که از دید و تیر 
دشمن درامان هستند. مجر وحان و رزمند گانی که از 
پاسگاه جیلات عراق باز گشتند را نجات دهند. 
چهار شبانه روز جنگ بادشمن بعثی و نبرد باطبیعت 
شن بود که همر ادا گرستگی وتشتگی باعث ضعف 
شدید بدنم شده بود و طوری با چهره‌ای تکیده و 
سوخته. کثیف و خاک آلود در میان رزمند گان در 
اورژانس صحرایی بودم که عمویم هم وقتی حتی در 
کنارم ایستاده‌بود. مر انشناخت واز دیگر رزمند گان 
سراغم رامی گرفت. 

از خانواده‌د وستان‌وهمر زمانمان که‌پیکر فر ز ندانشان 
درمنطقه‌باقی‌مانده‌بود. خجالت می کشیدم.بنابراین 
حدود شش ماه همراه با چند همرزم دیگر از رفتن به 
مر خصی خودداری کردم تا شاید بتوانیم پیکر شهدا 
راباز گر دانیم. 

اطلاعات کامل و نحوه شهادت همرزمان را به 
نیر وهای تعاون لشکر دادم وبر روی نقشه‌های نظامی 
محل شهادت و قرار گرفتن پیکر شهدا را علامت 
گذاری کردم. در یکی از آن روزها بود که تصمیم 
گرفتم به‌همر اه مهدیزاده سوار بر آمبولانسی‌راهی 
منطقه عملیاتی شویم تا شاید بتوانیم پیکر شهدا را 
با گردانیم.امابخت بامایارنبود ودیدبانهای‌دشمن 
که بر منطقه تسلط داشتند با اتش خمیاره خودرو 
راهدف قرار دادند که به ناجار با پای پیاده به سمت 


خط مقدم نیروهای خودی باز گشتیم. 
پازده سال بعد 


از به جا ماندن پیکر همرزمان شهیدم به خصوص 


دل و اندوهگین از آن روزهای سخت در جبهه‌های 
نبرد حضور داشتم که جنگ پایان یافت. یازده سال 
از روزهای سخت و دردناک عملیات والفجر شش 
گذشته پود که ابوالقاسم روستا از رزمند گان واحد 
تعاون لشکر از رفتن به پاسگاه چیلات عراق برای 
تفحص پیکر شهدا خبر داد. با وجود آنکه ریاست 
ارزشیابی عقیدتی نیروی انتظامی استان مازندران 
را بر عهده داشتم با اصرار پنج روز مرخصی گرفتم 
و همراه با روستا سوار بر خودرویی که حامل 
اسلحه و مهمات بود. راهی شهر دهلران شدیم. با 
جستجوبی که در شهر دهلران انجام شد توانستیم 
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بر ها ۳ 
تفحص پیکر شهدا در پاسگاه چیلات 


یکی از بلدچیها را که در عملیات والفجر شش مارا 
که نیر وهای ارتش در آنجا مستقر بودند. هماهنگی 
با مرزبان عراق با مشکل روبرو شده بود که تصمیم 
گرفتیم با احتیاط بیشتری واردخاک عراق شویم 
و به جستجو ادامه دهیم. با دقت به بررسی منطقه 
عملیاتی مشغول بودیم و به دنبال کوچکترین نشان 
یا اثری از باقیمانده بیکر شهدا از این سو به انسو 
می‌رفتیم . ساعتها جستجو در میان تپه‌ها و دره‌ها 
باعث شد که خسته و ناامید دست از کار کشیده 
و آماده بازگشت به سوی مرز شویم. در این میان 
ناگهان در فاصله‌ای دور یک شی نورانی توجهمان 
راجلب کرد. خسته و درمانده بودیم که یکی از تکه 
شیشه و یا قطعه‌ای از اینه سخن می گفت و دیگری 
ری هوهق ی شوه یر 
می‌داد که بر روی زمین افتاده است. رفتن به سوی 
آن رابی‌فایده می‌دانستند اما با اصرار از دوستانم به 
عجیب و شگفت انگیزی روبرو شدم. 

نور خورشید بر قسمت کوچکی از یک جمجمه که 
از خاک بیرون زده بود. می‌تابید. منطقه هنوز آلوده 
بود و وجود مینهای به جا مانده‌از دوران جنگ باعث 
برویم. در نزدیکی جمجمه‌ای که با تایش خوشید 


بر آن می‌درخشید شاخکهای یک مین جهنده از 
ااي . 1 ۳ 

خاک بیروں رده بود. سیح ویسی که پدرش در 
دوران جنگ به شهادت رسیده بود وا کنون به عنوان 
نیروی تخریب با گر وههای تفحص همکاری می کرد 
به ارامی و با احتیاط شروع به خنثی سازی مین کرد و 
درحالیکه خا کهای اطر اف مین را کنار می زد یکد فعه 
با برخورد وسیله به یکی از شاخکهای مین بود که 
جاشنی پر تابی ان منفجر شد. مین باسرعت و شدت 
به هوا پرید و با ماهیچه ساق پای شیخ ویسی بر خورد 
کر د. لطف خدا شامل همه نیروها شد که جاشنی 
کشیدیم و بعد از اطمینان با دقت بیشتری خاکها را 
کنار زدیم واز روی تکه‌های به جامانده از لباس و ارم 
سپاه بود که فهمید م پیکر یکی از شهدای جنگ است 


| که‌انگشتری‌درنزدیکی دستش‌قرارداشت.بادیدن 


آرم سپاه بود که به یکباره خاطرات روزهای عملیات 


| همانند یک فیلم در جلوی چشمانم به نمایش در آمد. 


فرم سپاه‌ حضور داشت و در راه‌با ز گشت می کوشیدم 
داشتم که پیکر متعلق به شهید عالی است که آنها را 
درون کیسه مخصوص قرار دادیم وبا توجه به انفجار 


,| چاشنی مین بود که بايد هر چه سریعتر از منطقه دور 


می دیا کیک کر دھای هر ان کے وی سرا 
سای کد وا ای ی ده توو رابا مر ر اران 
رساندیم و خوشحال و مسرو ر از یافتن پیکر فر مانده 
شهید خود بودم.اما برای اطمینان بایدبه شواهد 
دیگری دست می‌يافتیم. خوشبختانه انگشتر هدیه 
پدر شهید عالی بود و بعد از ازمایش دی‌ان‌ای بر 
روی دندانش توانستند آن راشناسایی کنند و بعد از 
گذ شت یازده سال پیکر فر مانده دلاور گردان مسلم 
بن عقیل به خانواده‌اش باز گردانده شد. 

هماهنگیهای‌لازم جهت تفحص پیکر شهد ابامر زبانی 
عراق انجام شده بود که دوباره برای جستجوهای 
بیشتر به منطقه عملیاتی رفتیم. نیروهای منافقین 
که با ارتش صدام همکاری می کر دند در منطقه 
و ی ات اروت ادا 
می‌دادیم. چند روز سر گردانی و از این سو به آن 
سو رفتن و نیافتن نشان ی اثری از پیکر شهدا باعث 
شده بود که با ناامیدی به کارمان پایان دهیم و به 
شهر دهلران باز گردیم. در یکی از آن روزها و در 
راه باز گشت در ناامیدی و یاس زیر لب شروع به 
خواندن دعاوطلب‌پاری از خداوند کر دم وهمچنانکه 
اشک می‌ریختم. ناگهان صدایی از پشت سر شنیدم. 
برگشتم. اما چیزی نبود و در افکار خود غرق بودم 
که شاید صدا بر اثر وزش باد در ميان سنگها و یا 
خر کت یودای بو دو است: اما با یدن دواره صدا 
به جهره حیران و بهت زده یکی از دوستان که گویی 
او هم صدایی شنیده بود نگاه کردم و به سوی صدا 
و به سمت تپه‌ای شروع به حرکت کردم. گیج و 
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دراین گزارش خواهید دید که دیگر ان به شماهمانطور نگاه‌می کنند که خودمان 
به خودمان‌نگاه‌می کنیم.ا گر کسی خودش رادوست نداشته باشد وبه خودش احترام 
نگذارد.نباید انتظار داشته‌باشد کسی او رادوست بدار د وبه‌اواحترام بگذارد.بیشتر 


مردم خیلی خوب می توانند دیگران رادر ک کنند و با آنها مهربان باشند واگر مشکلی 
برایشان پیش آمده. آنهارادلداری بد هند ولی باخودشان نه مهر بانند نه اهل دلداری دادن. 


به خودت هم دلداری بده! 

تصور کنید یکی از دوستان صمیمی و همکلاسی 
دانشگاهتان‌ساعت رااشتبا هکو ک می کندونمی تواند 
خودش رابه‌موقع به جلسه امتحان برساند و به 
خاطر این اشتباه یک درس مهم راازدست می‌دهد. 
دوستتان را بعد از امتحان می‌بینید واحتمالا یس از 
شنیدن حرفهایش, نخستین واکنش شمااین خواهد 
بود که دلداری‌اش بدهید و بگویید از این اتفاقها در 
زند گی همه رخ می‌دهد و کاملاً عادی است وبهتر 
است غصه نخورد و... حالا سنار یوراجور دیگری 
می‌نویسیم. تصور کنید نقش اول این سنار یو دوست 
شمانبوده و خودتان بودید. بله درست است.ا گر این 
اتفاق برای خودتان رخ داده بود چه می کر دید ؟ 

د کتر کر یستین نف. محقق و استاد روانشناسی 
اور ات ات ای ما رن اه 
به خودمان انسانهای بسیار سختگیر تر ی هستیم تا 
درباره دوستان و اطر افیان. بر ای همین حتی وقتی 
مرتکب کوچکترین اشتباههامی‌شویم تامد تھا 
نمی‌توانیم از فک رش بیرون بیاییم و خودمان را 
ببخشیم. د کتر نف به طور خاص بنیانگذار رشته‌ای 
به‌نام خودشفقتی است واين دید گاه‌یک حرف کاملاً 
ساده اما عمیق دارد و می گوید: با خودمان مهر بانتر 
باشیم و کمتر از خودمان خرده بگیریم. 

د کتر نف به فاصله بین عزت نفس و خود شفقتی 
اا د ای رت ارس رات 
سخت می گیریم چون گمان‌می کنیم خودانتقادی. 
کمک می کند از تنبلی دور بمانیم و همچنین مانع 
می‌شود در هر کاری زیاده‌روی کنیم.اماخبر 
ندار یسم که خلاف تصور ما صحیح است.. ممکن 
است کسی عزت نفس داشته باشد اما با خودش 
مهربان نباشد. 

میلیونهاس ال از تکاملانسان گذشته ودر این 
مدت زمان طولانی مغز مابه گونه‌ای بر نامه‌ریزی 
شده که‌ناخود آ گاه‌به هر مشکلی که پیش روی ما 
قرار می‌گیرد حمله کنیم. این ریشه‌ای تا یخی دارد 
وبه زمانی بر می گر دد که انسانهای اولیه ناجار بودند 


۷ اردییعضت ا اطھات ہف گے 
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در مقابل هر تهدیدی بایستند وبا آن مقابله کنند تا 
زنده بمانند. یعنی تهاجم. رمز بقای ما انس‌آنها بوده. 
ا ارات ا ا ا 
جنگ علیه هر چیز تهدید کننده‌ای. امروز شاید 
خیلی وقتهاآن در گیریهای فیزیکی معنایی نداشته 
باشد در عوض خودینداره‌ماست که در معرض 
تهدید قرار دارد یعنی نگران هستیم که دیگران 
به ما خرده بگیر ند و به بهانه‌های ریز و درشت از 
ماانتقاد کنند برای همین به خودمان گیر می‌دهیم 
تامشکلی نداشته باشیم و همه چیز تمام باشیم تااز 
گزند انتقادات اطر افیان در امان بمانیم. 

د کتر نف و همکار انش این حالت راخیلی خوب 
توصیف می کنند:مادر دوره‌ای به سر می‌بر یم که هم 
واين حالت. استر س مارابه شدت افزایش می‌دهد و 
باعث تشدید بیماریهایی مثل افسرد گی می‌شود. 

خبر خوب این است که با چند تکنیک ساده. 
ی وا ا 
کنیم وبه این ویژ گی مهم دست یابیم. بیشتر ما 
بلد یم مهربان باشیم. اطرافیان رادر ک کنیم و 
حال و روزشان را بفهمیم و انطور که د کتر نف 
می گوید. مهربان بودن باد یگران را خوب بلد یم 
اما یاد نگر فته‌ايم خودمان راهم مثل بقیه در ک 
کنیم و با خودمان هم مهربان باشیم. 


مراقب خودمان باشیم 

هدف اصلی د کتر نف و همکار انش این است 
مر دم بیأموزند که چطور با خودشان دوست باشند. 
قدم اول اسان است. مر آقب رفتار خودمان باشیم. تا 
حالا دقت کرده‌اید وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست 
ومشکلی وجود دارد.ب]خودم ان جطور حرف 
می‌زنیم؟ دقیقاً به خاطر دارید چنین وقتهایی از چه 
ار ای ی ا 
کرده‌اید ؟ بعضی‌ها عادت دارند وقایع و اتفاقات 
روزمره رادر دفتر مخصوصی یادداشت می کنند. 


بعضی هاهم تمام روز اتفاق رامرور می کنند وبارها 
ان را در ذهنشان بازسازی می کنند. 

بیشتر داوطلبانی که در کلاسهاو جلسه‌های 
د کتر نف شر کت می کنند ۵۰ سال به بالا سن دارند. 
سن وسالی که شاید فکر کنیم دیگر کار از کار گذشته 
ونمی‌شود تغییر کرد. تصور خیلی‌ها این است که در 
این سنین. سالهای طلایی عمر به سر آمده و هر طور 
که تا ان زمان‌باخودمان رفتار کر ده‌ايم.باز هم همان 
طور ادامه می‌دهیم اما... 

دکتر نف می گوید در ۶۰ سالگی خیلی بهتر از 
زمانی که ۱۶ ساله‌هستیم‌می‌توانیم قدر خودمان 
رابدانیم واز خودمان‌سپاسگزار باشیم.زیرادر این 
سن وس ال تجربه‌های زیادی داریم واز چیزهایی 
کی سس رکه ای رس ی را 
آنقدرهاهم که فکر می کردیم مهم نیست وارزش 
این همه فکر و خیال و سختگیری را ندارد. همچنین 
از شکستهایمان درسهای زیادی آموخته‌ايم که‌همه 
وهمه دست به دست هم می‌دهند و دید ما رابه 
خودمان اطرافیانمان و دنیایی که در آن زند گی 
می کنیم عوض می کنند. 

حتماً شماهم بارهااین موقعیت راتجربه کرده‌اید 
که دوست و آشنایی باغم یامشکلی سراغتان می ید 
وشماسعی می کنید هر طور شده‌دلداری‌اش بدهید. 
پس چراوقتی برای خودمان مشکلی پیش می آید 
ومضطرب می‌شویم واسترس داریم. خودمان 
راباور نداریم وبه توانایی‌هایمان شک می کنیم ؟ 
ا ا ا 
نف می گوید مامی توانیم وقتی مشکلی داریم یا از 
مساله‌ای ناراحت هستیم به خودمان کمک کنیم. 
والبتهلازم است‌ابتدااین کار رایاد بگیریم.باید 
باخودمان همدردی کنیم. خودمان رابغل کنیم. 
یا کف دستمان راروی قلبم ان بگذاریم تا گرمای 
محبت راحس کنیم.شاید این کارهادر نگاه‌اول کمی 
ای رش دای ار رس ان ای 
رانمی‌فهمد.اين ماهستیم که‌انجام چنین کارهایی 
رابرای خودمان غیرعادی می‌دانیم. مغز و بدن ما 


فقط همدردی و محبت رامی گیرد و وا کنش لازم را 
نشان می دهد. د کتر نف همچنین به این نکته اشاره 
می‌کند که ما انسانها هم درست مانند پستانداران 
دیگر به تماسهای‌فیزیکی حساس‌هستیم. نواز شها 
وتماسهای‌فیزیکی مطلوب. استرس.اضط راب و 
اندوه را در ما تسکین می‌دهد و گرفتگی‌های قلبی 
عروقی را آرام می کند. 


درگیر شوید. سلامت خود راتضمین کنید 

محققان دانشگاه کنکور دیا تحقیقی انجام داده‌اند 
که نشان می‌دهد در بزر گسالانی که از افسرد گی. 
اضطراب یا تنهایی رنج می‌برند. کاهش خودباوری 
و عزت نفس باعث افزایش هور مون کورتیزول 
می‌شود. کورتیزول یاهمان هورمون استرس: 
نقش مهمی در بدن آیفامی کند و مسئول تنظیم 
فشار خون. سوخت وساز مناسب ودرست قند 
خون»و آزادسازی هورمون آنسولین بر ای حفظ 
سطح مناسب قند خون است و همچنین در سیستم 
دفاعی بدن نقش مهمی دار د ووا کنشهای‌التهابی 
وتحریکی بدن راتنظیم می کند.هنگامی که در 
موقعیت استرسزایی قرار می گیریم افزایش این 
هورمون در بدن افزایش می‌یابد. بااینکه افزایش 
میزان کمی کورتیزول در بدن تاثیرات مثبتی به 
دنبال دارد و توان دفاعی بدن, فعالیتهای حافظه 
و حفظ تعادل رابهبود می‌بخشد افز ایش بیش از 
اندازه آن به دلیل اس ترس می تواند خطر ناک باشد 
و به عنوان مثال, ریسک بیماریها و حمله‌های قلبی 
رابه‌میزان جشمگیری افزایش دهد. متاسفانه 
زند گی در دنیای امروزی روی وا کنش طبیعی بدن 
به استرس اثر گذاشته و موجب شده‌بدن پس از 
قرار گرفتن در وضعیت پراسترس نتواند به خودی 
خود به حالت طبیعی بر گر دد وموجب مشکلات 
مععد دی می شود. کار سناس ان می lL‏ 
همین دلیل است که استر سهای مابه استرس مزمن 
تبدیل شدهاند. 


نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که بالا بودن 
مزان این هور مون در بدن تأثیر ات منفی وبلند مد تی 
دارد:اختلال در عملکر د غده تیر ویید. افزایش فشار 
خون.برهم خوردن تعادل ميزان قند خون و ...همه 
از عوارض منفی افزایش این هورمون هستند که 


باکنترل استرس ودرمان حالتهای روحی‌منفی 
می توان تا حد ود زیادی از بر وز مشکلات مختلف 
پیشگیری کرد. 

میزان تر شح‌هورم ون کورتیزول در آدمهای 
مختلف فرق می کند زیر | انسانها به طور بیولوژیکی 
در برابر استرس وا کنشهای متفاوتی بروز می‌دهند. 
برای‌همین است که می‌بینیم بعضی‌ه ادر بر ابر 
کو چکتر ین ناملایمت وناراحتی خودشان رامی باز ند 
و گویی دنیابه آخر رسیده‌امابرخی‌هاذاتاً مقاومتر 
هس دواموعوع کل هکرس اما 
برای اینکه میزان این هورمون را در بدن کنترل 
کنیم. یک فرمول مشخص و شناخته شده وجود 
دارد. بای د با واکنش مناسب و به‌موقع» بدن رابه 
حالت آرامش باز گردانیم. 

محققان دانشگاه کنکور دی اهمزمان تحقیق 
دیگری‌انجام دادند. آنهاداوطلبان رادر معرض 
ی ای رس را رس زارد را 
روشهای گوناگون کوشش کردند خودباوری آنها 
راهم افزایش دهند. و جالب اینکه در این داوطلبان. 
افزای ش عزت نفس آنها رااز تجربه مراحل پس از 
استرس مصون نگه داشت و چه از نظر روحی و چه از 
نظر جسمی مشکلات کمتری را تجر به کر دند. 

سارالی و محقق وسرپرست‌این تحقیق 
می گویدشر کت در فعاليتهاو کارهای‌عام‌المنفعه 
و داوطلبان ه یک روش بسیار مهم و خوب برای 
کنترل استرس و متعادل نگه داشتن سطح 
کور تیزول خون است. شر کت در این فعالیتها 
به انسان احساس مفید بودن می‌دهد و این حس 
مثبت و مفید راتقویت می کند وبا تنهایی مبارزه 
می کند. فراموش نکنیم که‌میزان بالای کورتیزول 
بام رگ دراثر بیماریهاو حمله‌ه ای قلبی ار تباط 
مستقیمی دارد. همچنین این هور مون بیشتر روی 
ام انا درد اسان رس ی ان 
کروتیزول خونشان پایین تر است و کم استرس تر 
هستند, چهره بشاش تر ی دارند. 

نمونه قابل ملاحظه این تحقیق خانم ۵۵ساله‌ای 
بود که پنج سال پیش در اثر تصادف اسیب نخاعی 
سختی دیده بود و همین او رابسیار اسیب‌پذیر و 
تنها کر ده‌بود. او به توصیه ر وانشناس» عضو گر وهی 
شد که باهم فعالیتهای دسته جمعی انجام می‌دادند 
برای مثال گاهی بیر ون می رفتند و ناهار می خور دند. 
چند ماه بعد زند گی و حال این خانم زیر و رو شد و 
مدتی که گذشت.باوجود نقصی که داشت. تقریبا 
به همان | دم اجتماعی قبل تبدیل شده بود. 


مهریانی, بذر موفقیت می‌کارد 

د کتر هیتر پریچز. محققی است که درباره تاثیر 
گروه‌وانجام کارهای داوطلبانه روی بیماریهاو 
اختلالهای روحی و روانی کار می کند. د کتر پریچز 
از اهمیت مسئولیت پذیر بودن می‌گوید و تاکید 
می کند که ماباید حاصل و پیامد کارها ورفتارهای 


خودمان رابپذیریم. مغز مابه گونه‌ای برنامه‌ریزی 
وشرطی شده که در راه‌رسیدن به خواسته‌هایمان» 
استراتژی‌هاوانتخابهایمان رابپذیریم.وقتی دیگران 
راسرزنش می کنیم و دیگران رادر همه چیز مقصر 
ا ال ا سای کی 
ناتوان هستیم واین حس به ماالقامی شود که هیچ 


حق انتخایی نداشته‌ايم." 

دکتر پریچزمی گوید در مدت تحقیق خود 
داوطلبان و مراجعانی داشته که یک لیست بلند 
بالااز علاقه‌هایشان ر دیف کرده‌اند. کارهایی مثل 
باغبانی,زنگ زدن‌به یک دوست. کتاب خواندن 
و...اواینطور توضیح می‌دهد: بین احساسات وافکار 
ماارتباط مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر: 
اگر در احساسات منفی گیر کرده‌باشیم. درست 
مثل این است که بایک نز تیره مشغول عکاسی از 
طبیعت زیبا باشیم. خب همه چیز راهمانطور تیر هو 
تار می‌بينیم و این احساس خیلی زود به تصور و تفکر 
همیشگی ما تبدیل می‌شود." 

دکتر لایور ته, محقق دانشگاه ونکوور به‌تازگی 
کتابی نوشته که در آن نسخه‌ای را به خوانند گانش 
توصیه کرده که اجرای دستورالعمل ان واقعا 
معجزه می کند و این نسخه چیزی نیست جز تمر کز 
براحترام به خود. د کتر لاپورته توصیه می کند 
بیایید بهجای‌اینکه‌مدام بخواهیم بقیه راراضی 
نگه داریم. کوشش کنیم خودمان از خودمان راضی 
باشسیم. آنطور که نتیجه تحقیقات د کتر لاپور ته 
نشان می‌دهد.ماباید به ۸۰درصد در خواستهای 
دیگران باقاطعیت "نه "بگوییم. این خود شفقتی و 
مهربان بودن باخود کمک می کند به مرو چشممان 
به‌واقعیتهاوزیبایی‌های اطر افمان هم باز شود و 
اطر افیان هم با دید بهتر و مثبت تری به ما نگاه کنند 
زیراهمه به خودشان می گویند آدمی که خودش به 
خودش احترام ا قابل احترام است. 

د کت ر لاپورته به نکته مهم دیگری هم اشاره 
می کند و می گوید کامل نبودن و شکست خوردن 
بخش جدایی ناپذیر وجود انسان است بنابراین باید 
باشکستهایمان‌روبروشویم آن‌ هم باعزت نفس 
وشجاعت. باخودمان مهربان باشیم ویقین داشته 
باشیم که زمین خوردن و دوباره بلند شدن, بهترین 
و کامل‌ترین راه در مسیر پیشرفت ما خواهد بود. 


ضات‌طنگی همه ۳۷۹۷ 
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خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


باسلام بنده مادری تحصیلک رده و خانه‌دار 
هستم وهمراه و همسرم سعی کرده‌ايم در خانه‌مان 
شرایطی رافر اهم کنیم تافرزندمان با آرامش وبدون 
دغدغه تحصیل وزند گی کند ولی‌با آمدن‌بازی‌های 
کامپیوتری و گوشی‌های هوشمند جمع خانواد گی ما 
بامشکل روبروشده و فر زندانم به خصوص پسرم 
بیشتر زمانش رااز وقتی که از مدرسه باز می گردد 
به‌بازی‌های کامپیوتری اختصاص می‌دهد ووقتی 
به اواعتراض می کنم. از دست من عصبانی می‌شود 
بامخفیانه بازی می کند و پااینکه سعی می کند 
بابی توجهی به درس مرامتوجه اشتباهم کند.به 
همین منظور از حضور شما مشاور عز یز تقاضا دارم 
راهنمایی‌ام کنید که چه کنم ؟ و چطور اوراراضی 
نگه دارم؟ 
صدبقه والابی -نظنز 
پاسخ: 
بازیهای‌های رایان های برای کود کان تنوع و 
جذابیت زیادی دار ند و انها امروزه زمان زیادی را 
به این بازیها اختصاص می‌دهند. اما انجام طولانی 
مدت این بازیها برای کود کانمان | سیبهای زیادی 
به‌همراه‌دارد که‌از آن جمله می توان افزايش 
بی‌تحر کی در بین کود کان.افزایش اضطر اب در 
اثر بازیهای خشن وعادت کر دن به تنهابازی 
کردن وهمین طورعادت کردن بهانجام این 
بازیها رانام برد. 
مهم ترین وظیفه شمابه عن وان پدر و 
مادر.خوشحال کردن فرزندتان ویاراضی نگه 
داشتن اونیست بلکه پرورش و تربیت انسانی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 

۱ مشاوره تلفنی 4 شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۷ اردپیهشت ٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


سے 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


مسئول,تواناوبافکر است.بنابراین طبیعی است 
که بعضی از تصمیمهای شما در مورد کود کتان؛ 
مر دا لت یرد یرینار سک 
فرزند تان بیش از حد بازی‌های رایانه‌ای مشغول 
است.: تصمیم بگیرید که به نظر شمامدت فعالیت 
برای این نوع بازیها چقدر بایدباشدمنلا یک یا 
دوساعت در روز یا بیشتر وپیشنهاد می کنم اگر 
فرزندتآن مدت زمان زیادی رابه انجام بازی 
می‌گذران د_مثلاچهار یاپنج ساعت در روزبه 
یک باره‌از او نخواهید که اصلا باز ی نکند ویافقط یک 
ساعت در روز بازی کند؛بلکه سعی کنید به تدریج 
زمان بازی اورا کوتاه کنید. با توجه به مدت زمانی 
که بازی می کند یک ساعت یک ساعت زمان بازی 
رادر طول یک يادو هفته کاهش دهید تا کود ک 
شما کم کم به این روند عادت کند. 


" کے 7 ۳[ 


قبل از شروع برنامه مدیریت زمان بازی ,با 
فرزند خود در این باره صحبت کنید و علت نگرانی 
خودو آسیبهای‌بازی‌طولانی مدت رابرایش توضیح 
دهید.همچنین سعی کنید جایگزین‌های جذاب و 
دوست داشتنی برایش در نظر بگیر یدزمان بازی 
وقدم زدن با یکدیگر,به پار ک رفتن.خرید رفتن. 
کتاب خواندن ویادر نظر گرفتن جوایزی کوچک 
می‌توانند جایگزین خوبی باشند.تافرزند شمادر 
زمانهایی که بازی نمی کند اوقات خوشی راداشته 
باشد. 


4 ۰ + مه 
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آقای د کتر بیژن عمویان 


مشاوره پزشکی. ترک اعتباد . 
طب سوزنی 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


قانون جدید رابهفرزند تان توضیح دهید. 
مثلاً بگویید: قرار است از امروز یک ساعت کر 
بازیرایان های‌انجام دهیم وبه جایش با هم به 
پارک می‌رویم.یا اینکه بازی مورد علاقه‌ات را 

ممکن است در ابتدافر زند شماناراحت شود 
واز این کار سر باز بزند. ولی باید سعی کنید صبور 
ومهربان و استوار باشید ومثبت بر خورد کنید. 
نارضایتی و ناراحتی او رابامهر بانی ولی در عین حال 
قاطعیت تحمل کنید و به حرف خود پایبند بمانید. 
کر رای کا ا اس ان در 
شما قاطعیت و مهربانی را درک کند و بفهمد. 

زی ادسخت نگیرید وبه ک ودک خودزمان 
بدهیداگر کود ک شمادر زمان خاصی مثلاً بعد 
از شام بیشتر بازی می کند.برای آن زمان بر نامه 
ریزی داشته باشید يا فعالیتی رادر نظر بگیرید که 
برایش لذت بخش است. 

همچنین می توانید از علا قه فر زند خود به رایانه 
و بازیهای رایانه‌ ای برای انجام تکالیف و کارهای 
دیگرش استفاده کنید. بگویید هر وقت تکالیف 
روزانهات رانوشتی می‌توانی با رایانه بازی کنی. 
یااینکه می‌توانید از این علاقه به عنوان ابزاری 
آموزشی استفاده کنید و بازیهای خلاق.جالب و 
آموزنده راجایگزین بازیهای بدون فکر یاخشن 
رایان ه‌ای کنید.تا کود کتان با استفاده از بازیها و 
تصاویر جالب,تاریخ.ریاضی.خواندن و مهارتهای 
فکر کردن رایاد بگیرند. 

در آخر باید گفت که باحضور گستر ده‌رایانه‌ها 
و شبکه‌های اجتماعی استفاده از این وسایل در این 
دوران امری غیر قابل اجتناب است که در کنار 
اس ان و ریسا ترحاسان در 
دارد بنابر این اين ما هستیم که بايد نحوه صحیح 
استفاده از این ابز ار رابه فرزندان خود یاد دهیم واز 
دیاین هرن رای 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم مهدبه مهدوی 

مشاور خانواده, کودک و ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۰ تا۱۲ 


هوس کردن رک فتانشانه رست؟ 


هوس کردن و پرخوری دو امر متفاوت است.اگر به طور مداوم یک غذای خاص را 
هوس می کنید این آمر می‌تواند نشانه کمبودبعضی از مواد مود باشد.اما 0 
نوع مواد غذایی می‌تواند نشانه مشکل یا اختلال باشد ؟ ۱ 
# شیرینی: این نوع هوس ممکن است نشانه پایین بودن قن 
خون باشد که در صورت درمان نشدن می تواند به دیابت تبدیل " 
شود. 
6« غذ ای سر خ شده:هوس خوردن سیب ز مینی سرخ شد ه,چیپس 
GD TT ..9‏ 

۴+ شکلات :هوس شکلات که از حد معمول بیشتر باشد. 
مکی ات اه کیره روت بر با مرن منیزیم 
باشد که باید معالجه شود. 
پنیر :هوس کر دن لبنیات به‌ویژه‌پنیر اغلب نشانه کمبود 
کلسیم است. 
+ نمک: هوس غذاهای شور می‌تواند نشانه بیماری ادیسون 
باشد. در این اختلال فر د به علت تعریق نمک بیش از حد از دست 
می‌دهد. 
6 یخ: شاید عجیب به نظر بیاید اما واقعیت است و برخی 
و ی ان زا یس 
دا 

شت قرمز: هوس کردن گوشت ‏ 

قر مز نشانه کمبود آهن است که می تواند ! ۹ 
علامت بیماری مانند کم خونی باشد. 


نوده‌ونسرر ˆ 
آویشن 


آویشن یکی از گیاهان شناخته شده 
برای حمایت از سیستم ایمنی بدن؛ 
سیستم تنفسی و همچنین سیستم گوارشی ‏ _ 
و عصبی است .در اینجا چند خاصیت مصرف آویشن و چند مورد 
احتیاطی در مصرف آن به شما معرفی می‌شود: 
نبرد با گلودرد :روغن آویشن همانطور که گفته شد. خواص ضد 
میکروبی قوی دارد و یک سلاح جدی علیه گلودرد محسوب می 
شود. حتی مطالعات نشان داده‌اند که این ماده یک اثر خوب در 
برابر مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد می کند. زمان بعدی که شما دچار 
گلودرد شدید. می توانید این گیاه رابه رژیم غذایی خود اضافه کر ده 
وحتی از فواید چای آویشن بهره ببرید. 
کاهش فشار خون و کلسترول :مصرف آویشن منجر به تولید 
فعالیت های ضد فشار خون می شود و یک انتخاب عالی گیاهی 
ری رت ار ار رن ار سر 
بر این عصاره آویشن در کاهش سطح کلسترول و تری گلیسیرید 
و ال دی ال بسیار موثر است ضمن این که منجر به افزایش اچ دی 
ال یا کلسترول خوب نیز می شود. 
جلو گیری از مسمومیت غذایی اسانسهای موجود در آویشن قادر 
به پا کسازی کاهو از یک ار گانیسم عفونی است که منجر به اسهال 
می شود و خسارات عمده‌ای رابه روده وارد می کند. شما با اضافه 
کردن آویشن به وعده های غذایی خود می توانید خطر ابتلا به 
بیماری های منتقله از راه غذا را کاهش دهید. 
آرامش خلق و خوی :کار واکرول موجود در آویشن باعث تقویت 
خلق و خوی می شود و تحقیقات نشان می دهد که مصرف منظم 
آویشن سطح دوپامین وسروتونین رادر قشر جلوی مغز وهیپو کامپ 
افزایش می د هد. دويامین و سر وتونین دوانتقال دهنده‌عصبی 
کلیدی برای آرامش خلق و خوی هستند. 
درمان برونشیت :آویشن برای قرنها در درمان سرفه و 
برونشیت استفاده سل داست. 


نعناع, سبزی فوق‌العاده مهمی به شمار می‌رود که از دوره‌های کهن تا به امروز نزد ار انیان از 
اهمیت خاصی بر خوردار بوده است و در طب سنتی نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده 
است.این سبزی در خواص.قوی‌تر از پونه ارزیابی می‌شود. وی ژ گی‌های آن رامی‌توان بدین تر تیب 
و را ری 
سوداوی .آشامیدن عصاره نعناع در نضح و دفع رطوبت‌های ریه و مجاری تنفسی مفید است. 
جوشانده ان همراه با پرسیاوشان برای تقویت معده. از بین بر دن باد معده و دفع اقسام بیماریهای 
شکم تأثیر به‌سزایی دارد. خوردن اب آن با انار ترش بر طرف کننده سکسکه و تهوع است. علاوه 
بر این خاصیت اشتها اور هم دارد .جویدن نعناع به تسکین درد دندان کمک می کند. خوردن 
نعناع با لبنیات و پنیر. مانع از ضرر رساندن این مواد غذایی به بدن می‌شود. البته نباید فراموش 
کرد که زیاده‌روی در خوردن نعناع .باعث خارش گلو و نفخ می‌شود. درواقع. > کم خوردن نعناع 
ES‏ آن باعث ایجاد نفخ می‌شود. 

مصرف این سبزی بعد از شیمی‌درمانی و رادیوترایی به کنترل 
حالت تهوع کمک می کند. نعناع حتی در بهبود بیماری‌های 
ریوی از جمله سل و سرطان هم موثر است. 

دکتر غلام‌رضا کردافشاری - استاد دانشکده طب سنتی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 


موارد منع مصرف و احتیاط : 
۷ تیمول موجود در اسانس آویشن می تواند سبب 
سرگیجه. سردرد. تهوع. ضعف عضلانی و همچنین 
ممکن است سبب کاهش فعالیت قلب. دستگاه تنفسی 
و دمای بدن شود. 

۷ مصرف آویشن به افراد مبتلا به اختلالات غده 
تیر وئید توصیه نمی شود. 

4 در بعضی منابع اشاره شده است که مصرف زياد 
اویشن یا عصاره آن در دوران بارداری می تواند احتمال 
سقط جنین را افزایش دهد. 

در مورد مصرف آویشن در دوران شیر دهی, تحقیقات 
کافی انجام نشده است اما توصیه شده است که در این 
دوران هم بیش از حد متداول خوراکی از این گیاه‌استفاده 
نسود. 

بر اساس تحقیقات. معلوم شده که آویشن می تواند 
روند انعقاد خون رابا تاخیر مواجه کند. 


اطلاعات‌هتنگی فعاو ۳۷۹۷ 


هر گا بتوا 


۰ 
مه 


دی 


ا ھک ۹ ۱ خن 


دا فم شحاع هستیم 


© ار اهام لینکان 


سلسله‌گزارش های زندان 


زن‌روی‌صندلی فلزی کنار در نشست.ساکت و آرام 
بود. لاغر و رنگ پریده با دستهایی که می‌لر زيیدند. 
از چشمهای سرخ و پف کرده‌اش می‌شد حدس زد 
تمام شب قبل را به گریه و زاری گذرانده. مسئول 
بند هم گفته بود. گفته بود مدتی است او رابه زندان 


آور دماند و در تمام این مدت شب تا صبح آرام 
وبی صدااشک می ریز د.هنوز نتوانسته بود به محیط 
عادت کند و یا حداقل با کسی ار تباط بر قر ار کند.بعد 
آرام و بی‌صدااشک می ریخته. به او گفتم اگر شرایط 
روحی‌اش مناسب نیست می تواند بر ودامااو سرش 
رابه علامت نفی تکان داد و گفت: از وقتی به زندان 
اس بای SS‏ 
نفر درد دل کند. و به این تر تیب گفت و گوی ما زیر 
چتر درد دل شکل گرفت. 

-بیست و دو -سه سال قبل در یکی از شهر ستانهای 
کوچک به دنیا امدم. خانواده پرجمعیتی بودیم. 
پنج - شش برادر و خواهر. من بچه دوم بودم. از 
وقتی دست چپ و راستم را شناختم در خانه ما 
همیشه دعوا بود. دعواهای پدر و مادرم هیچوقت 
تمامی نداشت شت آنها فریاد می‌زدند و به هم ناسزا 
می گفتند و ما بچه‌ها گریه می کر دیم . گاهی که کار 
به کتک کاری می‌رسید. همراه جیغ و فریاد مادرم. 
صدای جیغ و داد ما هم بلند می‌شد. اصلاً روزهای 
خوبی نبود. هميشه از این می‌ترسیدیم که یک روز 
پدرم» با ان حال عصبی که داشت: مادرمان را 
کوچک ما شکل می گرفت و هر روز بیشتر و بیشتر 
مارا می‌تر ساند. بارها خانواده‌ها پادرمیانی کردند. 
بز ر گترها. حتی در و همسایه اما فایده‌ای نداشت 
آنها اصلاً باهم ساز گاری نداشتند و بالاخره یک روز 
تصمیم گرفتند از هم جدا شوند. پدرم گفت خودش 
زند گی‌اش بود.اومی‌دانست مادرم نمی‌تواند از پس 
را کردن ما بربیاید. و ی 
کند ولی با وجود حتی یکی از ما 
sS‏ 
و مادرم» ما از محل خودمان اسباب کشی کردیم 
پدرم خانه‌ای نزدیک منزل پدری‌اش گرفت. به 
این ترتیب هر روز که او برای کار از خانه بیرون 
می‌رفت. عمه يا مادربزر گم به خانه ما می | مدند و 


دوباره از دواج 


کارها را انجام می‌دادند. پخت و پز. رفت و روب و 


۷ دییحهت ۱ اطلھات ہد گے 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
0 ۷7 --_ ۲21102 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


به‌امنحارکشاند 


شست‌وشو و خلاصه هر کاری که پنج -شش بچه 
قد و نیم قد داشتند را انها انجام می‌دادند. شرایط 
زند گیمان بهتر شده بود. حداقل دیگر از دعوا و 
کتک کاریهای دائمی خبری نبود. اما وضعیتمان 
جوری نبود که بخواهیم به مدرسه برویم. پدرم 
یک کارگر ساده بود و وضع مالی خوبی نداشتیم. 
از طرف دیگر هیچ کس مسئولیت قبول نمی کرد. 
عمه و مادربزر گم به پدرم گفته بودند مسئولیت 
ما را فقط تا وقتی در خانه هستیم می‌پذیرند و اگر 
پایمان رااز خانه بر ون بگذاریم انهامسئولیت قبول 
نمی کنند. البته حق داشتند. کارهای خانه ما انقدر 
بود که آنها مجال رسید گی به درس و محیط خارج 
از خانه ما را پیدا نمی کردند. پدرم برای اینکه بار 
ا E‏ 
من و خواهرم را که بچه‌های بزر گتر خانواده بودیم. 
به قول خودش رد کند برویم! خواهرم دو سال از 
من بزر کتر بود. س دال داشت که عر وس شد 
و من یک سال بعد از او وقتی دوازده سالم بود به 
خانه بخت رفتم! اما ماجرای اشنایی من با همسرم 
شاید بیشتر شبیه یک داستان خنده دار باشد. خیلی 
خلاصه بخواهم برایتان بگویم ماجرا از این قرار بود 
که پدرم با یکی از دوستانش کاری داشت و چون من 
را 
به خانه دو E CaS‏ از قضا دوست پدرم دو پسر 
داشت که یکی تقر یبا همسن و سال من بود و یکی سه 
-چهار سال از من بزر کتر بود. آن روز همسر دوست 
پدرم. با دیدن من و پدرم. مرا برای پسر بز رگترش 
خواستگاری کرد.اول‌پدرم جدی‌نگرفت چون خیلی 
بی‌مقدمه و در حالت خنده و شوخی مساله مطرح 
شده بود. اما جند روز بعد انها به خانه ما امدند 
و رسما مرا از پدرم خواستگاری کردند. . پدرم 


راضی نبود. من هم از نظر سن وهم جثه خیلی ۳ ۲ 


کوچک بود م. خواهرم که در سیزده سالگی | i‏ 
ازدواج کرده بود. خیلی درشت هیکل‌تر | 1 
از من بود. اما من دختر تر که‌ای لاغری . 7 
بودم که خیلی کمتر از سن و سالم به وا 

نظر می‌رسیدم. پدرم قبول نکرد. 
اما انها دست بر دار نبودند. دوباره 
و سه باره آمدند. با عمه‌ام صحبت 
۰ و خلاصه انقدر اصر ار 
کردند که بالاخره پدرم راضی 
شد. اما همه اینها در حالی بود که 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


آنها هیچ وقت پسرشان را همر اهشان نمی آوردند. 
می گفتند او تهران کار می کند. مادرش می گفت 
پسرش تنها تهران زند گی می کند و می‌ترسد پسر 
جوانش از راه به در شود به همین خاطر اصر ار دارد 
یک دختر نجیب برای پسرش بگیرد تاوسرش به 
زند گی گرم شود و از راه به در نشود. حتی شاید باور 
نکنید روز عقد هم داماد نیامد و مادرش بایک قاب 
عکس آمد و پدرش به و کالت از پسر بله را گرفت و 
به این تر تیب من درحالیکه حتی یک بار شوهرم را 
ندیده بودم ازدواج کردم وراهی تهران شدم. 

وقتی به تهران آمدیم. متوجه شدیم که آنها مرا 
به عقد پسر کوچکشان که تقریباً همسن و سال 
خودم بود در آورده‌اند.حتی نتوانستم اعتراض کنم. 
چون می‌ترسیدم در آن شهر غریب رهایم کنند 
می‌ترسیدم حتی نتوانم به خانه خودمان بر گردم. 
مجبور شدم سکوت کنم و به قول عمه‌ام سرم را 
بیندازم پایین و مثل بچه آدم زند گی کنم! 

مادر شوهرم برای اینکه در حق من لطف کرده 
باشد. چون هم من و هم پسرش خیلی کم سن و 
سال بودیم. در تهران خانه‌ای اجاره کرد و ساکن 
تهران شد تا برای مدتی من با او زندگی کنم تا به 
قول خودش رسم و راه زند گی و شوهرداری را یاد 
بگیرم. مدت طولانی من و مادرشوهرم با هم زند گی 
کردیم تا وقتی که به نظر او من آماده زند گی شدم 
و آن وقت آنها برایمان مرت عروسی گرفتند و ما 
ازدواج کردیم و زندگی مشتر ک من شروع شد. 
این درحالی بود که من هیچ علاقه‌ای به همسرم 
نداشتم. چطور می‌توانستم مردی را دوست داشته 
باشم که حتی چهره‌اش راهم تا بعد از عقدم ندیده 
بودم.حتی تصویری که در قاب روز عقد به من لبخند 
می‌زد. تصویر او نبود! در عالم بچگی که خیلی زود 
تمام شده بود من خودم رازن صاحب عکس در قاب 
می‌دانستم و هميشه تصور می کردم او مرد بهتری 
بوده‌وحسرت اومثل یک داغ گوشه دلم ماند درست 
مثل دختربچه‌ای که هیچ وقت هیچ کس عروسک 


۳ پشت ویترین رابرایش نخرید. همه اینها باعث شد 
1 تامن‌هیچ علاقه‌ای به همسرم پید انکنم.| گر چه 


رفتارهای خودش هم در این بی‌علاقگی تاثیر 
داشت. شوهر من که مثل من کم سن و 
سال بود. اصلاً آدم مسئولیت پذیری نبود. 
۳ او آدمی دمدمی مزاج و بی‌خیال بود 

گر که اصلاً شباهتی به مردهای متاهل 
ق نداشت از طرف دیگر خانواده 
شوهرم که بعد از ازدواج ما به 
تهران امده بودند ترجیح دادند 
یک خانه اجاره کنند و همه 


زندگی باعث شد شوهرم احساس کند همچنان 
خانه پدرش است فقط یک اسباب بازی به اسم زن 
هم برایش گرفته‌اند. از دید خانواده شوهرم هم من 
عروس کوچک بودم و باید همه کارهای خانه را 
yS‏ مادر شوهرم می گفت هر چه بیشتر 
کار کنی ب بیشتر به کارها وارد می‌شوی و بعدها که 
SS‏ 
بیاید. از پس کارهایشان برمی‌آیی. شاید حرفهای 
مادر شوهرم خير خواهانه و از روی دلسوزی بود. اما 
عملا در آن خانه مثل کلفت هاء فقط کار می کر دم. 
همه به من دستور می‌دأدند.هیچ کس.حتی کارهای 
مربوط به خودش راانجام نمی داد .اگر کاری رادیر یا 
اشتباه انجام می‌دادم به من ناسزامی گفتند وشوهرم 
حتی خم به ابرو نمی آورد. جون به هر حال آنها 
خانواده‌اش بودند و من دختر غریب و تنهابی بودم 
که وظیفه‌ام انجام کارهای آنها بود. وضع وقتی بدتر 
شد که بر ادر وخواهر های او به خودشان اجازه دادند 
مرا کتک بزنند. من با اینکه در خانواده خوبی بز رگ 
نشده‌بودم آما هیچ وقت پدر یامادرم مارا کتک نزده 
بودند خودشان کتک کاری می کردند ولی دست 
روی بچه بلند نمی کر دند. وقتی به شوهرم گله کر دم 
که خواهر و بر ادرت مرا زده اند! او با بی تفاوتی گفت 
آنها بز ر گتر هستند و نبایدبه آنها بی‌احترامی کرد 
مادر شوهرم هم می گفت هر وقت مستقل شدید. 
ان وقت دیگر برای خودت زند گی کن! 

شوهرم کار نمی کرد و ما دستمان در سفره پدر 
شوهرم بود و به ازای نانی که می‌خوردیم من باید 
کار می کر دم و خفت و خواری راهم تحمل می کر دم. 
پدر شوهرم تنها کسی بود که از من حمایت می کرد 
اما او هم در یک باغ در کرج .کار می کرد هم باغبان 
بود و هم نگهبان .اصلاً به خانه نمی آمد.شاید ماهی 
یک بار. فقط روزهایی که او می آمد من از دست این 
جماعت آرامش و آسایش داشتم. 

نمی دانم چقدر بعد از ازدواجمان پسرم به دنیا آمد. 
فکر می کردم شوهرم به خاطر بچه هم که شده تن 
به کار می‌دهد. اما این فقط فکر بود. هیچ چیز برای 
شوهر من انگیزه کار کردن نبود. نه زن. نه بجه 
...وقتی هم اعتراض می کردم می گفت کو کار؟ او 
نه سواد داشت نه کاری بلد بود. گاهی می‌رفت 
کار گری یا عملگی. آن هم یک روز می‌رفت. ده روز 
در خانه استراحت می کرد. 

سه - چهار سال به همین سختی گذشت. در این 
مدت پدرم حتی یک بار هم سراغم را نگرفت 


بے 


(این زن اولین و با تنهازنی نیست که در جامعه 
موردظلم‌قرار گفته.فرزند بیگناهی که‌در درجه 
اول قربانی طلاق والد ینش می شود. فرصت تحصیل 
ازاو گرفته می‌شود. به مسلخ ازدواج ناآ گاهانه و 
زودهنگامی فر ستاده می‌ شود و پس از آن‌هم به حال 
خودرهامی‌شود .ابنهاظلمهابی‌بود که‌ازطر ف‌خانواده 
خودش به او تحمیل شد. بعد ازاز دواجی که‌حتی‌داماد 


فقط از پدر شوهرم شنیدم که زن گرفته و از آن 
محل هم رفته‌اند. احساس می کردم پدرم کلاً مرا 
فراموش کرده شاید به خاطر همین رفتار پدرم بود 
که خانواده شوهرم هر جور دلشان می‌خواست با من 
رفتار می کر دند. سه سال بعد از تولد پسرم. دخترم 
به‌دنیا | مد.من اصلا دلم نمی خواست دوباره بچه دار 
رای یرد رو ردان تاره 
رفتارش عوض شد. گفت باید برود کار کند تابتواند 
برای دخترش لباسهای تی تیش مامانی بخرد. کفش 
تق تقی بخرد. عشق و علاقه عجیبی به دخترمان 
پیدا کرده بودم. وقتی او دل داد به زندگی من هم 
خوشحال شدم. با جان و دل کار می کردم. وقتی 
شوهرم از سر کار برمی گشت از متلکها و دعواها و 
حتی کتکهایی که از خواهر و برادرش خورده بودم 
چیزی نمی گفتم. می خواستم مهر او به دل من و مهر 
من به دل او بیفتد. شوهرم کار می کرد و همه پولش 
باس ای ری سس سا ار 
کند و مستقل شویم. آنقدر تغییر کر ده بود که گاهی 
باورم نمی‌شد او همان ادم سابق است.دو سال بعد 
پول اجاره خانه راجور کردیم. شوهرم یک آپارتمان 
کوچک در طبقه دوم اجاره کرد. جاو محلش برایم 
مهم نبود. مهم این بود که بالاخره‌بعد از سالهاز ند گی 
با خانواده شوهرم. حالامستقل شده بودیم. حالامن 
بودم و شوهر و دو بچه‌ام. خیلی خوشحال بودم. فکر 
می کردم حالا دیگر سختیهای زند گی‌ام تمام شده 
و می‌توانم با خیال راحت زندگی کنم. اما انگار این 
زند گی دائم بامن سر جنگ داشت. 

یکسالی می‌شد که در خانه جدید ساکن شده بودیم. 
پسرم شش سال داشت و دخترم سه ساله شده بود. 
دخترم با اینکه کوچکتر بود. آرامتر از پسرم بود. 
پسرم خیلی بازیگوش بود و مدام از پله‌ها پایین و بالا 
می‌رفت. یک بار هم از پله‌ها افتاد و پایش شکست. 
ان روز وقتی من دید م اواز پله‌ها افتاده از حال رفتم و 
همسایه‌ها خودشان پسرم را به درمانگاه بردند. 
بعد هم او را با پای گچ گرفته آوردند و تحویل من 
دادند. جند هفته‌ای پایش درون گچ بود تا بالاخره 
زمانش رسید و گچ پای او راباز کردند. پایش خیلی 
لاغر و ضعیف شده بود. هنوز نمی توانست خوب راه 
ان ای ها ۱۳ 
می کر د.دخترم همبازی اش شده بود وباهم شیطنت 
می کردند. یک نفر باید صبح تا شب مواظبشان 
بود. چشم از آنها برمی‌داشتم یک دسته گلی اب 
می‌دادند. تا ان شب...ان شب لعنتی... 


آن فر د دیگری بود از طرف خانواده شوهر مورد ظلم 
قرارمی گیرد. فر یب در ازدواج»بیگاریء تحمل کتک 
وفحاشی و بی‌احترامیهای متعدد و بی تفاوتی همسر 
ظلمهایی بود که از طرف خانواده همسر ش به او تحمیل 
می‌شود. گویاسهم اواز زند گی رنج ومرارت بوده‌ام.. 

بز ر گتر ین ظلم راافراد ناآ گاهانه.باسوءاستفاده از جهل 
ونادانی خوداین زن به‌اورواداشتند. پذیرش اتهام ۾ یک 
قتل, آن‌هم قتل فر زنداورادر مظان اتهامات دیگری 
همچون خیانت قر ار داد و عملافر صت حمایت از جانب 


آن شب شوهرم دیر کرده بود. من کیسه زباله‌ها 
را جمع کردم تا ببرم و بیرون از خانه بگذارم. به 
بچه‌ها هم گفتم الان برمی گر دم. در آپارتمان را 
هم نبستم. کیسه را برداشتم و پله‌ها را پایین رفتم. 
همین که کیسه راداخل سطل بز رگ زباله سر کوچه 
انداختم. دوان دوان بر گشتم. اما وقتی خواستم د 
اصلی آپارتمان را باز کنم. احساس کردم چیزی 
وراس در آرام هل دادم وناگهان ديدم 
پسرم پشت در افتاده است وغرق خون است. شر وع 
کردم به جیغ زدن... همسایه‌ها همه بیرون |مدند. 
یکی آب آورد یکی به اورژانس زنگ زد. من دیوانه 
وار بچه‌ام را بغل کردم و از پله‌ها دویدم بالا. اصلا 
نمی‌دانستم چکار کنم. چند نفر از همسایه‌ها هم 
آمدند.سعی کردم باپاشیدن آب به صور تش اورابه 
هوش بیاورم. اما پسرم حر کت نمی کر د. همان موقع 
اورژانس هم رسید و با کمک همسایه‌ها بچه را به 
بیمارستان رساندیم. همان شب بچه راعمل کر دند. 
دخترم را یکی از همسایه‌ها به خانه خودشان برد. 
روز بعد پسرم به خاطر ضر به مغزی از دنیا رفت. 
همان روز مرا به اداره آگاهی بر دند. مدام نحت 
بازجویی بودم. می‌گفتند بچه را من از پله‌ها 
انداخته‌ام! یک نفر آنجابه من گفت بگو خودت بچه 
راانداختی. شوهرت رضایت می‌دهد. | زاد می‌شوی 
من فکر کردم راست می‌گوید. گفتم اینطوری 
حداقل دخترم در به در نمی‌شود! برای همین هم 
گفتم وقتی می‌خواستم کیسه زباله را ببرم پسرم 
دنبال من امد و من هم او راهل دادم و از پله‌ها افتاد. 
۱-۱ 
پسرم مرده. همین دروغ باعث شد برایم پر ونده 
قتل تشکیل شود و به جای اینکه آزاد شوم سر از 
زندان دربیاوردم. در این مدت شوهرم حتی یکبار 
هم به ملاقاتم نیامده. البته از اینجا به او تلفن زده‌ام و 
را کشتم. البته بعد خودش گفت حتی باور نمی کند 
من بچه را کشته باشم. می گوید حتمایک نفر دیگر او 
راهل داده. حرفهای عجیب و غریب می‌زند. تهمت 
می ز ند. دارم دیوانه می‌شوم. یک بچه‌ام مرده» یک 
راماههاست ندیده‌ام.به دروغ گفتم بچه را کشته‌ام. 
می‌گویند قاتلی. شوهرم می گوید. حتما نیم کاسه‌ای 
زیر کاسه‌ات هست! خلاصه زنده‌ام, اما انگار زنده 
به گورم. هیچ کس را هم ندارم. نمی‌دانم چه باید 
همسرراهم ازدست‌داد .درحالیکه| گر مصرانه‌بر 
آنچه حقیقت ماج رابود پافشاری می کرد وزیر بار 
دروغی سنگین تر از واقعیت نمی‌رفت. شرایطش تا 
این‌اندازه‌بحرآنی نمی‌شد البته قطعاتحقیقات د قیقتر 
انجام خواهد شد و شاید واقعیت‌ماجرآودروغی‌بودن 
اعتراف او او رااز مهلکه نجات دهد. اما تاوقتی سایه 
سنگین جهل ونادانی نسبت به خیلی مسائل در جامعه 
ماوجوددارد متاسفانه باز هم شاهد داستانهایی ازاین 
دست خواهیم بود.) 


لمات ملگ ھماو ۷٤۷‏ ' 
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سوژه 
کے کیانانصرت‌زاده 


دخترم کلاس اولی شده بود و من بعد از سالها که از 
دنیابریده‌بودم و جز باچند تاازاقوام در جه یک باهیچ 
و و وین 
روزاول که دخترم رامدرسه گذاشتم ا رد 
داشتم که دم در مدرسه توی ماشین نشستم تا 
تعطیل شود. یکی از مادرها زد به شيشه ماشین و از 
من اجازه خواست کنار من بنشیند. او هم مثل من 
دری صحبت کرد. از خانواده شوهرش نالید و از 
اینکه چقدر دلش بچه دوم می‌خواهد و... 

حس می کردم دارم یک فیلم سینمایی می‌بینم. باور م 
گفتم همه چیز خوب است. گفت شوهرت؟ گفتم 
مردمهربانی است. گفت مادر شوهرت ؟ گفتم بچه‌ام 
رادر واقع او بزرگ کرده... هاج و واج نگاهم می کر د. 
گفت خوشبخت‌ترین زنی هستم که تا به حال دیده 
روزهای بعد سیما دیگر مرا دوست خودش 
می کر د. بعد کم کم مرا به چند مادر دیگر هم معرفی 
کرد و گفت من زن خوشبختی هستم. شبها که عماد 
می | مد خانه برایش این داستانها راتعریف می کردم 
و عماد از این که من حکایتی هر چند کوتاه برای 
دلم بخواهد می‌توانم مادرها را به خانه‌مان دعوت 
کنم و خواهرهای شوهرم تدارک همه چیز را 
نزدیک به ده سال بود که ازدواج کرده بودم. همان 
شب عروسی. برادرهایم در راه بر گشت به خانه 
تصادف و جا به جا فوت کردند. من لباس سفید 
عروسی را از تنم در اوردم و لباس سياه به تن 
کردم. 

این اتفاق برایم خیلی سخت بود و هنوز یک سال 
و سه ماه بعد فوت کرد. بچه اولم مرده به دنیا آمد 
و همه این ماجراها از من یک زن منزوی ساکت و 
بی‌حوصله ساخته بود. دکترها به من تاکید کرده 
بودند تاروحیه‌ام بهتر نشده‌بچه دار نشوم اما ناگهان 
دیدم شکمم دارد بز رگ و بزرگتر می‌شود و د کتر 
مادرم بیشتر روزها می آمد بچه را از من می گرفت 


0۳... ۰. 


به جامعه بر گردم تا اینکه هستی به مدرسه رفت و 


سیما وارد زند گی‌ام شد. 
یک روز به اصر ار مراب خودش برد خانه‌اش.خانه‌ای 
یت ۱ 7 


کردم. بی‌هیچ تعارفی از من خواست در کارهای 
خانه کمکش کنم. تا اینکه یک روز در مدرسه رای 
گیری شد که جه کسی نماینده کلاس شود و درعین 
ور همق رای داد ترمن همه وج ود 
رافراگرفته بود. عماد ‏ تشویقم کرد که کار خوبی 
است. مادر شوهرم گفت کمکم می کند و ناگهان 
خودم رادر تماس باسی مادر دیگر دیدم. 

خلاصه هستی کلاس اولش را تمام کرد و من حالم 
حسابی خوب شد. با مادرها دوست شده بودم. هیچ 
کس از زند گی من چیزی نمی دانست ولی من اسر 
زند گی همه آنها رامی‌دانستم. برای اولین بار هستی 
راهمراه دوستانش به پار ک می‌بر دم و مادر شوهرم 
به هر بهانه‌ای همه را به خانه‌اش دعوت می کرد. 
آش می‌پخت و نذری می‌داد تا من احساس بهتری 
داشته باشم. 

د کتر روانپزشکم مدام داروهايم را کم و کمتر کرد 
تا اینکه یک روز به من گفت وقتش رسیده بدون 
داروزند گی کنم کک .بر ای‌اولین بار بر ای 


|| ...تولد هستی زندگی را برای 
| | عماد شیرین کرده بود. مادرم 
ا | بیشتر روزها می‌امد بچه را از 
اما دنیا برای من جای تیره و 
۹ تاریکی بود.. 


ىرە ازىر حاه ىرون مد 


ی 
کردم وسیماچنان مثل ابر بهار گریه‌می کرد که‌انگار 
دنیاروی سرش خراب شده. بهش گفتم برای اولین 
بار د کتر داروهای مرا قطع کرده.. 

سیمااز آن روز به بعد مرا رها نکرد. بیش از پیش 
ی کوک روم کروی 
کنم و در مهمانیهای مادرها ش رکت کنیم. 

برای اولین بار همراه او و خانواده‌اش به سفر رفتیم. 
عماد انقدر خوشحال بود که بی‌هیج بهانه‌ای می‌زد 
زیر خنده. هستی هم همین طور بود. 

حس می کردم رنگ دنیا عوض شده. سیما باردار 
شد ومن مثل یک خواهر ازاومراقبت کردم.بچه‌اش 
که به دنیا امد همه روزهایی را که با بچه خودم 
تجر به نکر ده بودم دوباره زند گی کردم. 

حالا هستی به زودی دیپلمش را می‌گیرد. جند 
سالی هست که سیما همراه خانواده‌اش مهاجرت 
کرده و از اینجا رفته‌اند. من اما روح زندگی را در 
وجودم دارم و مدیون او هستم. مدیون فدا کاریهای 
همسرم. صبوریها و کمکهای مادر شوهرم و این که 
حالا من دارم طعم خوش زند گی را تجربه می کنم. 
دلم می‌سوزد که چه سالهای با ارزشی را در تاریکی. 
نا امیدی و افسرد گی هدر دادم. من حالا از قعر چاه 
بالا امده‌ام و قدر نور خورشید را خوب می‌دانم. 


قسنادی تسیفانی 


با بیش از نسم قر ن سانقد 


شبهای شادی با کیک و شیر یتی‌های‌تیفائی 
۷ ,۷۲۱۳ ۱۷۷۱۷ 
آذر س: خابان بسهسو دی نش ترت 


تااستراحت کنم. 
اما دنیا برای من جای تیره و تاریکی بود. داروها و 
مشاوره‌ها حالم را بهتر کرد اما هر گز حاضر نشدم 


3 ۷اردییهش ت۹۱ اطلاعات‌هفگی 


۶۰۳۳۸۱ 
تالس: ۲۰۳۸۹۳۳ | 
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در کارهایش موفق و پیروز شود بر خدا تو کل کند. 

در فره نگ ق رآن وحدیث از نقطه‌های آغاز ومظاهر ایم ان ومکارم اخلاق تو کل بر خداو 

اعتماد به پرورد گار متعال است.در قر آن کریم و روایات معصومین (ع) در ارتباط باتو کل مطالب 

3 بسیرارزشمندی وا سای ارس ا خوادیم کر‎ E 


ا اماتکته مهم وقابل تامل آن‌است که 


ت وکل در قرآن 

قران مجید در موارد متعددی, تو کل بر خدا 
o‏ را Sabo‏ 
مومنان تنهاکسانی هستند که هر گاه‌نام خدابرده 
شود دلهایشان بیمناک می‌شود وهنگامی که‌بر انان 
آیات قر آن خوانده شود ایمانشان فزونی می گیر د و 
فقط بر پرورد گارشان تو کل دارند. 

ویادرآیه‌ای دیگر می‌فرماید: هر کس بر خدا 
توکل کند کفایت امرش رامی کند به درستی که 
خداوند فر مان خود ران انجام می‌رساند و خدابرای 
ااا ارات انر ا 
مجید در موارد متعددی مر دم رابه‌این مسأله توجه 
می دهد و می‌فر ماید به جای اينکه به دیگران اعتماد 
کنید. در گرفتاریها و سختیها به خدا توجه کنید و به 
طور کلی امور خود را به خدا واگذارید و بااعتماد بر 
او به دنبال فعالیت خویش بروید.چرا که تمام کارها 
به دست قدرت اوست و تنهابا تو کل بر اوست که 
موفقیت و پیشرفت حاصل می‌شود. 

معنای ت وکل 

پیامبر اکر م (ص) تفسیر تو کل رااز جبرثیل (ع) 
سوال کرد و جبرئیل این گونه پاسخ داد: 

ا ا امت ا ن کتف این 
که سود وزیان و بخشش به دست مر دم نیست و 
بای داز آن ان ناامید بود واگر بنده‌ای‌به‌این مر تبه از 
معرفت برسد که جز برای خدا کاری انجام ند هد 
وجزاوبه کسی اميد وار نش ود وازغیر اونهراسد 
وغیر از خداچشم طمع به کس نداشته باشد این 
همان تو کل بر خداست. شخصی به نام حسن بن 
جهم می گوید. از امام هشتم (ع) پر سیدم: حد و مرز 
تو کل چیست و امام فر مود: تو کل دارای مراتب 
گونا گون است و از جمله در جات تو کل آن است که 
در تمام امور بر خدا تو کل کنی واز آنچه خدانسبت 
به تو انجام داده راضی باشی و بدانی که خداخیر و 
فضیلت برای تو می خواهد و نیز بدانی که در تمام این 
امور اختیار بااوست پس باواگذار کر دن امور به او 
وتو کل به خداء تلاشت رادر کارهایت مضاعف کن 
و بدان که در کارهایت پیروز خواهی شد. 

باید توجه کرد که عالم, عالم اسباب است وانسان 
برای زند گی و ادامه حیات خود جاره‌ای ندارد جز 
اینکه با اسباب و در ارتباط با مردم کارهای خود را 


انسان در عین این که باید در زند گی خود دنبال وسیله 
و سبب بر ود مسیّب الاسباب راهر گز نباید فراموش 
کند بلکه باید وسیله و اسباب راپر توی از ذات احدیت 
واراده‌اوبدان د.بنابراین تو کل بر خداوند هیچ گونه 
منافاتی با تلاش و کوشش وارتباط درست بامردم 
ندارد. | نچنان که خداوند در قران کریم می‌فر ماید: 
واگر خداوند برای امتحان یا کیفر گناهی زیانی به 
تو برساند.هیچ کس جز او آن را برطرف نمی‌سازد و 
اگر ارادهخیری برای تو کند.هیچ کس مانع فضل او 
نخواهد شد. آن رابه هر کس از بند گانش که بخواهد 
می‌رساند و او غفور ورحیم است. .. _ 

علامه طباطبایی(ره) در ذیل این آیه شریفه 
می‌فر ماید: در حقیقت برای رسیدن به مقصود در 
عالم. انسان نیاز مند یک سلسله اسباب و عوامل 
طبیعی ویک سلسله عوامل روحی و نفسانی است. 
می که اسان وارد مدان عمل می رد کله 
عونت وی آمامی کد ارف 
که میان او و هدفش فاصله می‌اندازد همانا تعدادی 
از عوامل روحی از قبیل سستی اراده و تصمیم, ترس 
غم واندوه, کم تجربگی وبد گمانی نسبت به تاثیر 
غا و اسا وال ان ات 

در چنین وضعی اگر انسان بر خداوند سبحان 
تو کل داشته باشد.اراده‌اش قوی و عز مش راسخ 
می‌شود وموانع ومزاحمات روحی در برابر آن 
خنثی خواهد شد. چرا که انسان در مقام تو کل با 
مسجب الاسباب پیوند می‌خورد وبا چنین پیوندی 
دیگر جای نگرانی و تشویش خاطرباقی نمی‌ماند وبا 
قاطعیت با موانع دست وپنجه نرم می کند تاموفقیت 
و پیروزی برای او حاصل شود. 

نمونه از یک تو کل تاریخی 

یکی از بهترین نمونه‌های‌یک تو کل که در تاریخ 
ماند گار شد و می‌تواند برای همه مااسوه و درس 
آموز باشد تو کل شگفت‌انگیز حضرت ابراهیم 
خلیل الر حمان(ع) است که‌در و 
به پرورد گار خود اعتماد کرد و در شرایطی که بت 
پرستان تصمیم گر فتند او رادر میان آتش بسوزانند. 
برخی از مورخین به نام نوشته‌اند؛مدتهاهیزم جمع 
آوری کردند و آنقدرهیزم روی‌هم ریختند که‌هنگام 
اتش زدن‌هیزمها به قدری شعله | تش شدید بود که 
حتی پر ند گان قادر نبودند از آن نقطه عبور کنند. 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


۳ ۳ و سوم 
کی E‏ و ام تا 2 و 


سوال : کسی کهاطمینان دار دده‌اینکه جير ی از در آمد 
سالانه‌اش تابابان سال دافی نمی ماند. دلکه تمامی 
در آمد و منفعت اودر خلال سال خرچ هزینه‌های 
زند گی او می شو د.ا باو ا حب است ر ای خود سال 
خمسی تعیین کند ؟ کسی کهبر اثر اطمینان به اینکه 
جبرز ی ار در آمدش ر باد نمی ماند. سال خمسی عيبن 
نکر ده جه حکمی دارد؟ 

با سای لس E‏ 
مشسخص نمی‌شود. بلکه یک امر واقعی است که 
برای کسی که شغل او کاسبی است با شروع کاسبی 
وبرای کشاورز بارسیدن وقت بر داشت محصول 
وبرای کار گر و کارمند بادستیابی به اولین در آمد. 
در آمد سالانه واجب مستقلی نیست. بلکه راهی 
بر ای شناخت مقدار خمس است و وقتی محاسبه 
واجب می شود که بداند خمس به اوتعلق گر فته.ولی 
مقدار آن رانمی‌داند واگر از منفعت کسب چیزی 
نزداو نمانده و همه آن در موونه زند گی مصرف 


ي 
کے 
ا E‏ 77 


مرحوم طبر سی می‌نویسد: کافرانی که بیمار 
بودند و به زنده بودن خود اميد نداشتند وصیت 
می کردند که مقداری‌از مال آنهاصرف خریدن 
هیزم برای سوزاندن ابراهیم شود وحتی بر خی از 
زنان که کارشان پشم ریسی بود وبا زحمت پولی 
برای خود فراهم می کردند از در آمد خودهیزم 
تهیه می کر دند برای سوزاندن ابراهیم (ع)...امام 
صادق(ع) می‌فر ماید:هنگامی که ابراهیم (ع) را 
بالای منجنیق گذاشتند و می‌خواستند او رادر اتش 
بیفکنند. جبرثیل (ع) به ملاقاتش آمد وپس از سلام 
گفت: ایا نیاز داری که به تو کمک کنم ؟ ابراهیم (ع) 
گفت:احتیاج دارم امااز تونه‌اهمانقدر که خداوند در 
چنین شرایط سختی مرامی بیند واز احوال‌من آ گاهی 
دارد برای من کافی است و سرانجام برای اینکه 
ابراهیم (ع) کار خود رابه خداوند وا گذاشت وبه او 
اعتماد کرد. آتش بر او گلستان شد. وما گفتیم‌ای 
آتشابرای‌ابراهیم سرد و خاموش باش. بنابراین 
در پایان برای یاد آوری باید گفت:اگر همه ما در تمام 
کارهای روزانه خود چه کوچک و چه بز رگ همچون 
ابراهیم خلیل (ع) بر خداوند توکل کنیم. خداوند 
مال بت مارااز کر قارا وس نها نات می دهد 
و بیر وزی و پیشرفت رانصیبمان خواهد کرد جرا که 
خدای ابر اهیم (ع) خدای همه ما نیز هست. 


طلاعات‌هفنگی شماره ۱۳۱/٩۷‏ 


DA 


هر که خر دش کامل شود ده هوس بمای ندهد 


۵ امام علی (ع) 


گزارش ۱ 
0 


گزارش و عکس: عباس آذرخش 


اینکه چرا آلاشت به عنوان سوژه گزارش انتخاب شد و چرا در این 
زمان؟به چند موضوع متفاوت بر می گر دد.اینکه آلاشت به عنوان منطقه 
ویژه گر دشگری‌انتخاب شده.اینکه در این منطقه یکی از چهار رصد خانه 
بز رگ ایران قرار دارد اینکه معبد دختر پاک یکی از معدود معابد استثنایی 
ایران رادر خود جای داده.اینکه در ار تفاع ۰ ۲۸۰ متری‌امامزاده‌ای متفاوت 
دارد و چندین نکته دیگر که در طول گزارش به آن خواهیم پر داخت و اینکه 


جادوی سبز 

خواستم مقد مه‌ای مجز ابر ای این نقطه سبز و 
زیبا بنویسم اما بهتر دیدم فقط بنویسم برای رفتن 
به الاشت کافی است در جاده فیر وز کوه پس از یل 
سفید و پلیس راه‌از اولین برید گی به سمت چپ 
بییچید بقیه راه تابلوها شما را به آلاشت راهنمایی 
می کنند. 
سبز جنگل و آبی آسمان 

فاصله الاشت تاتهران حدود ۲۰۰ کیلومتر 
است که ۲۰ کیلومتر انتهایی از جاده‌فیر وز کوه 
یروراب ات سا سس کف ی ات 
ویعنی روزه اباید از چندین لایه ابر ومه بگذ رید و 
درجاده‌ای آسفالته و خوب باخط کشی مناسب و 
داشتن گاردریلهای مناسب بااحتیاط برانید و تنها 
کافیست فرهنگ تاپلوها را دقیقاً درک کنید. 

اماوقتی از دور به این منطقه رویایی نزدیک 
می‌شوید خانه‌هایی با سقفهای رنگارنگ می‌بینید. 

چون تخته به سر عنوان نوعی از سقف و بام است 
که در گذشته‌هابا آن‌روی‌ساختمانهای خشتی و گلی 
رامی‌پوشاندند ولی امر وز جای آنهاراورقهای فلزی 
آلاشت.بالاتر از رنگ سقفهاست زیرادر اینجارنگ 
سبز برای هر بیننده‌ای دوباره تعریف می‌شود و فکر 
می کنم آردیبهشت ماه یکی از زیباترین فصلهای 
سفر به الاشت است. 


نمای آلاشت امروز(در بالای عکس مسجد امام حسین(ع) ساخنه معمار معروف استاد لرزاده) 


۷ اردییههت ٩1‏ اطلھاتھف گے 


ایمنی در یکی از پار کینگهای کنار جاده توقف کنید 
و آرام به جنگل پا بگذارید. همان کاری که ما کردیم 
وبا تر کیبی از گلهای وحشی, گیاهان دارویی. گیاهان 
خوراکی و درختان میوه وحشی مثل گلابی. آلبالو, 
از گیل انجیر و بسیاری از درختهای دیگر روبرو 
شدیم. ابتدااسکوت و کمی تر دد این جاده توجه‌مان 
راجلب کرد و درابتدای راه‌از زیر طاق نصر تی 
گذشتیم که‌برروی آن مجسمه نمادینی از قطار و 
واگنهای آن را گذاشته بودند به اضافه اينکه با کمی 
دقت متوجه خط راه آهن معروف تهران-شمال در 

در سمت راست جاده‌هم دره‌ای سر سبز 
خودنمایی می کند که انبوهی از زغال سنگ رادر دل 
خود جای داده که این توده‌های زغال سنگ محصول 
کار شبانه روزی کار گران ز حمتکش معادن زغال 
سنگ البرز مر کزی است. 

بد نیست بدانید که آلاشت چند معنی متفاوت 
دارد.یکی‌اینکه "آل "در زبان محلی عقاب معنی 
می‌دهدو اشست "بلندی و آشیانه و آلاشت. یکی از 
جهار شهر سواد کوه‌استان ماز ندران است که از سال 
۲ بافت تاریخی این شسهر و مسجد امام حسین 
(ع) ان |[ که از ساخته‌های استاد لر زاده‌است ]در 
فهرست آثار باستانی کشور به ثبت رسیده است. 

امروزهم آلاشت حدود ۱۶ روستای تابعه 
دارد و بقاع امام زاد گان ان شناخته شده است و به 


چرا در این زمان دلیلش به این موضوع برمی گردد که بنا به تاکید بسیاری 
از کار سناس ان ارد یبهشت یکی از بهترین فصلهای دیدار از آلاشت است 
هرچند که فصل زمستان این منطقه هم بسیار زیباست. اما در این فصل 
امکان تصویر بر داری از نقاط مختلف که پوشیده از برف است ممکن نیست 
و... همه این عوامل انگیزه‌ای شد تا د ر این فصل زیباشمارابا یکی از زیباترین 
شهرهای ایران آشنا کنیم پس با ما باشید... 


همین دلیل این شهر جزو مناطق گردشگری استان 
مازندران به شمار می آید. به اضافه اینکه ر صد خانه 
اورده. 
قله کوههای البرز مر کزی قرار دارد با پیشینه‌ای 
تاریخی که درادامه گزارش شمارابا ان اشا 
خواهیم کرد. 

شیبرداری ٤۵‏ ساله 

باعبور از یکی از زیباترین راههای کوهستانی 
سرانجام به شهرداری الاشت می‌ر سیم و با اقای 
عبدالکریم پهلوان شهر دار این شهر که از قبل خبر 
امدنمان رابهاوداده‌ایم روبرومی‌شویم که با 
استقبالی گرم به پیشواز ما می | ید و پس از تعارفات 
زیبای‌ایرانی.به گفت و گومی‌نشینیم و | قای شهر دار 
بی مقدمه می گوید: این شهر در ارتفاع ٠‏ ۲ متری 
وباجمعیتی در تابستان حدود ۶هزار نفر است والبته 
که این شسهر کوچک اما زیباست تاریخی چند هزار 
ساله‌هم دارد.بعد هم اواز صنایع دستی مر دم این 
شهر می گوید که شهرتی جهانی دار د از جمله گلیم. 
جاجیم. کلاه. دستکش. جوراب 9... 

اقای پهلوان ادامه‌می‌دهد:نیمی از مر دم این 
شهر به شکلی سنتی دامدار هستند و تولیدات دامی 
انها به سر اسر استان و حتی شهر تهر ان ارسال 
می‌شود و نیم دیگر در ادارات دولتی و شر کتها 


ورودی آلاشت از جاده فیرو ز کوه با طاق نصرت نمادین قطار حمل ذغال سنگ 


آقای بهلوان شهردار آلاشت 

حیواناتی مثل پلنگ. خرس خ وک روباه گر گ. 
قوش و دار کوب و از خزند گان انواع مار و مارمولک 
اینجا پیدا می‌شود. 
چهار فصل است.زمستان آن کوهستانی یکدست 
سفید و پوشیده از برف است و در باییز هر در ختی به 
رنگی خزان می کند و بهار آن هم در ماه اردیبهشت. 
بهشتی کوچک در دل کوهستان است و تابستان هم 
با هوایی ملایم و دلپذیر پذیرای مسافرین است. 

آقای پهل وان در مورد شهرداری آلاشت 
می‌گوید: این شسهر از سال ۲ شهر داری داشته 
و همین حالا هم ۰ ۲ کارمند دارد که با فعالیت شبانه 
روزی در خدمت مردم هستند و گاه‌در زمستان که 
یک متر برف روی‌جاده‌می‌نشیند,باهمکاری‌عوامل 
راهداری این راه مواصلاتی راباز نگه می‌دارند. 

وقتی از او درباره مشکلات شسهری می پر سیم 
می گوید: نگهداری بافت سنتی شهر بسیار سخت 
است. بیشتر مردم می خواهند خانه‌های قدیمی را 
خراب کنند و آن رابه شکل جدید بسازند و ما هم با 
همکارانمان سعی می کنیم با مشار کت خود مردم و 
میراث فرهنگی چهره سنتی شهر را حفظ کنیم. 


موزه مردم شناسی الاشت و وسایل قد یبمی 


آقای فرهادی طرز کار دستگاه تلسکوپ را به ما نشان می‌دهد 

اواز دیگر مشکلات شهر داری رامتناسب نبودن 
دخل وخرح می‌داند ومی گوید: شهرداری یک 
دستگاه‌اداری است والبته اجرایی ومابر ای انجام 
باور نمی کنید اگر بگویم امسال با اجاره دادن لودر 
شهرداری به معدن به مدت یکسال. سعی کر دیم 
دخل و خرج رابرابر کنیم! ۱ 

در ادامه وقتی از فرهنگ حا کم بر مردم ات 
پرسیدم با خوشحالی‌می گوید: خوشبختانه ٩۰‏ 
درصد مرد م این شهر باسوادند ومر کز بهداشت 
آلاشت با دو پزشک امور درمانی سکنه رابه عهده 
داردو امبولانسی‌هم همیشه حاضر است تادر 
صورت نیاز بیماران بد حال رابه نز دیکترین شهر 
(زیراب و پل سفید) برساند. 

البته کمیته عمران آلاشت که از سال ۱۳۴۰ 
شروع به کار کرد باساخت جاده‌مواصلاتی. مر کز 
بهداشت. بیمارستان ۲ ۱ تختخوابی و مسجد امام 
سوئیتهای ساخته شده شهر داری این شهر استفاده 

روایتی از شاهنامه است که رستم در جنگ با 
دیوها با پر تاب سنگهای بزر گ انها راز بین می‌برد. 
امایکی از این سنگهابه روستای گلیون نزدیک 
الاشت اصابت کرد و محل اصابت در زبان محلی 


| من پم من‎ e e e e e ee e 


رصد خانه آلاشت به تر تیب از چپ به راست: آقای 
پهلوان شهردار -قاسمپورر رئیس شورای شهر - 
اذرخش خبرنکار _فرهادی رئیس رصد خانه 


به رستم‌دکت معروف است ودر همین محل 
الاشت و روستاهای تابعه ان ساخته شده است. در 
ضمن درختی در این محل می روید ورشد می کند که 
آل نام دارد و ممکن است آلاشت به معنی رویشگاه 
درخت آل باشد. 

در انتهای روستای گلیون نزدیک آلاشت هم 
انری تاریخی وجود دارد بهن ام معبد دختر پاک 
که به گفته بعضی از اهالی تنهازنان و دختران حق 
ورودبه آن رادارند و طبق افسانه‌های محلی ماری 
بز رگ در این معبد است که در صورت ورود مردان 
آنهارانیش می‌زند و حتی از ورود زنان بارداری که 
فرزند آنها پسر باشد هم جلو گیری می کند. با توجه 
به وجود صدها مکان تاریخی با پیشوند و پسوند 
دختر در ایران ورسم مشترک همه آنها که عدم 
ورود مردان است. احتمال اینکه این مکان به دوران 
میترائیسم و الهه آناهیتا (الهه باروری یا الهه آبها) 
ی اس 

مسجد ساخت استاد لرزاده 

مسجد امام حسین (ع) آلاشت به دستور پهلوی 
دوم و توسط استاد لر زادهساخته شده است. دو 
گلد سته در کنار گنبد طلایی ۱۲ تر ک با دیواره‌هایی 
از سنگ مرمر از شاخصه‌های این بنای زیبا است و 
جالب اینکه مسجد از همه نقاط شهر دیده می‌شود. 


کوههای البرز از ایوان موزه مردم شناسی آلاشت 


لمات مگ هماو سار 


اذ و داد ی ۳ 


0 


همه دا مخالفیت شد دد 


۰ 


مه 


دهد و ده ده اند 


۵ آلر ت انشټین 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
کورش کاشانی و 


تازه‌از گر گان رسیده بودم مشهد... دیر وقت 
بودوحسابی خسته‌بودم.به آ بجی پروین گفتم 
می‌خواهم بخوابم زودتر رختخواب مرا بینداز. 
می‌دانستم هاشم اقا بیاید خانه می خواهد تا 
دیروقت مرابیدارنگه دار د تاباهم فوتبال نگاه 
کنیم و من اصلا نای بیدار ماندن رانداشتم. 

آبجی‌باهاشم آقازند گی خوب و آرامی‌داشت 
هر جند خداوند به انها بجه‌ای نداده‌بود و از این 
بابت همیشه یک غم بز رگ در نگاه آنها بود اما 
از بقیه خواهر و برادرهایم زند گی بهتری داشتند. 
هیچ وقت ندیده بودم هاشم آقااز گل ناز کتر به 
آبجی بگوید واز بچگی فکر می کردم من هم اگر 
یک روز زن بگیرم مثل هاشم آقا می‌شوم. 

در خانواده‌پر جمعیت ما خرین بچه من بودم 
که‌مادرم در ۵ ۴سالگی مرابه‌دنیا | ورده‌بود. بقیه 
خواهر و بر ادرها ازدواج کر ده بودند و در مشهد 
زند گی می کردند. ولی آقا جان از وقتی بازنشسته 
شد بر گشت گر گان و من همه عمرم رادر گر گان 
گذراندم.هر وقت به مشهد می‌رفتم فقط در خانه 
آبجی پروین احساس آرامش می کر دم. نه سر 
وصدایی بود ونه کسی بهم گیر می‌داد که چرا 


در پیج و خم دادگاه ۱ 
داننین مختاری .و 


همه چیز در عرض سه روز به هم خورد. 
باورتان نمی شود.داشتم لباس عر وسی‌ام راپرو 
می کردم که مجید زنگ زد و گفت همه چیز تمام 
شده‌است.خواه رش همراهم بود.رنگش پرید. 
نمی دانست چطور موضوع رابرایم توضیح بد هد. 
فقط گفت فعلاً دست نگه داریم تاببیند داستان 
از چه قرار است. 

خودم هم گیج بودم. صدای فریاد مجید بعد 
از یک ساعت هنوز توی گوشم بود. با لحن بسیار 
بدی به من گفت که نمی خواهد بایک زن حقه باز 
زند گی کندایک ماه از عقدمان می گذشت. همه 
چیزباسر عت بادداشت ویر آن‌می‌شد.وقتی مجید 
به خواستگاریام آمد دو سه ماهی طول کشید تا 
جواب مثبت داد م. خانواده‌ها می‌خواستند همه 
چیز طبق اصول پیش برود. تحقیق هایشان را 
انجام بدهند. رفت و | مدها انجام شود و بعد در 
یک روز مبارک عقد کنیم. 

پدرم هم شرط کرد که دختر عقد کر دهاش را 
بیش از سه ماه در خانه نگه نمی دار د. برای همین 
از روزی که عقد کردیم به فکر تدارک عروسی 
بودیم. همه چیز خوب بود. مشکلات کوچکی 
وجودداشت ولی اصلا اهمیتی‌نداشت.مادرم 
می گفت مجید معاشر تی نیست. خواهر مجید هم 


7 ایت ٩۲‏ اطلھات ہے 


زن نمی گیری. 

نزدیک سی سالم شده بود و همه می خواستند 
برای م زن‌بگیر ند.حتی خواهر زاده‌هاوبرادرزاده 
هایم هم دنبال زن برای من بودند. در حالیکه بعد 
از فوت اقا جان همه امید مادرم به من بود. پیر و 
ناتوان بود ومن همه کارهایش رامی کردم. گوش 
هایش سنگیم شده‌بود. بداخلاقی می کرد و خیلی 
وقتها نمی‌توانست از جا بلند شود. می‌دانستم 
هیچ زنی حاضر نمی شود با مادرشوهری در این 
سن وس ال زند گی کند.از طرفی مادرم همیشه 
می‌تر سید من هم مثل بقیه بچه هایش زن بگیرم 
و ماه به ماه به او سر نزنم. برای همین قید ازدواج 
رازده‌بودم. آبجی پروین تنها کسی بود که بدون 
این که من کلمه‌ای با او درد دل کنم حرف دلم را 
می‌دانست و هیچ وقت حرف زن گرفتن رابه من 
نمی‌زد.اما ان شب وقتی رختخوابم راانداخت 
گفت: محسن جان صبح قبل از این که بر گردی 
گر گان با تو یک کاری دارم." 

صبح زود صدای رادیوی‌ هاشم | قابیدارم 
کرد.بعد هم دیدم آبجی پروین چادر مجلسی‌اش 
راسر کرده ومنتظر من است. گفت: باید برویم 


تمام سالهایی که 
در دانشگاه بودم 
مهران را می‌دیدم. 
سلام و علنک 
ساده‌ای می‌کردم 
و رد می نش د. تا 
اینکه برای یکی از 
پروژه‌های‌دانشگاه 
جم 


مدام ایراد حجاب مرا می گرفت ولی کسی قصد 
به هم زدن این عروسی رانداشت. 

آن روز وقتی به خانه رسیدم دیدم غوغایی 
به پا شده. پدرم عصبانی بود و مادرم رنگ به 
صورت نداشست.اولین سوالی که از من کر دند 
گفتند تو پسری به اسم مهران می‌شناسی؟ 

انگار دنیا دور سرم چرخید. مهران از کجا 
پیدایش شده‌بود؟ اینها چه می گفتند؟ پدرم فقط 
داد و فریادمی کرد.مادرم سعی می کرد پدر را 
ارام کند و عمه اشرف که انجابود مر افرستاد 
توی اشپزخانه ودررابست تامن سیر تاپیاز 
داستان رابرایش تعریف کنم. گفتم یک نفر به 
اسم مهران می‌شناسم. در دانش‌گاه همکلاسی 


یک جایی. "...بعد هاشم آقاطاقت نیاورد و گفت 
پروین می‌خواهد زنت بدهد. روی حرفش هم 
حرف نمی‌زنی. " 

آه بلندی کشیدم. فکر نمی کردم آبجی هم 
مثل بقیه مجبورم کند ازدواج کنم.تاخواست 
عذر و بهانه‌ای بیاورم دیدم آبجی دم در است و 
صدایم می‌زند که زودتر آماده شوم. 

اول صبحی نمی دانستم کجا داریم می‌رویم. 
اول رفتیم دم در خانه همسایه و دختر کوچکش را 
آبجی گرفت و باهم رفتیم به سمت مهد کودک. 
بعد زنگ در رازد وزن مسنی در راباز کرد و بچه 
را گرفت. آبجی سراغ دختری به اسم سیمین را 
گرفت و وقتی دم در آمد بی‌هیچ مقدمه‌ای گفت: 
نت جان این برادرم است. ۲ 

یخ کردم. دیگر به این صراحت نمی‌شد کسی 
رامعرفی کرد. به لکنت افتادم ولی سعی کردم 
خیلی طبیعی رفتار کنم. آن دختر هم سرش پایین 
بود و هیچ نمی گفت. بعد هم بر گشتیم خانه. هاشم 
اقا هنوز نرفته بود سر کار. داد و فریادم بلند شد. 
کلی از دست آ بجی دلخور بود م.ساکم رابرداشتم 
وهمراه‌هاشم اقاباماشین سمت تر مینال رفتم. 


بودیم. یک بار هم به من پیشنهاد دوستی داد. 
قبول نکر دم.اصلاً به خان_واده‌مانمی خوردند.از 
ان بجه‌های بالای شهر بود که فکر می کرد دنبا 
مال اوست.بعد پیغام داد که قصد از دواج دارم 
ومن باز جواب رد دادم. ماج راهمین جاتمام 
شد. تمام سالهایی که در دانشگاه بودم مهران را 
می‌دیدم.سلام و علیک ساده‌ای می کر دم ورد 
به یزد رفتیم. همه دانشجوها با هم بودند. فقط از 
کارمان‌بود. عکسهای‌یاد گاری گر فتیم ووقتی 
به تهران بر گشتیم مهران باز دوباره سعی کرد 
به من نزدیک شود.حتی یک بار خواه رش به 


توی راه‌هاشم آقا داستان این دختر رابرایم 
تعریف کرد.از خوبی هایش گفت.از این که 
ابجی یک سال است که او رازیر نظر دارد. اینکه 
همه شر ایط مرا بر ايش گفته و... 

به گر گان که رسیدم دیدم مادرم هم از ماجرا 
باخبراست.تازه‌فهمیدم مد تهاست که همه 
باخبرن د وقبل ازاینکه من بخواهم با آن دختر 
صحبت کنم همه با او حرف زده و تقریبا رضایت 
سیمین راهم گرفته‌اند. مادر گفت عکسش را 
دیده‌وبه نظرش دختر مهربانی می آید. بجی 
کلی با مادر دعوا کر ده بود که جرانمی گذارد من 
سر وسامان بگیرم. 

خلاصه یک هفته بعد دوباره به مشهد رفتم 
ورسماً به خواستگاری سیمین رفتیم. خانواده 


دانشگاه آمد وبامن صحبت کرد. یک بار هم به 
نمایشگاه نقاشی خواهرش رفتم ولی هر چه بیشتر 
آنهارامی‌شسناختم به يقین می‌دانستم که مهران 
همه چیز تمام شد. بعد از تمام شدن دانشسگاه 
حتی یک بار هم او رآ ندیده بودم و هیچ تماسی با 


فکر نمی‌کسردم 
آیجی هم مشل بقیه 
مجبورم کند ازدواج 
کنم.تا خواستم عذر 
و بهانه‌ای بیاورم 


آماده شوم 


ساده‌ای داشتند. شرایط مرامی‌دانستند و 
پدرش بعد از یک صحبت مردانه تمام عیار 
و کاملاً خصوصی رضایتش رااعلام کرد. 
نمی‌دانم چراخودم هم دلبسته شده بودم و 
خلاصه اینکه...در عین ناباوری خودم راپای 
سفره‌عقد دیدم. سیمین همراه‌من به گر گان 
آمد. کارش در مهد رااز سر گرفت. بعد از 
ظهرها با هم به خانه می آمدیم. زند گی ساده‌ای 
داریم ویک دنیاعشق دراین زند گی موج 
می‌زن د. کج خلقیهای مادرم هر گز سیمین را 
با چه دقت نظری برایم زن پیدا کرده بود. 
حالاسه سال از ازدواج مامی گذرد و 
باس شوت ا ۲ 


من هم به او اطمینان داده بودم که هیچ پسری 
در زند گی من نبوده. 

حالا فکر کرده بود من به او دروغ گفته‌ام. 
آبرویم رابرده‌بود. به مادرم گفتم همه طلاها و 
هدیه‌ها رابر گردانید. خودم هم کار وزند گی‌ام 
را کنار گذاشته بودم و در به در دنبال مهران 


اونداشتم.حالانمی‌دانستم چطور سر و کله اش گشتم. به کمک بچه‌های دانشگاه او را پیدا 
پیدا شده بود. کردم.ماجرارابرایش تعریف کردم وقسم 
عمه‌ام آهی کشید وس تکان‌داد.من توی خورد که‌اوهر گز به خواهرش نگفته بود که 


آشپزخانه ماندم ونیم ساعت بعد صدایم زدند. 
مادروپدرم از من خواستند م وبه موماجرارا 
دوب اره‌برای آنهاتعری_ف کنم. در عمرم هر گز 
ایتقدر احساس حقارت نک رده‌بودم.برای کار 
نکر ده‌داشتم باز خواست می‌شدم.همان شب 
سیر تاپیاز اتفاقها راخواهر کوچکم برایم تعریف 
کرد. گویامجید عکس مراب هدختر عمه‌اش 
نشان می‌دهد چون می‌خواسته همسرش را به 
او معرفی کند. بعد دختر عمه‌اش هم سریع مرا 
شناخته و گفته این دوست دختر کسی به اسم 
مهران بوده. خواهر مهران از بستگان همسرش 
بود و مرا در نمایشگاه نقاشی خواهر مهران دیده 
بود. وقتی از خواهر مهران می‌پرسد که من کی 
هستم می گوید دوست برادرش مهران هستم !| 
مجیدآزروزاول برایش‌مهم‌بود که زن 
اینده‌اش با هیچ مردی مراوده‌ای نداشته باشد. 
صراحتادر این موردبامن صحبت کر ده‌بود و 


من دوست اوهستم. بعد از او خواستم همراه 
خواهرش با من بیایند خانه پدر مجید. به دختر 

پدر مجید اول نمی خواست در رابه روی من 
بعد همه رآروبروی‌هم نشاندم وقر ان راوسط 
گذاشتم تاواقعیت گفته شود. همه قسم خوردند 
که هیچ رابطه ای بین من ومهر ان نبوده.بعد وقتی 
خواستم از خانه آنهابی رون بروم مجید گفت 
درش خجا لت زده‌بود اما من گفتم نه...دیگر 
حرف برده بودند و دیگر نمی‌توانستم به این 
مرد و خانواده‌اش اطمینان کنم....الان یک سال 
است که تقاضای طلاق کر ده‌ام. مجید حاضر 
نیست طلاقم بدهد. اما من دیگر نمی توانم به 


زند گی با مجید فکر کنم. 2 


دیسدم آبجی دم در 


می‌زند که زودتر 


۰ 


نن دانشید 


6 آنتونی ر این 
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ا کنون تصهيم کیرد عمل 


کنید 


از احساستان خشنه د خو احید ده د 


دوره دواز دهم 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دحا 


زیر نظر: علی‌اصغر شبرزادی 


تازه به صبح سلام داده بودم که دیدم یکی به 
پنجره‌می کوبد. تا پر ده را کنار زدم,باران ذوق زده 
گفت: "می آیی با هم قدم بزنیم؟" 
گفتم: "قول می‌دی نری تو کفشام قایم 
۵ج 


منتظر جوابش نماندم و رو به کتری کردم 

و گفتم: تا تو یه جوش بزنی, من با نان داغ 
> ۱ 

برمی گر دم... ۱ 

کنار در,بارانی | ویزان خوشحال شد ولی زودتر 
از او مانتو در اغوشم گرفت و همراه هم از خانه 
افتاد. انها از بالای دیوار به من چشمک می زدند. 
بلافاصله لبخند امد و روی لبم جا خوش کرد و 
من به سمتشان رفتم و نرسیده به انها با صدای 

"۱ N ح-_‎ ۲ 

نسترن‌ها مرا خوب می‌شناسند. هر بهار انها 

روی دیوار می‌نشینند و من پای دیوار. و کلی با 


نگاهی به دور و برش انداخت. همه جیز 
مرتب و تمیز بود. گلدان بلور را که دسته‌ای گل 
نر گس درونش بود روی میز گذاشت وشمع‌های 
شمعدان نقره کنارش را روشن کرد. سوزن 
گرامافون قدیمی را که روی صفحه گذاشت. 
صدای موسیقی گوشنواز و به دنبال آن صدای 
گرم خواننده فضا را پر کرد:" شبی که آوای نی 
تو شنیدم... چو آهوی تشنه پی تو دویدم... دوان 
دوان تالب چشمه رسیدم... نشانه‌ای از نی و نغمه 
ندیدم... تو ای پری کجایی... که رخ نمی‌نمایی... 
اران ار د کا 

به اتاقش رفت و از میان لباسهایش پیراهن 
عنابی خوشرنگی را انتخاب کرد و پوشید. 
گردنبندی با نگین‌های عقیق در میان قاب طلا 
و گوشواره‌های آویزدار؛ با لباسش همخوانی 
چشمگیری داشت. موهایش را که یکد ست سپید 
شده بود. بالای سر جمع کرد و در اينه به خود 
نگاه کر د. انگار جینهای دور جشمانش کمتر شده 
بود و برق اشتیاق در آنها دیده می‌شد. شیشه 
عطری را که روی میز بود برداشت و به نام روسی 
آن نگاه کرد و زیر لب خواند: کراسنایا مسکوا- 
"PACHA ۸۵‏ برچسب رویش 
رنگ باخته بود که نشان دهنده گذشت زمانی 
طولانی بود. زمانی که برای خودش عطری بود. با 
نرمش خاصی کمی از عطر را که در ته شيشه باقی 
مانده بود به خودش زد. رایحه سنگین و خوش 


"فریبا امیراسکندری" نفر اول مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی دوره دهم. که علاوه بر داستان نوشتن, شعر 
هم می‌سراید. بار دیگر داستانی لطیف و خواندنی نوشته 
است: درونمایه این داستان بازمی گردد به جهان شعری 
این نویسنده جوان و خوش قریحه که در باز آفرینی خلاق 
واقعیت‌های عینی و ذهنی تواناست. 


فریبا امیراسکندری - انديشه کرج 


هم حرف می‌زنیم و روزی که کل دیوار سرخ از 
نسترن‌ها می‌شود. دوربین عکاسی ذوق می کند و از 
ماعکس می گیرد. 

بوسه‌ای به نوک انگشتانم می‌زنم و به سمت 
نسترن‌ها فوت می کنم و همراه باران از در محوطه 
خارج می‌شویم. 

خیابان باد یدنم خجالت می کشد.باران صورتش 
راشسته و کرم پود رخا کی‌اش راپاک کرده...صورت 
آسفالت هم پر تر ک است و خیس. سرم را به فضای 
سبز کنارش می گر دانم تا وانمود به ندیدن کنم که 


"بهشت پنهان ' یکی از لطیف تر ین داستانهایی است که برای این مسابقه 
فر ستاده شده‌است. علی‌روشن "نویسنده پر تج ر به» به پشتوانه قر یحه خلاق و 
نیرومندش توانسته است بارعایت ایجاز در روایتگری وبه کار بستن سنجیده 
جلوه‌های نهانی دراماتیک. یک زندگی کامل عاشقانه را از درون دورانی 
سپری شده, باز آفرینی کند. علی روشن در دو سه دوره از این مسابقه به 


چشمم به گله گوسفند می‌افتد. شهر ما هنوز خیلی 
مهربان مانده که از گوسفندان میزبانی می کند. 
قدمهایم را تندتر می‌کنم. آنها هم مرا می‌بینند و با 
هم شروع به آواز خوانی می کنند. دلم می‌خواهد من 
هم به زبان خودم با آنها همراهی کنم ولی می ترسم 
ریتم آوازشان به هم بخورد. نز دیکتر می‌شوم و چند 

یکی شان خودش را برایم لوس می کند. دستم را 
روی پشم قهوه‌ای رنگش می کشم. باران قبل از من 
خوب نوازشش کر ده؛ خیس خیس است. 


عنوان داستان نویس بر تر و نویسنده بر گزیده شناخته و معرفی شده است. 


علی روشن -تهران 


میخک در فضا پیچید و همزمان صدای موسیقی 
دلنوازی که از سالن می‌آمد در یک جریان سیال 
ذهنی اورابه گذشته‌های دور برد. خیابان سنگفرش 
لاله زار و گراندهتل, کافه نادری و غر وبهای چهارراه 
استانبول و باغ دربند. صدای چرخهای کالسکه و 
زنگوله‌های گر دن اسبها انگار که واقعی هستند. در 
گوشش طنین انداز شد. یاد روزهایی در خاطرش 
جان گرفت کهمیربالباس‌افسری در حالیکهبازوی 
او را گرفته بود کمک می کرد تا سوار کالسکه شود و 
از لابلای درختان به سمت خانه بر وند. خانه همان 
خانه بود. ساختمان آجری سرخ رنگ میان باغی که 
کلاغ‌ها روی کاجهایش لانه ساخته بودند. 

پنجره رو به ایوان را باز کرد. نسیم ملایمی پر ده 


۲ اردیپههت ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 
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توری رابه بازی گرفت. پر تو نارنجی رنگ خورشید 
در حال غروب از میان قاب پنجر ه و پر ده رقصان به 
تال رای ارب تسیل ال 
خانه, سایه روشن چشم نوازی ایجاد کرده بود. به 
ساعت چوبی پایه دار که آآونگش باصدای تیک تاک 
نوسان می کر د؛ نگاه زرد 9 زیر لب گفت: م ی آید. 
حتماً می‌آید!" با گذشت زمان شعله شمع‌ها 
درخشان‌تر شده و جلوه بیشتری پیدامی کر دند. ان 
سوی پنجر ه؛ بیشه پر درخت که نور خور شید؛ نوک 
سپیدارهای بلندش را رنگ طلایی زده بود و کمی 
دور تر؛ کوهستان کبود. در غباری از مه فرومی‌رفت. 
صدای موسیقی همچنان می آمد: مه و ستاره درد 


من می‌دانند... که همچو من پی تو سر گر دانند... با 


برایشان دستی تکان می‌دهم و دور می‌شوم ولی 
باران می گویم: ‏ میشه دیگه همرام نیای؟" 

باران امتداد نگاهم را می گیرد و می‌فهمد به 
خاطر پیرزنی می‌گویم که هول شده و از جلو این 
مغازه به سمت آن مغازه می‌دود تا کارتنهای خالی 
خیس نشوند و او بتواند انها رابرای فروش ببرد. 


می گوید: "آبجی سلام از ماست!" 

او می‌رود و چشمم به پیرمردی می‌افتد ولی 
بلافاصله دستم روی لبم می‌نشیند و سرم به پایین 
خم می‌شود و نمی گذارند لبخندم چاق شده و به 
خنده تبدیل شود. پیر مرد از ترس باران سه. چهار 
تا بربری را مثل کود کی» به صورت عمودی زیر پر 
کتش قایم کر ده و مر تب لبه کت رامی گیرد وروی 


به جای کتری, تلفن با سر و صدا شروع می کند 
به زدن گوشی به سر و صورت خودش. می‌روم به 
e‏ ى "| ۰ * مه 
سمس و می گویم: بازم که دیوونه شدی ؟...تو 
می غ e‏ ۰ ۷ ٍ 
کی دست از خودزنی برمی‌داری؟ ارام گوشی را 
| ۳ "ولا ۱۱ 
بر می د رم و به سمت گوشم می‌برم: م! 
صدای اقا عابد است که در گوشم می‌پي جد: 


می‌چر خاند و یک دختر معصوم عقب مانده دهنی همه حواسم آنجاست و چاله‌ای را که دهانش را می‌گوید: "مجله اطلاعات هفتگی رو گرفتی ؟" 
را نشانم می‌دهد که دست در دست مادر می ر ود باز کر ده نمی‌بینم و هر دو پایم باهم درون حلقومش می گویم: نه هنوز..." 


و مدام می گوید: 'زند گی یعنی همه اینها با هم غم 
روحیه می گیرد و می‌خواهد درونم پر و بال باز کند 
که < چشمم به د ختر خندانی می‌افتد. گوشی همراهش 
دارد از او و باران. عکس "سلفی" می‌گیرد.خنده 
چنگ به صورت غم می کشد و دوباره می‌پرد و 
می‌نشیند لبم. حواسم کاملا ی 


گیر می کند وباران فرصت طلب هم شر وع به طنازی 
می کند و داخل کفشهایم جاخوش می کند. 

از جاله که بیرون می‌ایم. پاهایم دوسه قد م 
می‌روند و می‌ایستند. باران را از خانه کفشها بیرون 
می کنم.ولی جور اب خیس دیگر هم راهی‌ام نمی کند. 
ناچار کنار خیابان منتظر تا کسی می‌شوم. 

تا دم در باران با من می‌آید. داخل خانه که 


می گوید: "پس باید به من مژد گونی بدی!" 

باتعجب می‌پرسم: چی شده؟!" 

می‌خندد و می‌گوید: در مسابقه داستان نویسی 
راس ری اطلاعات ھی مر آول شد 

گوشی را روی تلفن می گذارم و نفس عمیق 
می کشم و چشمم دوخته می‌شود به پنجره و باران و 
لبم آهسته شعر "احمد فرجی "را زمزمه می کند: 


افغانی با تعجب به من نگاه می کند. می‌شوم. خودم را از آغوش مانتو بیرون می کشم. در غزل خوانی باران قدمی بر داریم 
بدون معطلی می گویم: سلام!" مانتو و جورابم قصد دوش گرفتن دارند. آنها تا که تغییر کند حال و هوامان یک روز 
چشمانش از تعجب گرد می‌شود و زبانش با را به سمت حمام می‌برم و برمی‌گردم به داخل نفسی از قفس خویشتن آزاد شویم 

لهجه شیرینی می گوید: "آبجی با من بودی ؟!" آشپز خانه. چشمم به کتری می‌افتد. می‌گویم بال پر واز ببخشد به دلامان یک روز 
می‌گویم: بله... اینقدر جوش نزن, یه چاله پامو گاز گرفت و اشکی از شوق به چشم تر مابنشیند 
دو دستش روی سینه‌اش می‌نشیند و با احترام برگشتم. نتونستم برم نانوایی.. تا بشوید همه رنگ و ریامان یک روز... 


یه داد گنر رن 


قن 
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ملایمت دستی روی گلها کشید و شاخه‌ای را از میانشان بیرون کشید و بویید. 
نگاهی عمیق به اطر اف انداخت. نقش زند گی گذ شته‌اش انگار بر روی گچبری‌های 


0 


WMD 


سقف و دیوارهاو گوشه و کنار و تک تک وسایل آن عمارت زیبا جلوه گری می کرد. 
به داخل اتاق رفت و روی تخت دراز کشید و گل را به صورتش نزدیک کرد. 

صدایی او رابه خود آورد: هما... هماخانم" 

- آمدی امیر؟ می‌دانستم می | یی! 

-بله امدم. خیلی منتظر ماندی؟ 

- خیلی امیر...خیلی... انتظار خیلی سخت بود. تمام این سالها منتظرت بود م. 

- من هم انتظار تورا می کشید م. جه‌قدر زیبا شده‌ای, خانه جه‌قدر زیبا شده. 
بوی خوش این گلهاء نور شمع» وجود خودت... 

- توهم خیلی بر ازنده‌ای امیر... مثل تمام سالهای با هم بودنمان. 

- دستت را به من بده با من بیا. خاطراتمان توی قاب عکسهاست. بيا با 
هم ببینیمشان...نگاهشان به تصاویر درون قاب‌های روی دیوار بود. کود کی‌ها. 
جوانی‌ها. در لباس عروس و دامادی و یک قاب با نوار سیاهی در گوشه‌اش که در 
عکس درونش یک صاحب منصب نظامی لبخند می‌زد. 

افق خونر نگ بود. امیر و هما دست در دست به سمت ایوان رفتند. پرده توری 
همچنان در نسیم می‌رقصید. طرح کمرنگی از آن دو در آسمان مه آلود محو 
می‌شد. آخرین تر جیع بند ترانه نیز در فضا طنین انداز بود: 

"توای پری کجایی... که رخ تا ار ان بهشت ینهان.دری ار 

سوزن گرامافون به آخر صفحه رسیده بود و خش خش می کرد. 

جسم بی‌جان هما پوشیده در پیراهن عنابی در حالی که شاخه گل نر گسی در 
دستانش بود. روی تخت آرمیده بود. 


عطر زنانه کراسنایا مسکوا (مسکوی سرخ) عطر خاص و معروف روسی 
است که در فر انسه به آن مسکو روژ و در انگلیسی رد مسکو گفته می‌شود که زمانی هم 
در ایران طر فدارانی داشت. 


۱ 


×تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی" 
این است که هر داستان کوتاهی که می‌فر ستید حتی‌المقدور 
نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادربر گیر د و 
به خود اختصاص دهد. داستان‌هاو داستانک‌هایتان راحتماً 
بر روی یک طرف کاغذ با حفظ خداقل یک سانتیمتر ونیم 
ین سطرها با خط خوان بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمناء می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان را با قید 
عبارت مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی از طریق 
11(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. 
البته بافونت ۱۶ ودر نظر گر فتن فاصله لازم بین سطرها بر ای 
ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر از میز ان 
تحصیلات. ش_غل وسابقه فعالیت‌های ادبی وهنری‌تان رابه 
اضافه شماره تلفن‌تان بفر ستید. گر مایل باشید می‌توانید یک 
قطعه عکستان راهم برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 
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ند گی استفاده از ف صتهای بی نظر است 


6۵ سای تل جاسون 


"لانک مالون" جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویز یون کار می کرد. برای گذراندن مر خصی به جنوب فر انسه 
, رفت.در آنجابا یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" که عازم "رم بود آشنا شد و اتومبیل رویایی "دریم برد "اورا کرایه کرد. 
هنگامی که می‌خواست یک دخترایتالیایی به نام" فرانچسکا را که نقاش بود واو را کنتس صدامی زدند-به زاد گاهش 
سس در آن سوی مرز فرانسه بررساند. پلیس مرزی, درون صند وق عقب تومبیل, جنازه دختری رابالباس شنا پیدا کر د. پلیس امنیت 
۱ فرانسه .کار آ گاهی به نام "لاواندین "رامامور رسید گی به‌اين پرونده کر د. "فرانچسکا و لانک" به اتفاق‌این کار آ گاه به‌ویلایی 
که نک در آنا آوندا رادیده‌بودرفتند تاشاید قاتل راپیداکنند وکارآگاه سر گرم تحقیق قیق‌شد 
به "وندا" "نبوده و سفر او به " رم "هم واقعیت نداشته است. واینک دنباله داستان... 


'لانک قيافه در مانده‌ای به خود گرفت وبا 
E‏ 
مشش o E‏ به خواب 
رار ان رها فط ار لس تکوش ر کد 
کاری مثل تو ساخته است! 

سبسیار خوب.اما امشب هر کجاهستی به من 
زنگ بزن و موقعیت خود رااطلاع بده. من بايد بدانم 
تو کجاهستی ۱ 

وکی!قول می دهم .لطفاً به من نگو که صبح هم 
باید دوباره به این گشت و شکار ادامه دهیم. 

"لاواندین" آهی کشید و گفت:جاره‌ای نداریم 
رز 
او همین طر فهاست. من به خاطر تو این همه مشقت 
لحظات خود را در کنار خانواده‌ام بگذرانم... 

باآمدن کنتس,حرف خودراناتمام گذاشت,زیرا 
قیافه فرانچسکا هر دو آنهارابه تعجب واداشت 
بر اثر وزش نسیم کوهستان "آلپ" موهایش به هم 
ريخته بود و شبیه کولیها شده بود. 

این دختر.هیج چیز کم نداشت.باجدیت کار 
می کرد تا مخارج زند گی‌اش رااز راه نقاشی تامین 
کند. هر چند آثار خستگی ناشی از کار, در چهره‌اش 
مشهود بود. لبخند زنان وبااعتماد به نفس کامل 
به سوی آنها آمد. "لاواندین " درحالیکه از جا برمی 
خاست, کرنشی به "فرانچسکا" کرد و گفت: 

-عصر به خیر کنتس.من دیگر باید شمادو نفر را 
تنها بگذارم. از همکاری تو هم متشکرم "مالون ! 

پس از رفتن او "لانک "ماجرای آن روز رابرای 
فرانچسکا تعریف کرد و گفت: 

aN ی‎ 


۷ دربیهشت ٩۱‏ اطلھات ہف گے 
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نوشته: خانم و یوین کانلی‎ 
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"ژنو وارد فر انسه شده است. 
لحظه‌ای مکت کرد. سپس افز ود: 
گم ان می کنم حادثه ناگواری اتفاق افتاده که 


آن دختسر این چنین به وحشست افتاده و مثل تیر.با 


اين" دریم‌برد فراز کرده‌است ت.تا آنجا که پلیس 
می‌داند. مر دی که همراه او بوده ناید ید شده است! 

"فرانچسکا گفت:شاید ان مرد راهم همین 
دختر کشته‌باشد. لانک گفت:اماهنوز زوداست 
که در باره‌مر گ این مرد.ونقش وندا دراين ماجرا 
قضاوت کنیم. گویاماجرابه این سا دگیها نباش د 

: 1 اا. ]. ۱ ی 

دستانش رابالا برد و گفت: خدامی‌داند!" 

سپس برای استحمام و عوض کردن لباس به 
اتاقش رفت وحدود ۰ ۲د قیقه‌بعد,باجهر ه‌ای‌شاداب 
باز گشت وهر دوبااتومبیل کرو کی فرانجسکا به 
سوی رستوران مورد نظر حر کت کردند. لانک" 
در تمام مدت. توی فکر بود. 

شام رادر رستوران مروارید شالیمار که‌یک 
رستورآن رویایی بود.در زیر صخره‌ها ودر ختان نخل 
صرف کردند.زمانی انجاویلای شخصی یک پرنس 
هندی بود. هر دو ساکت بودند. لانک با بی‌قراری 
گفت:من باید به بازرس لاواندین زنگ بزنم و 
محل خود را به او اطلاع دهم. عجب مکافاتی 

"فرانچسکا لبخند محزونی بر لب اورد و گفت: 
من‌زیبایی این شب فراموش نشد نی راب تمام وجود م 

۱ ۰ مب ۲ ۰ ۱۳ 

احساس می کنم.اما تومدام در فکر این دختره وندا 
مابر هم نمی‌خورد؟ 1 

ایا او ا 
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گناهی نشده‌ام اینطور در درونم احساس ناارامی 


تسا آن ویلامتعلق 


می کشیدم! سير ,انگار نة تیه ن بط شیطنت آمیزی‌در 


سر داشته باشد با خنده‌ای افز ود: 
فراسب ا ماترها کارا راوشس ترا 
این لاواندین" یک بر گ برنده به زمین بزنم! 
"فرانجسکا ازحالت او که عینهو بچه‌های تخس 
شده بود. خنده‌اش گرفت و گفت: 
"لاواندین کفری‌شده‌ای.اوهمه‌اش تورابه جاهایی 
می‌برد که جز خستگی ثمری ندار د! 
-اره خیلی از دستش کلافه شده ام! او اطلاعات 
زیادی‌از "ژنو به‌دست آورده.اماحاضر نیست یک 
سرسوزن از آن اطلاعات رابه من بگوید. من هم 
ساعتی بعد هر دو خنده کنان.از جاده‌ای که غرق 
در نور ماه بود به‌هتل نیگرونی باز گشتند. هنگامی 
که به یکدیگر شب به خیر می گفتند. لانک باز هم 
یادآور شد: فرانچسکا دلم نمی خواهد فر دا همراه 
بازرس "لاواندین در سواحل اینجاپرسه بزنم. آم 
مایل بودم همراه تو به بالای تپه‌ها می‌رفتم. 
را یت ردو سر رات 
هر چه زودتر این دختره وندا راپیدا کنی. شاید 
لازم باشد برای یافتن او, تاقله آلپ هم بروی| 
هنگامی که لانک به اتاق خود در هتل رسید. 
ابتداچراغ راروشن کرد. کر کره‌را گشود.بعد دوباره 
نورماه.مثل یک چراغ خواب.اتاق‌راروشن 
کرده‌بود. سیس روی‌بالکن رفت و جشمش به 


"فرانچسکا افتاد که پنج پنجره آن طرف تر. او نیز 
روی‌بالکن آمده‌بود.او لانک "رادید امادستی 
برایش تکان نداد و فقط به تماشای دریادر زیر نور 
ار ارو واا ارو زا 
بود. می خواست یک | دامس بجود. دست در جیب 
کنن کر راما سے ة آ دامس رافانت:درعوض. 
کارتی‌را که 'وندا هنگام خداحافظی به او داده بود 
پیدا کرد. چراغ راروشن کرد وروی کارت راخواند: 
1 ب ۱۲ ۳ 
ونداباعشق! سیس کارت رابر گر داند و به عکس 
پشت آن چشم دوخت. چند لحظه به تصویر کلبه 
کوهستانی و چرخ آب در تخته سنگها خیره شد. به 
یاد حرف فر انجسکا افتاد که گفته‌بود: شاید لازم 
جیزی رابه یاد ورده‌باشد به طرف تلفن رفت و 
شماره‌اتاق فر انجسکا را گرفت.همین که ار تباط 
- فرانچسکا می‌خواستم چیزی رابه تونشان 
بدهم. اشکالی ندارد جند لحظه به اتاقت بیایم ؟ 
-البته که نه. 
فرانجسکا" مقابل در اقاق از اواستقبال کرد 
"لانک در حالیکه کارت رابه فرانچسکا نشان 
می‌داد گفت: خوب به‌این عکس نگاه کن.ببین. 
و کا ایی طرفهانقاشی فی کے ا ار حسب تصادف, 
چنین کلبه‌ای رابالای تپه‌ها ندیده‌ای؟ 
"فرانچسکا در همان حال که مشغول بررسی 
بالالوله کشی آب وجود ندارد. درست در زیر گذر. 
"فرانچسکا بیافردابا هم به بالای تپه برویم و 
دنبال این کلبه بگردیم. یادداشتی برای لاواندین" 
می گذارم وبه اومی گویم که‌برای تماشای‌نقاشی 
تو رفته‌ام. می‌دانم او خیلی عصبانی خواهد شد اما 
نخواهد 3ا 
-باشد.اما نظیر این کلبه روستایی, می‌تواند 
درهر گوشهای‌از کوهستان الب یافت شود. در 
اینجاء در اتریش, در سوییس, و یا هر کجای دیگر... 
-نه»فقط گفت که زمانی در آنجازندگی 
می کرد و از عسل طبیعی گلها تغذیه می کر د. اما در 
ضمن یاد اور شد که قله کوهستان الپ از پشت 
تبه‌های آنجاء چشم انداز زیبایی دارد. شانس خود 
که 
ال ا ۷ 2 
_جرانمی‌خواهی به لاواندین بگویی ؟ 
"لانک درحالیکه عازم رفتن می‌شد گقت: 
-برای اینکه مایل نیستم با مخالفت او روبرو 
صبحانه. بعد. راه می‌افتیم. شب بخیر! 


ای ما ماج 
صرح هی 


صبح روز بعد, هنگامی که سر میز صبحانه منتظر 
۰ ۳ ۰ ا | ۹ ۰ مخ« 
نسسته بودند. فر انجسکا البوم خود را گشود وبا 
دقت. به طر حهایی که از مناظر کوهستان الپ تهیه 
کر ده بود نظر ی افکند و انها را دانه به دانه. باعکس 
روی کارت "وندا تطبیق داد. سیس گفت: 

مو ای طرحهاراتابستان گذشته کشیدهام. 
این کلبه نقاشی کرده‌باشم. اما خود کلبه رابه خاطر 
نمی آورم. شاید این قله رااز یک زاویه دیگر کشیده 
باشم.. اوه پیدا کردم. بله... یک لحظه صبر کن... 

نگاهی به پادداشت پشت نقاشی خود انداخت: 
قسمت نادرست تیه بالا برویم... | نجامنطقه دور 
افتاده و دست نخورده‌ای است. تنها جاده آنجارا 
اا ا کل می دهد که در ان فصل فال 
ازفا بر ےد امت ایی چ ادو رای ترط 
لشکر بان نایلئون بنایارت ساخته شد... 
قرانتخسکا شدتذ‌وشهر رایشت سر گذاشتند. 
به زودی به یک جاده‌سربالا رسیدند که از ميان 
تاکستانهامی گذشت و گله به گله, هنوز آثاری از 
برف زمستانی در بعضی جاها دید ه می‌شد. قدری 
بر سر داشتند در مزارع ذرت سر گرم کار بودند و 
دیری‌نیایید که به دامنه کوهستان الپ.به اغاز یک 
سربالایی جدید رسیدند. هنگامی که از جاده‌باریک 

e.‏ ا « که و زو سس 

کوهستانی بالا می‌رفتند. عرق فرانچسکا درامد. 
یک جاده دشوار و خطرناک بود وقتی به یایین 
در آن پایین, جویبارهایی از دل تخته سنگهای سرخ 
رنگ بیرون می‌ریخت و پرده‌ای از مه رقیق, ژر فای 
دره‌رافرا گرفته بود. جاده کم کم صعب العبور شد. 
اما فرانچسکا کوشید هر طور شده‌خودرابالاتر 
بکشد. درحدودیکصدمتر جلوتر: ناگهان سنگ 
بزرگی از بالای کوه جدا شد وبا صدای مهیبی مثل 
انفجار یک بمب به روی جاده افتاد و پس از در هم 
شکستن از آنجا به درون دره سقوط کرد! 

"لانک" فریاد زد: مراقب جاده باش! 

اماحاشیه جاده به درستی معلوم نبود واگر 
دوب اره‌چنین حادثه‌ایا تفاق می‌افتاد. جای هیچ 
مانوری وجود نداشت. جاره‌ای جز تر مز کردن نبود. 
اما در آن جاده سربالای پرپیچ و خم. اگر اند کی از 
شتاب اتومبیل کاسته می‌شد. کار صعود با دشواری 
صورت می‌گرفت! لانک "سرش به دوران افتاده 
بود.دودستی داش بورد راجسبید هو چهار جشمی 
ایا دی وه مس ای اد ال 
می‌رفت. فرانجسکا کار خود رابلد بود. لانک 
"در دل به شجاعت این دختر آفرین فرستاد. 


ادامه دارد 


کو‌تاه و خواندنی ۱ 


صدای سکوت... 
می گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. 
وقتی که زنگ را زدند بیدار شد. باعجله دو مسأله 
را که روی تخته سياه نوشته بود یادداشت کرد و به 
خیال اینکه استاد آنها را به عنوان تکلیف منزل داده 
است به منزل برد و تمام آن روز وآن شب برای 
حل آنهافکر کرد. هیچیک رانتوانست حل کند. اما 
تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت. سرانجام 
یکی راحل کرد و به کلاس | ورد.استاد مبهوت شد. 
زیرا آنهارابه عنوان دونمونه از مسائل غير قابل 
حل ریاضی داده بود. اگر این دانشجو این موضوع 
را میدانست احتمالا انرا حل نمیکرد. ولی چون به 
خود تلقین نکر ده بود که مسأله غیر قابل CC‏ 
بلکه بر عکس فکر میکرد باید حتماً آن مسأله راحل 
کند سرانجام راهی برای حل آن یافت. 
این دانشجو کسی جز البرت آنیشتین نبود... 
حل نشدن بیشتر مشکلات زندگی ما به افکار 
خودمان بستگی دارد. محبا حعفری 
راز خواندن 

کتاب را در حالت عمودی بخوانید.نه افقی...! 
ال اه که سار 
کتاب را بخوانید که بیدار شوید... 
بعضي کتبها قصه می‌گویند که بخوایی.. 
و بعضي کتابها قصه مي گویند 
که بیدار شویم... 
چقدر خواندن مهم نیست... 
چگونه خواندن مهم است... 
سعي نکنید که چندین کتاب را بخوانید... 
بلکه یک کتاب خوب را چند بار بخوانید... 
کتاب نر دبان نور است 
براي پرواز شما به سرزمین روشناييو آ گاهي. 
نه تزیین کتابخانه...فقط بخوان و بخوان و بخوان 
زیرادانش نهفته در کتابها جان بسياري از انسانها را 
نجات داده است...! بیژن ملاح سعید -انزلی 

شباهت انسان 
انسان بی شتاهت نه آب تیست؛ 
اگر بخواهد زنده باشد و زند گی ببخشد. 
باید جریان داشته باشد؛ 
بایدپی بر خوردباسنگهاوسختیهارابه تنش بمالد؛ 
بایدشجاعت چشیدن گرم وسردروز گارراداشته 
باشد؛ 
تا باران شود و بر جهان ببارد... 
وگرنه کسی که تحمل سختیها را نداشته باشد. 
همچون آب‌ساکنی است که صدایش به کسی 
آرامش نمی دهد؛ 
با دیگران که کنار نمی دھع 
خودش راهم نمی تواند نجات دهد..! 
مرداب می شود و می گندد... 

مریم پارسا - کوهبنان 


اھات مف گے دعاو ۳۷۹۷ . 
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گوشه وکنار جهان 


ر 


زند گی خواهند داشت 


باز کشت افسانه 


شر کت خودروسازی کادیلاک که از اسطوره‌های صنعت خودروسازی 
جهان است در حال ار ائه مدلهای جد ید تر ی از سر ی ,1 خود هستند که همگی 
هیبریدی کاملا جدیدی تولید کند. به ارائه مدلهای هیبریدی برخی مدلهای 
رایج خود بپر دازد. جدید ترین خودروی ارائه شده که ۶ است اخیرا 
در نمایشگاه‌های بین‌المللی خودروبه نمایش در آمده‌است.اين خودروی‌سدان 


شماهم می خواهید به مر یخ سفر کنید ؟ پس بهتر است زود تر در صف بایستید. دانشمند وفیزیکدان 
معروف جهان, استیون هاو کینگ بر این باور است که انسان باید تا ۰ 
وگرنه بر اثر جمعیت بسیار زیاد. تغییر ات اب و هوایی. بیماریها و هوش مصنوعی از بین خواهد رفت. 
در سالهای گذشته هاو کینگ عقیده دا 


۰ سال آبنده‌زمین راتر ک کند. 


شت که انسانها حدود GG‏ | سال دیگر هم روی زمین فرصت 
ت. اما در مستند جدید ساخته شده او تا کید می کند که ا گر انسانها می خواهند به 


زند گی امید داشته باشند باید در یک قرن پیش رو بتوانند مریخ رابه مکانی قابل سکونت تبدیل کنند. 
همچنین هاو کینگ به پیشر فتهای علمی و تکنولوژی اشاره می کند که زند گی کردن در سیّارات دیگر 
راممکن می کنند. اما نظرات دانشمندان دیگر نیز پس از شنیدن دلایل هاو کینگ جندان با او متفاوت 
نیست و آنها نیز عقیده دارند که ایده‌های هاو کینگ بیش از آنکه به علمی تخیلی بودن نزدیک باشد. 
به علم حقیقی نزدیک است. این در حالی است که موافقان و مخالفان زیادی وجود دارد. کمی قبل‌تر 
هم گزارش دادیم که ایلان ماسک. مدیر شر کت تسلاء در حال اجرای پر وژه‌ای بر ای یک سفر یکطر فه 
تعدادی انسان به مریخ است و قصد دارد تا ۰ | سال آینده این پروژه راانجام دهد. از سوی دیگر.اریک 
مک عقیده دارد که اصلاح اشتباهات خود و شروعی دوباره و نو بسیار عملی‌تر خواهد بود؛ تا اینکه 
بخواهیم روشهای 3 برای تولید غذا و زنده ماندن در محیط بسیار خشن مریخ بیاموزیم و اجرا 
| کنیم.باید دید چه اینده‌ای در انتظار بشر و زمین است. 


۰ کیلومتر است. با باز کردن کاپوت ماشین دیگر یک موتور ۷۶ یا ۷۸ غول 
پیکر نخواهید دید. بلکه یک موتور ۴ سیلندر ۲ لیتری در کنار موتور دو گانه 
الکتریکی خواهید دید. یک باتری لیتیومی بزرگ هم بخش الکتریک خودرو را 
تأمین می کند که در بشت صندلیهای عقب قر ار داده‌شده‌است و شار ژ کامل ان 


حد ود ۴ ساعت و نیم زمان می‌بر د. رویهم رفته این خودرو می‌تواند گشتاوری 
برابر با ۴۳۲ وقدرتی معادل ۲۳۵ اسب بخار تولید کند که‌اگر بخواهید می‌توانید 
با انتخاب و جایگزین کردن یک موتور ۷۶ دوگانه "لیتری این قدرت رابالاتر 
هم ببرید. صفر تا صد این خودروی هیبرید تنها ۵.۲ ثانیه است و ۵۰ کیلومتر 
رانند گی تنها با استفاده از موتور الکتریکی آن را تقریبا از همه مدلهای هیبرید 


توانسته زنگ خطر رابرای رقبای خود از جمله 6 ۰ هس ی 
6 و خودروی هیبربدی پورشه پانامرا به 
صدا در آورد. هیچ کس تصور نمی کرد شر کت وت 
کادیلاک که به ساخت مدلهای کلاسیک و 7۰ 

لوکس شهرت دارد باچنین خودروی پرقدرتی | | 
وارد این عرصه شود. خودروی هیبرید 1۶ ۱" 
می تواند در حالت الکتر یک تا ۰ ۵ کیلومتر رادر | 
هر بار شارژ طی کند که جالب است بدانید این ا 
رقم برای خودروی ۰6 ۵۵۵ مرسدس بنز تنها : 


موجود در بازار بر تر کرده است. 


گرم شدن هوای زمین باعث شده که یخچالهای طبیعی کوههای مارتراخ در سوییس نیز ذوب شده و 
هر ساله حدود ۰ متر از ار تفاعشان کاسته شود. ت تیمی از دانشمندان دانشگاه اتر شت در سوییس به رهبری 
"یواهنس ارلمانز" ال رتسا کری‌ارای ناراک ردان آنها عقیده دارند که برف مصنوعی 
راهکار این مشکل است و می‌توان به کمک حدود ۴۰۰۰ دستگاه برف مصنوعی. آبهای جریان یافته از این 
یخچال را دوباره به برف تبدیل کنند و بتوانند این یخچال زیبا و معر وف را حفظ کنند. آقای ارلمانز این ايده 
رادر کنگره سالانه علم زمین شناسی اروپا ارائه کرد و بر این باور است که پاشیدن برف بر روی این بخچالها 
در فصل تابستان می‌تواند از ذوب شدن آن جلوگیری کند. البته تابش خورشید این برف را ذوب م کند 
اما به گفته آقای ارلمانز تا زمانی که برف روی این یخها نشسته باشد. یخها از تار بش مستقیم آفتاب در امان 
خواهند ماند و گرما تاثیر فراوانی روی آنها نخواهد گذاشت واين فقط بر فهای روی یخچال هستند که ذوب 
می‌شوند., نه خود یخچال.اگر این پر وژه به مرحله اجر ابر سد اولین اقدام در جهان خواهد بود که برای حفاظت 
از کوه یخی در این ابعاد انجام می‌شود. این یخچال زیبا هر ساله گر دشگران زیادی را بدلیل قله زیبای سفید 
و دامنه‌های پایینی‌اش که دسترسی آسانی دارند به خود جذب می کند. همچنین به گفته آقای ارلمانز.اين 
بخجال طبیعی تنها جایی است که می توانید حتی با ویلجر به یک کوه یخی بر وید. اما این معجزه طبیعت که 
روز گاری در سال ۱۸۶۰ میلادی حدود ۸۰۰۰ متر طول داشت اکنون به ۵۸۰۰ متر تقلیل پیدا کر ده است. 
ساکنان منطقه از آقای ارلمانز می‌خواهند تا این گنج طبیعی را حفاظت کند. البته این پروژه میلیونها يورو 
| هزینه خواهد داشت 


0۳۳۹ | ٩ یسب‎ "۷ 


جزایرهاوایی یکی از معر وف ترین‌ومحبوب ترین‌مقاصد گر دشگری‌درجهان 
هستند. سواحلی زیبا با آب و هوایی مطبوع برای یک تفریح کامل.اما این جزایر 
این روزها روز گار خوبی ندارند و در گیر کابوس بدی برای سا کنان و گردشگران 
OS‏ سار راد ره 


کارت تبریک مخدر 


ماموران بلیس فیلادلفیا مقداری ماده مخدر هروئین به ارزش حدود 
ار زار کار زر تک یاراد سار 
محموله‌های هوایی رسیده از هلند بودند که یک بسته پاکتی توجهشان را 
جلب کرد که عبارت اسناد مهم روی ان درج شده بود. این پاکت حاوی 
یک کارت تبریک شیک و بسته بندی شده . لر 
سرک E‏ راو ۱ 
سنگین تراز وزن عادی یک کارت بود باز کر دند 
وتصویر مناظر طبیعی وعبارت آ رزوی موفقیت 
رادر آن دیدند.امابازهم قانع نشدند ولایه‌های 
کارت را از هم باز کردند و انجا بود که با یک 
بسته کاملا مسطح که بدقت میان لایه‌های 
مقوایی کارت جاسازی شده بود روبر و شدند و 


بازداشت به دلیل لایک 


یک دانش آ موز سال هفتم در مدرسه شهر تر نتون واقع در ایالت نیوجر سی. 
بعد از اینکه یک پست رادر اینستاگرام لایک کرد برای ۰ روز به طور موقت از 
مدرسه آخراج شد!او که زا کاری بولین نام دار د بعد از اطلاع مسئولین از اینکه 
ی فا اس او ی میا .زیر 

SS 
نوشته شده بود. او فکر نمی کرد که‎ 
کار اشتباهی انجام داده باشد. اما‎ 
صبح روز بعد مسئولان مدرسه او را‎ 
به دفتر خواندند و لباسها و وسایلش‎ 
رابرای یافتن اسلحه بازرسی کر دند.‎ 
سيس به والدین او اطلاع داده شد‎ 
گفته شد که پسرشان عکسی را‎ 9 
در اینستاگرام لایک کرده است که‎ 


کابوس برای هاوایی 


از ورود به بدن به مغز حمله می کند. تنها 
در ۲ ماه اخیر تعداد ۶ مورد قطعی از این 
انگل مغزی در هاوایی ثبت شد و ۲ مورد 
احتمالی دیگر هم در حال بررسی است. 
ی 
بسیار جدی است و اکثر موارد مربوط 
به جزیره اصلی هستند. انواع بزرگتر این 
انگل توسط موشها و انواع کوچکتر توسط 
جانوران دیگر مانند حلزون. خرچنگ و 
قورباغه‌ها منتقل می‌شوند. مردم که برای 
تفریح به این منطقه می | یند ممکن است بر 
اثر خوردن گوشت نپخته ویاحلزونها وصدفهایی که خوب پخته نشده‌اند به 
تا رو ی سر کار ان ادا رس ات اه 
هم می تواند خطر ناک باشد. این انگل در بدن باعث نوع نادری از مننژیت 
می‌شوند که باعث سر دردهای شد ید. خشک شدن گر دن» سوزش پوست: 
تب. سر گیجه و تهوع می شود. . همچنین اداره بهداشت شت هاوایی نیز اعلام کرده 
است که فلج شدن موقتی صورت و حساست شدید چشمها به نور نیز از علاثم 
مشاهده شده در بر خی بیماران بوده است. 


آزمایشات نشان داد که هروئین خالص است. کشف این هروئین علاوه‌بر اینکه 


قاجاق مواد مخدر رانشان می‌داد. از سوی دیگر وخامت شر ایط رانشان می‌د هد 
که جه حجمی از مواد مخدر به شیوه‌های باورنکر دنی وارد کشور می‌شوند. هنوز 
مشخص نشده است که این کارت از کجاو به جه مقصدی می ر فته است امااین 
ES‏ 


و مادر و نه خود زاکاری نمی توانستند متوجه این اقدام سختگیرانه مسئولان 
شوند. او فقط عکس یک تفنگ بادی رالایک کرده بود, نه آن را به اشتر بر کت 
گذاشته بود. نه نظری داده بود و نه حتی کسی را تهدید کرده بود. پدر زاکاری 
اعلام کرد که پسرش تنها کسی نبوده که این عکس رالایک کرده است و حتی 
فردی که این عکس رامنتشر کرده‌می‌شناسد و بنابر این می‌دانسته که موضوع 
خاصی نیست که بخواهد نگران باشد. اما مسئولان مدرسه اظهار داشتند که 
این اقدام نشان دهنده این بوده است که یکی از دانش آموزان قصد داشته که 
اسلحه به مدرسه بیاورد و به همین دلیل با ان برخورد کردند. البته بعد از 
صحبت با والدین زا کاری و روشن شدن موضوع. زا کاری به مدرسه باز گشت 
اما اینکه دانش آموزی را برای لایک کردن یک عکس از مدرسه اخراج کنند 
کمی بیش از اندازه سختگیر انه بنظر می‌رسد. اما با اینحال مسئولان مدرسه 
اعلام کر دند که بخصوص بعد از تیر اندازیهای انجام شده‌در سالهای گذشته در 
آموزان را تهدید کند نداشته و بلافاصله وا کنش نشان می‌دهند. 


TD VN gael 


انسان 


مانی خو د ر امی شناد 


۰ 


که ډه هرژ 


های خو 


د دين 


بات 


لو کو ټلو 


برج فلکی من نشان می دهد که متولدین خر داد ماه 
در دو مورد. نیمچه استعدادی دارند که هر دو با 


حرف "ات شروع می‌شود: تر جمه و تجارت! 
زمانی که‌د بستان‌میرفتم وهنوزسن وسالم‌به‌دیلماج 
شدن قد نمی‌داد. ناگزیر. دومی را تجربه می کر دم. 
تصمیم گر فتم در محله خودمان یک کاسبی کوچک 
راه بیندازم. سرمایه زیادی نمی‌خواست. جند تا 
تخته را به هم میخ کرده یک مقوای رنگی بزرگ 
روی آن سوار کردیم و عکسهای بازیگران محبوب 
سینماء یا فریم فیلمهای سینمایی خارجی را - که به 
'جفتی ' معروف بود-روی این صفحه مقوایی نصب 
کردم.دادم دست سیدنصیر ‏ که جند سال از من 
کوچکتر بود تا برایم کاسبی کند! در آمد حاصله از 
این کاسبی را یک جوری با هم کنار می آمدیم! 

در آن زمان رسم بود که برخی از کلکسیونرها, 
عکس بازیگران سینما یا فریم" فیلمهای خارجی 
وف وه ری کف تور ور 
را که به فیلم جفتی معر وف بود - کنار هم گذاشته 
در دفتر خود نگهداری می کر دند. بعد در کنارش. 
خلاصه آن فیلم را می‌نوشتند.امامن شانس کاسبی 
نداشتم. یک روز پدرم.سرراه خود به این پسر رسید 
و بی‌خبر از همه جاء برای انکه مرا خوشحال کند. 
یک عکس همفری بو گات "(از بازیگران مطرح آن 
زمان) خریداری کرده با خود به خانه اورد. اما به 
جای آنکه آن عکس رابا عشق به من هدیه کند. با 
خشم آن رابه طرفم پر تاب کرد و گفت: پسر. پاک 
آبروی خانوادگی ما را بین در و همسایه ها بر باد 
دادی. این چه افتضاحی است که بار آورده‌ای! 
شستم خبردار شد که پدرم وقتی می‌خواسته پول 
عکس را بپردازد. سیدنصیر از گرفتن پول طفره 
رفا و لو دادو کان ساط مان انا نا ددعت این 
بنده سرایا تقصیر است! 

خانواده ما مثل خیلیهای دیگر در آن زمان - که 
هنوز در حال و هوای اشر افیت اجدادی خود غوطه 
ور بودند - کاسبی را کار پرافتخاری نمی‌دانستند. 
کاریش نمی‌شد کرد. من» اما خرداد ماهی بودم و 
"تجارت با خونم عجین شده بود!! همین حس» مرا 
وسوسه کرد که کار و کاسبی خود را از محله به 
مدرسه منتقل کنم!در آنجاء بساط هوش وسر گرمی 
دایر کردم. می‌نشستم و از خودم طرحهای ابتکاری 
خلق می کردم. مثلاً اگر نقطه‌هایی را که شماره هم 
داشت به هم وصل می‌کردند. یک تصویر جالب 
به دست می آمد. یا اگر بعضی خانه‌ها را که دارای 


۲ اردییحشت ٩‏ اطلافات‌هفتگس 


ر 


نقطه سیاه بود رنگ می کر دند. تصویر سایه مانندی 
پدیدار می‌شد که هم طرف را سر گرم و خشنود 
می کرد و هم آنکه تمرینی برای نظم و انضباط بود. 
زیرا باید این خانه‌ها را جوری سیاه می کر دی که از 
خط بیرون نزند! (بد نیست بدانید که چند سالی 
هم پس از گذشت زنده یاد دوست خوبم هوشنگ 
بختیاری" در مجله اطلاعات هفتگی به همین کار 
مشغول بودم!)در مدرسه. یک مشتری دایمی وپر و 
پاقرص داشتم که همکلاس من بود و پدرش درجه 
سر تیبی داشت! 

اوعاشق این قبیل سرگرمی‌ها بود و مرتب از من 
می‌خواست که از این سر گرمیها درست کنم و او 
ا ا اھ ع ان غار زین 
می‌خرید!هر شب دو تابرایش آماده می کردم واو در 
طول زنگ تفر بح با آنها حال می کر د! با یک ریالی که 
ازاو می گرفتم. دوستان خود رابه گوجه سبز ولواشک 
آلبالو خشکه مهمان کردم.البتهپول توجیبی من که 
هر ماهه از پدرم دریافت می کردم سر جایش محفوظ 
بود نمی‌خواستم از اصل سرمایه, مایه بگذارم! 

تا انکه یک روز. اوضاع قمر در عقرب شد. این 
همکلاسی سرتیپ زاده من» سر موضوع کوچکی با 
من چپ افتاد. نه تنها این طرحها روی دستم ماند. 
بلکه او تهدید کرد که به پدرش خواهد گفت که این 
این تهدید با سابقه‌ای که از پدر داشتم بیش 
از هر چیز مرا به وحشت انداخت. بخصوص که 
موضوع به گوش مدیر ما آقای لسانی"-که زبانش 
هم می گرفت -رسید! همگی از او بدجوری حساب 
می‌بردند. اما ذاتا ادم بدی نبود. مرا به دفتر احضار 
کرد و گفت:ب... پسر فر دا به پدرت بگو بیاید اینجا 
از ت... تو شکایت شده! 

هری دلم فرو ریخت. اگر پدرم از موضوع باخبر 
می‌شد تکه بزرگم گوشم بود! گفتم: 

_ اقا اجازه, پدر ماء در مسافرت است! 

-خب. یک ب... بز ر گترت راب...بیار. لابد بزر گتر 
نداری که از این شیطنتها می کنی! 

دمغ رفتم خانه. بر ادر بزرگم که در همان مدرسه ما 
درس خوانده و شش سال از من بزر گتر بود متوجه 
حال من شد و پر سید: 

_چته, آمروز بدجوری تو فکری؟ 

واقعیت رابه او گفتم. به من دلداری داد و گفت. فر دا 
خودش همراه من به مدرسه می آید. 

صبح -بی آنکه پدرم بویی از قضیه ببرد -همراه من 
به مدرسه آمد. همکلاسی من هم (که حالا اسمش 
یادم نمی اید) پدرش را به مدرسه اورده بود که با 
پونیفرم رسمی و پاگون درجه و واکسیل و کلی بند 
و بساط. مثل امپراتور پترزبورگ" توی مبل فرو 
رفته بودا 

همین که من و برادرم وارد دفتر شدیم و سلام 
کی ی نان ان خرس 
به برادرم گفت:گنجوی. ب... برادرت. جناب 


و به اینجا آمده‌اند. جون فر زندشان از ب... برادرت 
شکایت کر ده 

مدیر ما؛ زبانش بیش از پیش گرفت و به تته پته 
_چه گناهی از این بزر گتر که داخل دبستان. کاسبی 
راه‌انداخته و عکسهایی رانقاشی کر ده به همکلاسی 
برادرم بی انکه در برابر توپ و تشر تیمسار. خود 
عکسهایی را که می گویید ببینم ؟ 

بود فوری دو تااز سر گرمیهای مرا که آماده‌داشت: 
به دست پدرش داد و پدرش هم به طرف بر ادر من 
دراز کرد:بفرمایید. این هم مدر ک! 

برادرم نگاهی به نقاشیهای من اند اخت وسپس خطاب 
به من پر سید: داداش اینها را جند فر وخته ای؟ 

زیر لب. با شرمندگی گفتم: دانه‌ای ۰ اشاهی," 
برادرم پوزخندی زد. سپس به طرف سرتیپ رو 
کرد و گفت: تیمسار. این یک اثر هنری است که با 
زحمت زیاد و فکر خلاقه تهیه شده است. هر جند 
برای یک اثر هنر ی» نمی‌توان قیمت تعیین کرد اما 
هر کدام از اینها در حدود ۵ تومان ارزش دارد.شما 
باید چهار تومان و نه هزار و ده شاهی دیگر بابت هر 
کدام بپ ر دازید!! 

سرتیپ. همین که این حرف راشنید. با دستیاجگی 
از جا برخاست و گفت:اقاء ما از خیرش گذشتیم! 
مثل اينکه اگر قدری بیشتر در اینجا بمانیم. باید یک 
چیزی هم از جیب بپر دازیم! 

بعد دست پسرش را گرفت و گفت:بیا برویم پسر 
پس ازرفتن آنهاء آقای لسانی "که روحیه پیدا کرده 
بود رو به برادرم کرد و گفت: 

-خوشم امد! خوب جلویشان در امدی, الحق که 
ب...بچه همین مدرسه هستی! 

شاهی بلند شده آومده اینجا... حیف تو نیست که 
هنرت را به... به این جور ادماعر ضه می کنی ؟! 
سرم را پایین انداختم و درحالیکه احساس غرور 
پشت دستم راداغ کردم که دیگر از این جور کاسبیها 
نکنم. اما مگر می‌شد به بخت فلکی خود پشت پازد؟ 
در بز ر گسالی, کاسبی دیگری راه‌انداختم که‌اگر خدا 
بار طرف من. سوداگران آمریکایی بودند که خود 
داستان جالبی دار د! 


۳ ترفند قاجاقجی ها به فکست انجامید 


و ۴۸۰ گرم تریاک بلعیده |" 

بودند. دستگیر شدند. باس 

هفته گذشته پلیس راه آهن | جڪ 

هنگام کنترل مسافران قطار 2 

کرمان -مشهد » به دو مسافر سب 

که حالت طبیعی نداشتند 

مشکوک شد وپس آزپرسش 

چند سوال از انها این شک به 

یقین تبدیل شد و با انتقال آنها به بیمارستان وعکسبرداری از بدن آن 
دومسافر مشخص شد که ۲ کیلو و ۰ گرم تریاک رابلعیده‌اند تا 
به مشهد انتقال دهند بنابراین هر دومتهم همراه با ماموران به پزشکی 
قانونی معرفی و پزشکان موفق شدند بسته‌های تریاک رااز معده انان 


زنی پس انداز خانوادگی‌اش را بلعید 
یک زن کلمبیایی که‌به‌دنبال 
اختلاف شد ید باشوهرش» 
هز ينه سفر دونفره به خارج 
اراک رشان اس 3۳ 
باتلاش پزشکان ا زمر گ 
| حتمی نجات یافت. 
اک دردوران زند کی 
اهل گردش و تفریح بود و 
عادت داشت ماهانه جند صد 
دلاریس آنداز کند. هفت هزار دلار برای تامین مخار ج سفر تفر یحی خود وشوهرش 
به خارج از کشور پس انداز کر ده بود. اما روز حادثه او با شوهرش مشاجره کرد چرا 
که همسرش پولها را برای کار دیگری احتیاج داشت. اما همسرش زیر بار نرفت و 
تصمیم گرفت پولها راقورت بد هد تااونتواند دلارها را تصاحب کند.امانمی‌دانست 
جانش به خطر می‌افتد زن نگون بخت ۵۷ قطعه اسکناس صد دلاری را بلعید و به 
ات ال رن سر اسان ار ناساس سار را زرار 
گرفت و پزشکان موفق شدند تمام اسکناسها را از بدنش خارج کنند. 


بیر ون بیأور ند! 


شرمندگی پس از قتل 
مرد جوانی شش ماه پس از طلاق همسرش, وقتی او را بامرد دیگری 
دید آ تش خشم در دلش شعله کشید و به مرد غر يبه حمله ور شد و 
اورابااضربات چاقو کشت. 
این در گیری که در بومهن اتفاق افتاد. مرد مجروح ۳۸ ساله رابرای 


مار زنده در معده بیمار معالجه به بیمارستان انتقال دادند, اما متاسفانه جان سپرد. 


۰ 


حح 2 ۳ 


دن آمه ختن است و افتخار 


پزشکان چینی در جر یان یک عمل جراحی 

پیچیده»مار نیم متری زنده رااز معده یک مرد 

خارج کردند. 

جندی پیش مرد ۴۸ سلله‌ای به خاطر دل درد 

شدید به بیمارستان مراجعه کرد و به پزشکان 

گفت: از آنجا که گرفتار یبوست شدید شده 

برای درمان خود به مصرف دار وهای گیاهی ضد 

یبوست رو آورده اما وقتی بیماری‌اش درمان 

سای ار اند ی سار رن 

گذاشته واو پیشنهاد داده‌یک مار آبی رااز طریق 

مقعد وارد بدنش کند تا درمان یابد! 

بزشکان از شنیدن این حرف و بیشنهاد دوستش شو که شد ند و بد ین تر تیب 
بلافاصله پس از تصویر بر داری و مشاهده مار در بدن بیمار او را فورابه اتاق عمل 
انتقال دادند و در جریان عمل جراحی مار را زنده بیرون کشیدند. 

این در حالی بود که بیمار لوزالمعده‌اش سوراخ شده بود ودر حاضر به گفته 
پزشکان حال وی پس از عمل جراحی و خارج کردن مار وخیم است! 


عامل این جنایت که مرد ۰ ۴ ساله است پس از دستگیری در 
بازجویی گفت: شب حاد ثه وقتی به طور اتفاقی دیدم همسر سابقم 
بامردغریبه‌ای راه‌می‌رود, خونم به جوش آمد و عصبانی شدم 
ونمی‌دانم چه شد که به طر فشان رفتم وبا آن‌مرددر گیررشدم و 
با چاقویی که در جیبم بود به جانش افتادم. اما خیلی زود پشیمان 
متهم چن د روز پیش به شعبه دهم داد گاه کیفری تهر آن‌انتقال 
یافت و محا کمه شد و به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شد و برایش 
تقاضای مجازات کر دند. سپس اولیای دم ۲ دختر مقتول از قضات 
داد گاه خواستار دریافت ديه پد رشان شدند و داد گاه‌از متهم پرسید 
جگونه می‌خواهی ديه متعلق به ۳ دختر مقتول رایرداخت کنی و او 
گفت: خانه‌م رامی فروشم با گر قبول کنند خانه‌امرابهآنه بابت 
دیه پدرشان می‌دهم. من شر منده | نها هستم من ناخواسته پدرشان 
را کشتم.درپایان با گذشت دختر ان مقتول برای قصاص, قضات 
اورااز نظر جنبه عمومی محاکمه کر دند وبرای تعیین مجازات 
وارد شور شدند. 


© هد مان حسه 


خواستکار کینه جو حادنه ساز شد دادند وبا تلاش پزشکان از این حادثه جان سالم به در برد. پسر جوان پس 
دانشجوی کینه توز وقتی در خواستگاری از دختر همکلاسی اش جواب رد از دستگیری در بازجوی گفت: مد تی بود که با هانیه "دختر دانشجو آشنا 
شنید به بهانه دادن جز وه وارد کلاس شد و در مقابل چشمان حيرت زده شدم و پس از بررسی و تحقیقات قصد از د واج با اور اداشتم. اما پس از مد تی 
دانشجویان و استاد به دختر مور د علاقه‌اش حمله ور شد و با چند ضر به چاقو هانیه به تقاضای من پاسخ منفی داد و چند هفته‌ای بود که خیلی ناراحت بودم. 
تااینکه تصمیم گر فتم از او انتقام بگیرم. روز حادثه چاقو رازیر لباسم پنهان 


وی را از پای در آورد. : 
این جنایت که در یکی از دانش‌گاههای جنوب تهر ان اتفاق افتاد. دختر جوان به کردم ووارد کلاس شدم یک لحظه خونم به جوش آمد و به او حمله ور شدم و 
شدت مجروح شد و ضارب که پسر جوانی به نام "عرشیا" بود دستگیر کردند و چند ضربه چاقو به او وارد کردم. این پسر جوان قرار است به زودی در داد گاه 
دختر دانشجو که بااضر بات جاقو جانش به خطر افتاده‌بود به بیمارستان انتقال کیفری محاکمه شود 


تاغاب مدنگ همارد ۳۷۹۷ 


و ۱ 


بهلوی اول و. .هنر و ادییا 


دناد ی )۶( 


هفته پیش مقدمه‌ای بر انتقاد را خواندید بعدش هم به این اشاره کردم که بیشتر روشنفکران و هنرمندان معتقد بودند در پهلوی اول اختناق و سانسور بیداد می کرد 
و با اینکه رضاشاه پهلوی مدعی بود که می‌خواهد ایران را مدرن کند. در زمینه آزادی بیان و قلم و انديشه بسی سخت می گرفت و تمام روشنفکران را ترسانده 
بود و کسی جر آت انتقاد نداشت. مطالبی هم درباره تثاتر خواندید و دیدید که هنرمندان هم به دلیل سانسور و خفقان. افسردگی سیاسی گرفتند. با دو نمونه از 
افسردگان هم آشنا شدید که هر دو بسیار خلاق و نوآور بودند. یکی‌شان رضا کمال(شهرزاد) و دیگری میر سیف‌الدین کرمانشاهی بود که هر دو در کار خود 
فوق‌العاده بودند ولی به دلیل بیماری افسردگی سیاسی و هنری خود کشی کردند. ادامه را بخوانید. 


فترت هنر 

دکتر یحبی آرین‌پور می‌گوید: سالهای آخر 
سلطنت رضاشاه دوره فترت تتّاتر ایران بود. در 
نمایشهایی که در آن عهد روی صحنه می آمد. 
دیگر از آن شور و شوق و ذوق و قدرتی که قبلاً در 
نوشته‌های کمال شهرزاد و عشقی و حسن مقدم و 
سعید نفیسی دیده می‌شد. خبری نبود. دولتهای 
وقت نویسند گان و بازیکنان را در قید سانسور 
سخت و شدید قرار داده و از کار و کوشش دلسرد 
اه ودند وچا ته تما ی اران هت گە رل 
و تماسی با دنیای خارج و پیشرفتهای شگرف آن 
و این واقعیت محض است و نیازی به 
اثبات ندارد زیرااگر در دوره‌ای به هنر توجه شود 
ولاٍی چرخ هنر مندان و دانشمندان جوبی نگذارند. 
آثار هنری وعلمی مهمی خلق خواهد شد وصدایش 
به گوش همه خواهد رسید و در این دوره ما هیچ 
تک گلی‌نداریم که‌به سر هنر ودانش بزنیم.دردوران 
حکومت پهلوی اول چند گر وه کوچک به طور موقت 
ری وا مثل "کانون صنعتی " 
ایران جوان و کلوب فردوسی و هیچیک کاری 
که حتی در حد کارهای متوسط به پایین شهر زاد و 
کرمانشاهی باشد. تولید نکردند. مردم هم از تتاتر 
رویگردان شده بودند. آن چند نفری هم که به تتئاتر 
می ر فاا ترا اکر بوذا یرای کیک به جامد 
رو به مرگ تئاتر. 

در سال ۱۳۱۸ سازمان‌برورش افکار ا بس 
شد که بخشی از فعالیتهایش به تتاتر اختصاص 
داشت. ریاست این بخش راسیدعلی نصر به عهده 
داشت ت. او یک کاشانی باسواد و سفر کر ده و پر تجر به 
شوه ا و وتان 
بر گشت. کار خانه برق تهران راتا سس کرد.مدتی 
هم استاندار مازندران بود و جند بار هم به مقام 
سفیری و وزیری رسید. سیدعلی نصر و دوستانش 
اولین هنر ستان هثر پیشگی را راه‌انداختند و استادان 
معتبر رااستخدام کر دند.درنوروز ٩‏ ۱ تماشاخانه 


۰ ® 1 
اه 


تهران افتتاح شد و خلاصه برای رشد تئاتر ایران 
همیشه | ستینش بالا بود.اوبود که نمایش پیش پر ده 
را ابداع کرد. پیش‌پرده نمایشی خنده‌دار و گاهی 
طنز و انتقادی بود که قبل از اینکه پر ده برای نمایش 
اصلی بالا برود. هنرپیشه‌ها در قالب شعر و اجراهای 


۷ اردییههت: ۳ اطلاشات‌هقدگس 


بو سس ترا وه سای ما 
مجید محسنی. حمید قنبری. ناهید سرافراز از 
هنرپیشگان اصلی پیش‌پرده بودند. این هنر بعد از 
سال ۲۰ به اوجش رسید.اگر بخواهیم به تثاتر اواخر 
رضاشاه نمره بدهیم. رفوزه می‌شود و فقط بعد از 
سال ۲۰ که فشار سانسور کمی کاهش یافت. آثار 
متوسطی خلق شد و دیگر هیچ. 

تاریخ زبان فارسی در پهلوی اول 

زبان گفتاری و نوشتاری مهمترین وسیله ار تباط 
و پیشرفت هر ملتی است. ضمنا به دلیل رفت و 
آمدهای برون مرزی اقوام وملتها . کلمه‌های زیادی 
از این زبان به آن زبان می‌رود و برعکس. معمولاً 
کلماتی که از زبانهای دیگر وارد می‌شوند. مردم 
زبان میزبان آن کلمات راطبق قواعد زبان خودشان 
تغییر می‌دهند و به آن کلمه شناسنامه محلی خود 
را می‌دهند. بر خی از کلمات هم به دلایلی که برای 
زبانشناسان مشخص است. در کشور میزبان 
تغییری نمی کنند. ایرانیان از خیلی وقت پیش از 
زبانهای بابلی و یونانی و شریانی و آرامی کلماتی 
می‌گرفتند. برخی از آنها هنوز هم در زبان فارسی 
امروزی رایج است: 

تنور و مشک که بابلی است. فنجان و الماس و 
زمرد و مروارید و دیهیم که یونانی است. و چلیپا و 
کشیش که ارامی است. پس از ورود اسلام به ایران 
کلمات عربی زیادی وارد زبان فارسی شدند و این 
زبان را بسی تغییر دادند. بعد از قرن سوم هجری 
مخصوصاً پس از غلبه مغول‌ها به ایران. برخی از 
نویسند گان مثل جوینی برای تفاخر متونی نوشتند 
که کلمات عربی و حتی مغولی زیادی در آن بود. 
خیلی از آن کلمات در فارسی معادل رایج داشت ولی 
عربی و مغولی آن را می‌نوشتند و گاهی هم مترادف 
فارسی را کنارش می آوردند مثل آو شجاع و دلیر 
وجسور و گستاخ وعلیم ودانابود. مترادف‌نویسی 
از آن زمان رایج شد. امروز از غلط‌های نگارشی 
ادا 

درزمان‌قاجاراین‌نوع‌نگارشر واج‌بیشتری‌یافت 
و نامه‌های اداری را هم به همین سبک می‌نوشتند 
و خی گر قرآربوذبزای فقال اضر الدین شاه ب زاف 
ملکه انگلیس نامه‌ای بنویسد. آن را به فارسی و به 
سبک دشوار عربی‌فارسی می‌نوشتند. در ان نامه‌ها 


غیر از یکی دو فعل فارسی و چند حرف ربط و حرف 
اضافه. کلمه فار سی دیگری نبود.نثر فارسی در دوره 
قاجار آسیبهای زیادی دید به طوری که قواعد عربی 
راوارد زبان فارسی کر دند. مثال: 

در فارسی صفت و موصوف برای زن و مرد یکی 
ات 0 افر اسب ان رد سار اسك 
اما دز عربی اگر موضوف مذ کر باشد, صفتش هم 
مذ کر است و برعکس. و نویسند گان ایرانی از این 
قانون پیر وی کردند و گفتند آن زن شاعره است؛ 
ای ار ات۲ رف ها فاع 
ugly‏ 
و فردوسی و دیگر بز ر گان زبان فارسی نمی‌بینید 
lo‏ 
مثال سعدی نمی گوید: متعلمون یا متعلمین بلکه 
می گوید متعلمان و این د بعنی اسمهای عربی را به 
"الف و نون" فارسی جمع می‌بست نه "ی و نون و 
اوو نون" عربی. صفت را هم برای مذ کر و موْنث 
یکی می آورد. اهالی صفوی و قجری سعدی را استاد 
مسلم زبان فارسی می‌دانستند ولی خودشان خلاف 
سعدی می‌نوشتند و زبان فارسی را بیمار کردند. 
پادشاهان قاجار در این خرابکاری نقش مهمی 
دا 

برخی از ادیبان برای نجات دادن زبان فارسی 
کوششهایی کردند ولی راهش رابلد نبودند. یغمای 
جندقی متونی نوشت که در آنها حتی یک کلمه 
و حرف غیر فارسی نبود. جلال‌الدین میرزا پسر 
فتحعلیشاه قاجار هم سعی می کرد فارسی خالص 
و ا ا 0( 
ایران در استانبول بود. خود را این‌طور می‌نامید: 
ایران‌دبیر و سر ترجمان ست رگ وخشوری دولت 
با فر و برز ایران در اسلامبول او کتابی دارد که به 
فار سی سر ه(خالص)نوشته و به قول د هخدابه‌هذیان 
یک مغز علیل شباهت دار د. یک اتفاق: می‌بینید که 
اینجا برای اینکه همه بفهمند سره" یعنی چه, آن را 
به عربی معنی کرده‌ام. و این یعنی در زبان آمروزی 
ره رت 
تیم که از یار گان رایج‌تر است. 

امروز هم ادیبانی هستند که می کوشند فقط 
فارسی بنویسند و حرف زدن يا نوشتن آنها طوری 
است که سخت می‌شود فهمید چه می گویند زیرا 


برای کلماتی که معادل فارسی 
ندارند. زمین و زمان را می گر دند تا 
جیزی فارسی بیدا کنند و برای مثال 
به فیلم و زوم بگویند توژ و قیز. این 
روزها سره نویسی مد شده و تفاخر 
است. و هر جچیزی که مد شود. به 
قول بچه‌های کف نواب(امروزی‌ها) 
خز است. ۲ 
بعد از مشروطیت و آزادی مطبوعات 

روزنامه‌نگاران دنبال ساده‌نویسی رفتند اما هنوز 
نویسند گان زیادی بودند که در نثر خود از کلمات 
عربی وتر کی استانبولی و حتی فر نگی به و فور استفاده 
می کر دند و بدتر اینکه قواعد زبان فارسی راهم زیر 
پامی گذاشتند.از آن طرف هم فارسی نویسان افراط 
می کردند و برای مثال ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای 
مجله‌ای راه انداخت به نام "نامه پارسی " که تمام 
نوشته‌های نظم و نثرش فار سی بود بنابراین خیلی از 
شعر های حافظ و سعدی و... را جاپ نمی کرد. 

در آن گیر و دار کسانی هم بودند که راه میانه 
راپیش گرفته بودند و می گفتند لازم نیست کلمات 
عربی را که قرنهاست وارد زبان فارسی شده بیر ون 
کنیم‌واین بحثهابه آنجا کشید که سر دار سپه در سال 
۳ دستور داد وزارت جنگ و وزارت فرهنگ 
جلساتی بگذارند و برای کلمات خارجی جایگزین 
فارسی بسازند. این گر وه واژه‌های جدیدی ساختند 
که رایج هم شدند. مثل هواپیماء هوانورد. فر ود گاه. 
هواسنج. خلبان. آتشبار. گردان» بنه. یورش, ارابه 
جنگی... اعضای این انجمن بسی متعصب بودند 
و می‌خواستند تمام کلمه‌های بیگانه را از زبان 
فارسی بیرون کنند. محمد تقی بهار برای توضیح 
اصطلاح آبه فوتی بند بود آمی‌گوید: "رضاشاه در 
این باب[ فارسی نویسی | بسیار سختگیر بود. گویند 
یکی از رسای ادارات دولتی خوزستان تلگرافی به 
دولت مخابره کرده بود که لفظ فوت(واحد مقیأس 
انکلنشی " در آن دیده می‌شد. به امر شاه آن مرد 
را منفصل(اخراج) کردند و رنود(رندها-باذوق) 
درباره‌اش گفتند فلانی به فوتی از بین رفت." در 
این اصطلاح. فوت انگلیسی را فوت فارسی قلمداد 
می کنند و فوت فارسی همان یف است. 

در ۱۳۱۱ وزارت فرهنگ تصمیم گرفت 

انجمنهای تخصصی تشکیل بد هد تأهر انجمنی بر ای 
رشته خودش واژه گزینی کند. یکی از این انجمنها در 
ا کالم یر کر ار ھی شد ت برای کلمات غا رج 
پزشکی معادل فارسی بسازند. اولین کلمه‌ای که 
ساخته شد. کلمه فرهنگستان بود که به جای 
آ کادمی گذاشته شد. 

در آخرهای سال ۱۳۱۳ این فکر برای رضاشاه 
مطرح شد که برای تجدید مجد و عظمت ایران 
و رهاندن زبان فارسی از قید نفوذ زبانهای بیگانه 
تنها راه علاج این است که کلمات بیگانه را کلا 
دور بریزیم و در خط و زبان فارسی تغییر اتی ایجاد 


کنیم. از سویی چون رضاشاه هم اواخر آن سال به 
تر کیه رفته و تحت تأثیر خط جدید تر کی قرار گر فته 


بود. دستور داد پیش از اینکه سال به پایان بر سد. 
کمیسیونی در وزارت جنگ تشکیل شود تا غیر از 
لغات غیر فارسی در تمام حوزه‌ها اصطلاحات و 
معادلهای فارسی بسازند. این کمیسیون شتابان 
تشکیل شد و شتابان‌تر واژه‌هایی ساخت و آن را 
برای تصویب به وزارت جنگ داد. مقامات نظامی 
نیز با اصلاحاتی انها راتایید کر دند. 

فروغی و فرهنگستان 

این نظامی گری در ساختن واژه‌های معادل و 
تعصب بیش از حد رضاشاه برای سره‌نویسی باعث 
شد که ادیبان نگران شوند. آنها دست به دامن 
ذکاءالملک فر وغی شدند که نخست وزير بود. خود 
فروغی انگار با واژه گزینی موافق نبود چون وقتی که 
پیشنهاد ادیبان را شنید. گفت عجب باد سفاهتی 
گفته بود جعل لغات(واژه گزینی) کار انجمنهانیست 
واینها فکر می کنند خارجی‌ها در آکادمی‌های خود 
لغت و اصطلاح جدید می‌سازند اما اینطور نیست و 
ای ی رب ول در من درم 
و تقریر از روی ذوق و سلیقه خود. هنگام ضرورت 
اصطلاحی اختیار می کنند. اگر آن رااز روی قاعده 
و تناسب اختیار کرده باشند. آن اصطلاح بالطبیعه 
مقبول ورایج می‌شود... بااینکه فروغی به انجمنهای 
واژه‌ساز اعتقاد نداشت. به رضاشاه پیشنهاد کرد 
حالا که داریم واژه می‌سازیم بهتر است انجمنی در 
انجام شود. رضاشاه قبول کرد و دستور فرهنگستان 
ایران راصادر کر د. فر وغی دستگاههای لغت سازی 
افر اد غیر مسئول را تعطیل کرد و انجمنهای افر اطی 
و تفریطی رااز دایره واژه سازی بیر ون راند. 

فرهنگستان ایران با سرعت بسیار و کار زیاد 
و تر کی و روسی و... معادلهای فارسی ساخت و انها 
خودش از آن کلمات استفاده می کرد. در این باره 
کسروی در مجله پر چم نوشت: 

"...بعضی از آنها[ کلمات جدید] بسیار غلط 
و نابجا بود و به صورت زننده و ناهمواری در 
لوایح 9 احکام پشت سر هم قطار می کردند...' 


بعد نمونه‌هایی آورده: "رسای ادارات 
به اندامهای خود آموزش لازم را دادند!" 
فرهنگستان برای کلمه عضو یعنی عضو بدن 
معادل اندام را ساخته بود و گفته بود نگویید 
عضو بگویید اندام. مثال دیگر کسروی: یکی 


از رسای دارایی در آمد فلان ملک رابایگانی 


ققق کرد" علتش این بود که فرهنگستان گفته 


بود نگویید ضبط بگویید بایگانی و منظورش 
از ضبط, همان کلاسه فر انسوی بود ضبط کر دن در 
زونکن اما مردم ضبط کردن رادر معنی گرفتن به 
کار می‌بردند بنابراین وقتی که می‌خواستند بگویند 
در آمد فلان جا را ضبط کردند( در معنی گرفتند) 
می‌نوشتند بایگانی کردند. 

احمد کسروی از کسانی بود که برای نجات 
زبان فارسی کوششهای زیادی کرد. او در 
زبانشناسی تحقیقاتی کرد و چند زبان و لهجه بلد 
بود مثل مازندرانی. دماوندی. شوشتری. سمنانی؛ 
سرخه‌ای. کردی, زبان پهلوی. زبانهای اوستایی 
ارمنی کهن(گراپار) و ارمنی جدید(آشخاپار) و 
| 
اصلاح زبان فارسی نظر می‌داد. کارش هم واژه 
سازی نبود چون بیشتر به این فکر می کرد که برای 
زبان فارسی دستور و قواعد تدوین کند. البته لغت 
هم می‌ساخت و بر خی از آنها به گوش سنگین بودند 
ولی مثل خیلی‌های دیگر معتقد نبود که کلمات 
پوسیده قدیمی فارسی هوخشتره‌ای را زنده کند 
یا کلمات عربی را که قر نهاست وارد فارسی شده 
ار رن رن ی یر 
خط فار سی به جایی نر سید و خودش از کشور اخراج 
شد. شاید اگر بیست سال دیگر حکومت می کر د. 
روا سر تسود 
علاقه‌مند کردن مردم به فرهنگهای ایران در پیش 
از اسلام. کاری کند که همه فارسی خالص حرف 
بزنند اما این هم نشد چون واژه‌هایی که فرهنگستان 
می‌ساخت. به گوش مردم خوش نمی آمد. کلماتی 
هم بودند که دیگر رایج شده بودند مثل اتومبیل و 
ماشین و تلگراف و تلفن. برای مردم راحت نبود 
که به جای این کلمات بگویند گردونه آتشین و 
خودرو و دورنویس و دورشنو. یک سری کلمه هم 
بودند که نمی‌شد نها رابه فارسی تر جمه کرد. مثل 
کتلت. سوپ. بیفتک... خلاصه فر هنگستان هر جه 
سعی کرد کلمات خودش را رایج کند. موفق نشد. 
اما خود مردم طبق ذوقی که داشتند. برای برخی 
از کلمات غارجی معادل قارسی می اش 
گوجه فر نگی و توت فر نگی وسيب زمینی.این آخری 
اولش تر کی بود: ایر آلما" یر یعنی زمین, آلما هم 
یعنی سیب درختی. بعد همین یر الما کلمه به کلمه 
به فارسی بر گشت و شد سیب زمینی با این فرق که 
درد کی د اغد ان ات اسر وی ارت 
اما در فارسی مضاف اول می‌آید. ادامه دارد 
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درجست وجوی‌رویاهای خطرناک 


پودل جہانگر د جوانی آمریکایی راد ر نائورو دید که بیشتر قرار ومدارها و توافقبا زیر سراوبود اماهر چه 
کرد نتوانست زبان آن جوان را باز کند واز اسرار کارش سر در بیاورد. بر خی از مسئولان نائور و از موفقیتبای 
کش ور ومردمش حرفهای عجیبی می زد ند که با واقعیت و آمار واقعی تفاوتبای محسوسی داشت وپودل 
نمی‌دانست حرف مسئولان را باور کند یافراز وفرود غیرقابل انکار این کشور را. اوبرای آ خرین بار به کشور 
رویاهایش استرالیاسفر کرد ود ربریسبان که یکی از شهرهای بزر گ این کشور است. برای همیشه بااسترالیا 
خداحافظی کرد. بعد از آن برای ادامه سفرش مردّد ماند زیرا مقصد ناامن و نتیجه سفر نامعلوم بود. پودل 
برای رفتن به مناطقی مثل یمن. سومالی و سودان جنوبی تردید داشت و نمی دانست چه تصمیمی بگیرد... 


تردیدها همچنان ادامه داشت 


دوستم جیمز در تصمیم خود تجدید نظر کند امااین 
اتفاق‌نیفتاد ومن مجبور شدم تنهایی ادامه‌بدهم.جیمز 
انقدر در تصمیمش جدی بود که فهمیدم اصرار هیچ 
فایده‌ای‌ندارد.قبل ازهر کاری‌باید حسابی‌تمام جوانب 
کار رامی‌سنجیدم و بیگدار به دل خطر نمی‌زدم. آیا 
کمی‌جست وجودر خبر هاخیلی زود پاسخم سوالم را 
گرفتم.سودان‌جنوبی زاینهاهم خطر ناکتر بود.امید وار 
بودم‌به‌دست آوردن استقلال در جولای ۲۰۱۱ به 
اختلافات‌این سر زمین تازه مستقل شده‌بایان داده 
باشد ولی گویی این هم آرزویی محال بود. در عوض 


در این سرزمین صاحب حیوان بیچاره باید مدام مواظب حیوانش باشد 


خشونت در مناطق مرزی که از نظر منابع معدنی غنی 
بودند.شدت گر فته بود. صدهانفر کشته‌شده‌بودند 
ودرست سه‌ماه‌یس از استقلال روستاهای زیادی 
به‌خاک سیاه‌نشستند. دربخشهای‌دیگر نیز بیش 
از ۲۴۰۰ نفر کشتهو ۰۰۰ ۲نفر ز خمی شد‌بودند. 
در جریان این در گیریهاء ۲۶ هزار جهار یار بوده شدند. 
باید به این نکته هم اشاره کنم که در سودان جنوبی. 
داشتن چهارپایکی از دلایل اصلی و مهم ناامنی است و 


می‌توانستم همین جا توقف 
کنم. ۱۸۷ کشور را کشته بودم و 
می‌توانستم به خانه برگردم و در 
.آپارتمان گرم و نرمم استراحت کنم 


۳ م۳ 


۷ اردییههت ٩٩‏ اطلھات ہف گے 


بچه‌ها در همه جای دنیا شادی را شکلی دیگر فریاد می‌زنند 


صاحب حیوان بیچارهمدام باید نگر ان جان خودش؛ 
خانواده‌اش و حیوانش باشد. به عنوان مثال گاو در این 
کشورنمادمایه‌داری‌است.وهر کس که گاوداردیعنی 
ثروتمنداست واز موقعیت اقتصادی واجتماعی خوبی 
برخورداراست بنابراین‌باید چهارچشمی مراقب 
باشد بلایی سرش نیاید تازه‌اگر به‌هزارویک بهانه ریز 
ودرشت دیگر حیوان راز جنگش در نیاور ند زیر اازاین 
حیوان در سودان جنوبی به عنوان خون‌بها غرامت و 
مهریه‌هم استفاده‌می‌شود.اینازسودان.حالامانده‌بود 
یمن...امایمن‌هم برای خودش مشکلا تی داشت که 
من امت مر را دقوار وخ اک ند سار از 
شهرهای‌شمالی و جنوبی آن در گیر مساله بهار عربی 
بود که‌ازسال گذشته‌یعنی ۲۰۱۰ در کشورهای 
عرب‌نشین‌شمال آفر یقاوجنوب غربی آسیا آغاز 
شده بود. در یمن هم این اعتراضات از همان سالی که 
من تصمیم داشتم به‌ این کشور سفر کنم یعنی ۲۰۱۱ 
وهمزمان با ماه‌ژانویه | غاز شده‌بود. معتر ضان ابتدا 
برای مخالفت با طرحهای دولتی تظاهرات کردند. 
آنهابه خیابانها ريخته بودند تاعلیه بیکاری فساد و 
شر ایط نامساعد اقتصادی اعتر اض کنند اما کمی بعد 
درخواست اصلی خود رامطرح کردند: بر کنار کردن 
رئیس جمهور وقت علی عبدا...صالح...رئیس جمهور 
قول داد به اوضاع سر و سامان بدهد وبرای مشارکت 
سیأسی بیشتر مردم کشورش تدابیری بیندیشد 
همچنین در قانون اساسی تغییر ای ایجاد کند.اما 
مردم آرام نمی‌نشستند ویمن‌هر روز شاهد در گیری 
وتظاهر ات‌بود.ازطر فی گر وه‌تکفیر ی‌القاعد بیشترین 
نابسامانی‌هاواغتشاشهاراایجاد کر ده‌بود تاتسلط خود 
رابهجنوب یمن محکمتر کند. بناب این هیچ عاقلانه 
نبود که به چنین جایی سفر کنم. 


اوضاع وخیم 

کنیانسبت به همسایه‌های اطر افش توسعه 
یافته بود اما بعد از گذشت دوس[ از بزر گترین 
در گیری قبیله‌ای به خاطر انتخابات این کشور جند 
هفته قبل از زمانی که برنامه‌ریزی کر ده بودم به 
صحنه در گیری تبدیل شده بود و نیر وهای خود 


۳۹ 
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راباتجهیزات کامل به سومالی فرستاده بود تابه 
تروریستهایالشباب حمله کند.من حتما باید به این 
کشور می‌رفتم تااز آنجا به سودان جنوبی و سومالی 
بروم اما تروریستهای الشباب یک توریست خانم 
فرانسوی راربوده و به طرز فجیعی به قتل رسانده 
بودند و همین اوضاع را متشنج کر ده بود. 

سر دسته جنبش جوانان مجاهد (الشباب) هم 
تهدید کرده‌بود با نیروهایش به کنیا حمله خواهد 
کرد و سرانجام در دوازدهم مارس ۲ تهدید 
خود راعملی کرد.مهاجمان با ۴نارنجک به‌ایستگاه 
اتوبوسی در نایروبی,پایتخت کنیاحمله کر دند و 
در این حمله, #۶نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی 
شدند. در همان سال بیست حمله انتحاری دیگر در 
کنیا ۴۸ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی به جا گذاشت. 
الشبابی‌ها کمی بعد به فروشگاهی در نایروبی حمله 
کردهو ۶سرباز کنیایی و ۶۱ شهروند رابه قتل 
رساندند و در بیانیه‌ای اعلام کر دند که تمام این 
حمل ھا خرآی است کفبهعمانت تیروهای ار ی 
کنیا از دولت سومالی می‌دهند. این گر وه تکفیری 
در ۲۰۱۲ بخشی از القاعده شد و اینطور بود که به 
قدرتش اضافه کرد. 

از بین تمام این کشورها و خطرهایی که برای 
خودم متصور شده بودم, گویا سومالی بد ترین بود 
وحتی از ان به عنوان خطرناکترین کشور دنیا 
یاد می کر دند. می‌دانستم الشباب با فعالیتها و 
ET OT‏ 
گروه تروریستی بخصوص به زنان رحم نمی کرد. 
همچنین به اسم اسلام (البته با تعریف غلطی که 
از اسلام داشتند) موسیقی, تماشا کر دن تلویزین و 
کارهایی این جنینی راحرام و ممنوع اعلام کر ده بود. 
بااین حال از خطر ناک بودن منطقه تصور واضح و 
دقیقی نداشتم تأاینکه از مدیر هتلی که می خواستم 
در آن اقامت کنم ایمیلی دریافت کر دم: 

"آلبرت پودل عزیز. من وظیفه دارم بر ای اینکه 
شمابهترین سفر راداشته باشید راهنماییتان کنم. 
موگادیشو شبیه هیچ کجای دیگر کره زمین نیست. 
هیچ جایی برای تفر یح ندارد. نمی‌توانید هروقت که 


نمونه‌ای از خانواده‌هایی که تلاش می کردند تا زند گی را نوعی دیگر در ک کنند 


خواستید از هتل بیرون بروید ودر شهر گشت بزنید. 
چون غریبه و خارجی هستید. خیلی زود شناسایی 
می‌شوید و در یک چشم برهم زدن شما رآمی‌دزدند. 
از تا کسی خبری‌نیست.اگر بخواهید جایی بر وید 
حتی صد قدمی هتل,. ناچار هستید سوار ماشین 
نظامی شوید که شیشههای دودی دارد و جند 
سرباز هم باید شما رااسکورت کنند. البته همه اینها 
هزینه دارد.هزینه نیروهای آمنیتی و وسیله نقلیه 
برای یک روز ۳۵۰ دلار است. خارجی‌ها نمی توانند 
بعد از غر وب خور شید جایی بر وند حتی اگر سرباز با 
شما باشد.اگر هتل غذانداشته باشد گر سنه خواهید 
ماند چون در شهر غذایی بر ای خوردن پیدانمی شود. 
این اطر اف هیچ رستورانی پی دانمی کنید. به این 
دلایل ومس‌ائل دیگر.حضور تان به‌عنوان توریست 
در مو کا د یشو ت مارا از نظ ر انمت جات هقطظر 
می‌اندازد ضمناً از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست. 
بیشتر مشتریان ماخبرنگار و گزارشگر یادیپلمات 
و اعضای سازمان ملل هستند. وقتی پایتان رادر این 
منطقه بگذارید باید انتظار هر گونه حمله, شلیک 
گلوله وانفجار راداشته باشید. باز هم اگر تمایل 
داشتید در هتل ما اقامت کنید اطلاع دهید. مطمئن 
باشید ما از هر نظر در خدمت شماهستیم." 

برایم جالب بود که رئیس هتل ابتداتمام بدیها 
و خطرهای حضور در مو گادیشوراشمرده‌بود و در 
پایان. همچنان من رابه سفر تشویق می کرد. از طرفی 
باخودم می گفتم وقتی اوضاع در موگادیشو پایتخت 
وبزر گترین شسهر سومالی اینطور است. وای به حال 
بقیه شهر ها و منطقه‌ها. از طر فی از جوانی عادت 
داشتم وقتی پای خطر درمیان بود و ریسک کر دن به 
نوعی توجیه منطقی یا عاطفی داشت. فوری با غوش 
بازخط ررابپذیرم وباپاهای خودم به پیش وازش 
بروم. و معمولاً همان توجیه منطقی یا عاطفی بر ایم 
گشایشی می شد ودر واقع کمتر پیش می آمد خطر 
غلبه کند و موقعیت ناخواسته و نا گواری رخ بدهد. 
ولی حالا سفر به اين مناطق پر آ شوب و خطر نه تنها 
هیچ پاداشی به دنبال نداشت. ممکن بود جانم را هم 
به خط بیندازد وحتی تفریحم رابه سفر آخرت 


زنان وقتی از کار روزانه سخت بازمی گشتند 


تبدیل کند. 

پاداش سفر 

سفر من به کشورهای مختلف یک پاداش مهم 
برایم داشته: سفر به کشور بعدی. و این بزرگترین 
ومهمترین انگیزه‌من‌بود.حالا فرقی نمی کرد 
مقصدم فرانسه‌خوش آب ورنگ وپر | وازه‌باشد 
یاسومالی.برای‌همین خیلی وقتهابه جاهایی سفر 
کردم که خیلی هم امن نبودند. اما جوانی گذ شته بود 
وباید تاجایی که امکان داشت خط ها رابه حداقل 
می‌رساندم. دوستان و آشناها هميشه می گفتند 
پودل سرش درد می کند برای دردسر آما خودم 
اینط ور فکر نمی کر دم زیر اذاتا دنبال خطر نبودم 
ولی خب وقتی با خطر مواجه می‌شدم. یا بهتر بگویم 
خطر خودش راسر راهم قرار می‌داد.دنبال راهی 
می گشتم که عواقب آن رابه حداقل برسانم.امامن 
برا رفتن به سومالی دلیل خیلی محکمی نداشتم. 
دلش رانداشتم که در خیابانهای‌بدون ارامش 
با چند سرباز مسلح این طرف و آن طرف بروم و 
بچه‌ه ای بیگن اه رادر این وضع ببینم.غم و اند وه 
مردم ناراحتم می کر د.می توانستم همین جاتوقف 
کنم. ۱۸۷ کشور را گشته بودم و می‌توانستم به خانه 
بر گردم و در آپارتمان گرم و نرمم استراحت کنم. 
دراین مدت فرصت نکر ده بودم درست وحسابی 
کتاب بخوانم. انقدرها هم پول داشتم که بقیه عمر م 
a‏ 
البرت پودل قدیم باشم»به ماجر اجویی‌هایم ادامه 
بدهم. ریسک رابه جان بخرم و به کشورهایی سفر 
کنم که شاید هیچ توریستی حاضر نمی‌شد از آنجا 
رد شود و کلاهش رابردارد؟ 

ومن‌هنوزهمان آلبرت پودل ماج اجوبودم. 
خیلی فکر کردم و بالاخره تصمیم گر فتم بروم... 

هجدهم نوامبر ۱ تاربخی‌بود که‌راهی 
عر بستان سعودی و پس از آن یمن و آفریقا شدم در 
حالیکه آرزو می کردم سفرم به خیر بگذ رد و به خانه 
بر گر دم و پیش از اینکه فصل اسکی تمام شود. خود م 
رابه ورمانت.یکی از ایالتهای آمریکابرسانم.واین 
آرزویی بود که هیچ وقت محقق نشد... ادامه دارد 
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دود 6( 


سه رباعی ازخیام 
۱( 
آن قصر که جمشید در او جام گرفت 
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 


(۲ 

این کوزه جو من عاشق زاری بودەست 
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست 

این دسته که بر گردن او می‌بینی 
دستی‌ست که بر گر دن یاری بوده‌ست 


(۳ 

هنگام سپیده دم خروس سحری 
دانی ز چه رو همی کند نوحه گری 
یعنی که نمودند در ایینة صبح 
از عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری 


اینجا که هميشه می‌نشینی 

و چای هم می‌زنی 

و به ابرها نگاه می کنی 
که‌دائم آبز رگ می‌شوندو 
کوچک 

و اینقدر خلاصه, دقبقه دقیقه 
که انگار 

با زمان می‌ر قصند 

گاهی اتفاق می‌افتد 

غروبها چیزی انگار 

بعد می‌بینی از نبود نور بوده 
وقتی آن رفیق قدیمی 

کلید جراغ رامی‌زند 


بیژن الهی 
دلواپس 
کنار رودخانه که می‌روی 
دلواپس می‌شوم 
ر زیبایت را 
اب با خود ببرد 


دانیال رحمانیان -جهرم 


تلله( 


شهر 
وقتی چراغها 


باتو 
باتو روزم رنگ ماتم می‌ شود 
سر به روی شانه‌ام خم می شود 
اين طناب ا 
از گره خوردن چه محکم می‌شود 
باغ احساس من از دیدار تو 
خالی از گلهای مریم می‌شود 
پیش من تا می‌نشینی ای دريغ 
در دل من کوهی از غم می شود 
ان قدر تلخی که در دستت 
با همه شیرینی اش سم می‌شود 
بعد تو دل می‌سپارم بر سفر 
این سفر بی تو فرآهم می شود 
پی نبردی از نگاه سرد من 
دارد احساسم به تو کم می‌شود 

رضاعبداللهی 


نه متر سکش 
می دانی 

از شعر پرهیاهوی کسی بیرون نیامده‌ایم 
که بدهکار وزنش باشیم 

جينة خالی از هی هی انسان نمی تر سد 
چه رسد به چیزی شبیه انسان 


۳ مو زنکنه 
عطیه بزر 


از مجموعه شعر ؛ خوشبختی, مرده‌ای که 
گور داشت . سروده ساناز داودزاده فر 


تو همان شعری 


Eg 


دادد که جمله 


حان 


مرت اند کی زیبایی‌ات راسهم شعرم کن» همین دریاماهی هایش را 
بعد. زیبای اساطیری شعرم را ببین و من طعمة پلنگی زخمی 
8 از ی شب بوها پیدا شد گاه چون رودابه. گیسو نردبان عشق کن که هر شب میان سینه‌ام می‌دود 
کی در دستم یا فرانک باش؛ناکامی کنار آبتین بگو که جهان بازوان تو 
مرگ کوچک بود با همین جادوی زیبایی, ونوس شعر باش شکل دیگری‌ست 
ا تفر گلوله‌ای با همین چشمان آهووش. نگاه آتشین ay‏ 
که روی سینه‌ام مانده با همین دست بلورین نهان در استین و هر سپیده دم 
باهمین آرایش شیرین, به طعم انگبین دستهایت چون بادی وحشی 
با همین لبخند کمرنگ پر از شعر و غزل در موهایم بچر خد 
فصل کلها با همین شیرین زبانی‌های با شکر قرین و لبهایت از گندمزار 
تا کے دیدنت تماشا شعرهایم را بخوان و عاشقی کن بالبت شعری زمزمه کند 
تو همان شعری که روزی ساخت رب العالمین ترجیح می‌دهم گرسنه باشم 


می تپد برای تو قلب من به شیدایی 
آفتاب مهرانگیز, ماه دلر بایی‌ها 

رود وسبزه و صحرا.دشت خواب و 
رویایی 

با منی شباروزان. در تمام ماه و سال 
مقدمت مبارک باد.ای عروس دریایی 
با حضور تو باران. سبز و سبز می‌بارد 
سال حاصل دلهاء شاد ی اهورابی 

کام روز گار ماء از تو می‌شود شیرین 
باغ خنده‌های توء رونق شکوفایی 


تب 1 ۶ ۱ 3 ۱۱ 
۲ ین مهری آ تیه دش دوس ۱ 
تورا از صف نان بیرون بکشد 


الناز وحدتی 


# آقای زهیر حسامی-تهران 


: باغ با کلماتی جون داغ, راغ و زاغ قافیه جهان بر تو- مفاعیل 

خواب دیده‌ام دیشب در کویر دلتنگی ‌ ۱ کک بگذرد- فاعلن 

داده گل به هر جایی» شاخه‌ها مسیحایی e‏ 

e‏ ۱ ۳0 بگذر ز= مفعو 

خوش خبر شوی فتاح!پر گشایدت # خانم سعیده سلیمانی - تهران عهد سست و- فاعلات 

را 
رود ۱ ۱ ۱ سر سخنهای = مفاعیل 
سایه‌اش به شهر ماء در بهار نوزایی جرا دیوها سخت خویش = فاعلات 
فتاح پاد یاب -رشت خر تناها # خانم هد یه احمدی - اصفهان 

زومر مد کرو قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت آثار 
کاش بیابی بهترتان زمزمه می کنیم: 
و من نفسی تازه کنم چراغ را روشن می کنم 
و با فرشته ها شب کمرنگ می‌شود 
همنشین شوم و صبح شاداب‌تر از هميشه 


تلاش کرده‌اید که از نثر روزنامه‌ای و کلام 
تاه اه ارعان اضر به هرر ار 


نزدیکتر شوید. 


دران 
جو آمد تولا غاا 
۱ هوا را گرم کن با یک ترانه 
٭ آقای غلام امینی - کرج e‏ 
به یاد چشم زیبای خمارت 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خویش 
وزن این بیت مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات ` 
است: 


خواهی که- مفعول 


شبی شد با فضای شاعرانه 
.۰ ندیدم از تو جز سایه نشانه 
٩‏ برایت می‌فرستم بوسه‌ای چند 
که گردد دوستی‌ها جاودانه 
بهرام کلهر 


El AN‏ سس تب 


شو ی نا ادن حانان شوی 


گر سو ی مستان می ر وی مستانه سه 


تانه و 


ES 


نو شته‌های ناب 


تسا 


Neveshte_ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم. ۵ 
سربه زیر وساکت وبی‌دست و پامی‌رفت 
دل / یک نظرروی تور[ دید وعوژسش پرت 


شدا 
زهرابرمکی 
E ELLE OA‏ 
درویشی از کنار باغ کریم خان عبور می کرد 
جشمش به شاافتاد وبادست آشاره‌ای به او کرد. 
درویش گفت: همین قلیان که مقابل توست مرا 
بس است ۰۰ .. 
درویش قلیان رابه بازار برد و بفروخت. خریدار 
قلیان کسی نبود جز کسی که می‌خواست نزد کریم 
خان رفته و تحفه‌ای برای او ببرد و ... 
روز گاری سپری شد.درویش جهت تشکر نزد 
خان رفت وناگه جشمش به قلیان افتاد وبادست 
اشاره کرد و گفت:نه من کریمم. نه توء کریم فقط 
خداست که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم 
سر جایش است 
غلامعلی قاضی 
بارالها!به مابیاموز که دل آدمی عصاره وجود 
آوست. حرمت دلها را از یاد نبریم ...به ما بیاموز 
که دوست داشتن را فراموش نکنیم و آنان که 
دوستمان دارند. را از خاطر نبریم. به ما بیاموز که 
سو گند راست بودن دروغمان رانام تو نسازیم ... 
بەمابياموز که به ناحق کردن حق دیگری‌عادت 
نکنیم ...به ما بیاموز همان باشیم که قولش رابه تو 
دادیم ee‏ ا ۲ 
فاطمه آیینی 
خدایابه حر مت عشقت !نیکو تر ین سر نوشت هاء 
حلالترین روزی هاء پربارترین زیار تها. خالص‌ترین 
امپراطور 
به آسمان چه می‌نگری ز بهر دیدن حور... 
زمین پر از فرشتگان کوچک است و غم این است 


حامند 


۲ اردییحهت ٩‏ اطلافات‌هفتگس 


سس 


زند گی پیشکشی است برای شادمانی و لبخند 
زیباترین | رایش هر فرد است و مثبت آندیشی کلید 
خوشبختی. اماباید یادمان باشد که لبخندمان را 
شهروز 
ودراخر چهتلخ ...دارم طعم رسیدن را 
بوسیده‌ای 
چنگیز رحمتی -نور آباد 
شاید از دهانی بیرون آمده که قبل از حرف زدن به 
آن فکر نکر ده! 
زهرا خدادوست 
کمک کردن به یک آنسان ممکن است تمام دنیا 
را تغییر ندهد اما می تواند دنیارابرای یک انسان 
تگییر بد هد 
زینب یاوری-گرگان 
بهترین راه‌برای غمگین بودن ان است که 
منتظر بمانی تا دیگری تو راشاد کند 
ممل سعدی 
در بازی زند گی یاد می‌گیر ی.اعتماد به حرفهای 
پوسیده است.یاد می گیری, نز دیک ترینها به تو 
گاهی می‌توانند دور ترینها باشند. یاد می گیری. 
باشی, تا بتوانی یک روزی تمام خودت رابغل کنی و 
بروی ودر جایی که شنیده و فهمیده‌نشوی نمانی.یاد 
است. اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست 
الهه -گرگان 
می‌زند. اما وقتی دیگر ان راخوشحال می کنید. دنیا 
کورش راهدوست 
ارزش دنیابه تعداد آدمهایش نیست. به 
آدمهایی است که به دنیا می‌ارزند و تو یک دنیایی 
این روزها پر طر فد ار ترین بازی بین | دمهاء بازی 
سهرابی -ساوه 
زندگی آرام است.مثل آرامش یک خواب 
کود ک ناز زند گی زیبایی است.مثل زیبایی یک 
زند گی پینه دست پدر است. زند گی در گذر است 


بود ساقی واین باده‌از کجا آورد /مرید پیر مغانم 
ز من مرنج ای شيخ /چرا که وعده تو کر دی و او به 
جااورد 


نادر حیدری 


وقتی پشت سر پدرت از پله‌ها پایین می روی 
و می‌بینی چقدر آهسته می رود تازه می‌فهمی 
چقدر پیر شده! وقتی مادر بعد از غذاپنهانی مشتی 
دارو می خورد. می‌فهمی جقدر درد دارد اما جیزی 
نمی گوید... 
در ۱۰ سالگی: مامان, بابا عاشقتونم 
در ۱۵ سالگی: ولم کنین 
در ۲۰ سالگی: مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم 
در ۲۵ سالگی: باید از این خونه بزنم بیرون 
در ۲۰ سالگی: حق با شما بود 
در ۲۵ سالگی: می‌خوام برم خونه پدر و مادرم 
در ۰ ۴سالگی: نمی‌خوام پدر ومادرم رواز دست 
بدم! 
در ۶سالگی:من حاضرم همه زند گیم روبدم تاپدر 
ومادرمالان اینجاباشن... واین رسم زند گی است.... 
چه ارامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و 
هیچ زمانی دیر نیست حتی همین الان... 
خدیجه موانس 
همه ما یک عذرخواهی به احساس خود 
بدهکار یم...زمانی که برای نگه داشتن ادمهای 
اشتباه پافشاری کردیم! ان زمان که دروغ شنید یم 
و سکوت کردیم. جابی که باید می رفتیم اما 
ایستاد یم! چیزهابی که د یدیم و ند یده انگاشتیم! 
از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کرد یم!!! 
برای فرار از حقیقت لج کرد یم ولج کردیم ولج 
کردیم...ای من "تنها از تو معذرت می‌خواهم... 
خاموش کن فانوس وابستگیات را.. گاهی جه 
اصرار بیهوده‌ای است آثبات دوست داشتنمان به 
ادمهاا 
معر فتهای بیجایمان... مهر بانیهای الکی‌مان... 
بها دادن‌های بیش از حدمان... تلاشهای 
بی‌مورد برای حفظ رابطه‌هامان...! وقتی برای 
بعضیها خوبی و بدی یکسان است؛ بیش ازحد 
"مهربان" بودن, تاوان‌سنگینی دارد...وقتی آدم 
مقابلت " آدم "نیست... 
حمیرارضایی حقیقی 
در زند گی مثل یک تمبر باش, به هدفت بچسب 
واونو به مقصد برسون 
آدمهاتایک جایی تاب می آورند. تایک جایی 
نفس دار ند. استانه صبر | دمهارادستکاری‌نکنید,با 
تحمل آدمها ور نروید... 
مازیار اوریمی - قائمشهر 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱-خالق مثنوی‌اردیبهشت‌نامه 
پرهیز کار ۲ -پایانه _رهبر خونریز قوم 
هون ۳- تصدیق انگلیسی_طولانی ترین 
رشته کوه‌جهان در امریکای لاتین- 
شب سگ _متضاد ماده ۴ -صفتی برای 
مدینه-دلیر به‌یکبارناگاه۵_جمع دلیل 
-یسوند نظیر از ملز ومات سفره هفت 
سین_حاصل قسمت مجموع نمرات 
۶-سوره آغاز جزءسی قر ان کریم- 
جوان_موسیقیدان معاصر بونانی_نت 
سوم ۷- تصدیق روسی -متکبر و مغرور 
_نوعی گل-مر تجع لاستیکی ۸-ر سوم - 
شهری در تر کیه و مدفن مولوی -کجاوه 
٩-سبزی‏ کباب -سیاره زحل - 
شکوه‌ووقار ۰ ا-نوعی‌نمایشنام 
برادر حضرت ابراهیم(ع) -گرامی 
۱ ا-مرغابی_قاعده‌و قانون_نام‌زن 
ی 
کرده‌می گوید ۲ ۱-تیر پیکان دار- 
بخشنده_شاه‌مشهور افشاریه_آنکه 
راه‌رامی‌شناسد ۳ ا-خردمنددان 
-سقف درشکه اثر رطوبت -فوج 
۴-دستور-جبران-نوعی موش 
صحرایی ۱۵ - راه کوتاه-گل سیاه 
وتیسره ته حوض -شهری در استان | 
فارس از شهرهای تر کستان در 
شاهنامه_جوی خون ۱۶ -وسیله‌ای 
برای‌چای خوری_استانی در غرب 
۷ - جعبه حمل مرده_بایتخت کشور 
هندوراس 


عمودی: 


_دیو۲-عیب داشتن وناقص بودن قافیه_-هواییما 
۳- پوستین -محبت -یکتاقایق -دشنام 
۴-جرقه_فرخنده-شهری در کشور سوئد 
سنوعی تیر کوچک_خلاصی ۶- شکار-بر رو 
کشور تایلند_طر بقه, رفتار_برهنه ۸-خر من ماه- 
حیات خورده-گیاهی خور شتی-یر نده‌ای سخنگو 
۰- فطری_دریاچه‌ای‌در سیستان_استانی در جنوب 
۱ ا-تصدیق آلمانی_مردان_جهلماه‌سرد 
۲ ۱-تنها-وجه مشتر ک انسان و خودرو-پشیمان 
برنجومحنت ۱۲ -محفظه کرم ابریشم_حرف 

ْ د_خشکی_شکل وفرم درورزش کاراته 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت۱۸۱۳۰الی ۲۰۱۳۰به شسماره قلفن اسامی برند گان جدول ۳۷۳۹ 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. : : 
ع س 0 ۱-الناصالحی 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 14-۲ Li‏ 
له اال ےد ل اا حرف اس اادد کار -زهراجمال ني 


برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی سس سس 
و نام نو بسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توحه به فرصت ۲ ماهه لاز ی ار تشد 1 7 

sS 0‏ ۶ جوادز برندگان به تشانی انها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷ V0 ITY 1Y ۷ ۱ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ 1 


۴سا گرد اری فک و تر تس 
رات رشان ا یت | احص 
_بعلاوه-نوعی مار زنده زاس از جویان ۱۶ -قریب 
-کسی که پول به سود و ربح دهد در تداول ۱۷ -ماه 
چهارم میلادی -رمانی مشهور از مار ک تواین 
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اغات ملگ شما ۳۷۹۷ 20 
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»ډه دلبل وسو ای است که 
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ده یش فت 


ست؟ 


۶ وین دار 


َ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


SrA ۱۳۹۹۲ ۰۲ 7۲/۱0۳15505 ۲ ۷0‏ اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح حدو لها: د اود باز حه اا و حوادا دو وو زم ردب سو 


خرف 


() حه تعذاد است؟ 


۳۳90 


جوی خون 
سپید 


جدول سودو کو ۳۷۳۴۷ 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۱۴۱ ۱ ۱ ۱۸۱ ۹ 
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۷ اردییهفت ٩‏ اطلاعات‌مقنگس 


باهوش خود کلنجار بروید ۱ 


زبرنظر: سهراب صفادار 
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9 ر TASTES‏ 
اسآ ۱ 


کی 1 : 
مارپیچ دایره ۳ 
تا زوس ان سای موی اسان 0 و 


اند مار ایم از خددمان ف 


خطوط پر پیچ و خم پیدا کر دهو آن‌راتارسیدن به بیرون دایره‌ادامه تب ۱ /۳ 
بدهید. موفق باشید. ا e‏ 


نقاشی پنبان ۱ شکلہای پنبان در تصویر عبور از خیابان 
ِ ۹ 7 زا 4 ۵ 
درمی‌ان‌این خطوط و نقاط در هم پیچیده‌یک نقان بنهان ۳ 7 بچه ها با کمک پلیس از خیابان عبور می کنند. اما در این تصویر ۱۴ شکل 
۳ ا ٠‏ 0 ۳ کک ۳ .0 8 ۰ ۰ 
شده است. برای یافتن آن کافی است خانه هایی را که دارای نقطه م * ۳ #8 دیگر نیز پنهان شده است که با توجه به شکلها و اسامی داده شده می خواهیم تا 
ستند با مداد یا خود کار رنگ کنید. البته برای بهتر ‏ نا ۱۱ انهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. جنانچه موفق نشدید می توانید با مر اجعه به 


۶ سفنت با سخهاء جوا اسا ۱ 
دقت کنید که هنگام رنگ کردن از خطوط خارج نشوید. پس از E SE ECA‏ 


دب د دید 

}۶ ي 

ا 
کک 


پایان کار یک نقاشی زیبا خواهید دید. 
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هفت اختلاف در تصویر ماهیها 
دراینجادوتصویرازیک ماهی‌می‌بینید که‌دریک ر چ کے 
کاملاً مشابه هم به نظر می آیند.امابا کمی دقت هفت اختلاف 
در میان آنها پیدا خواهید کرد. موفق باشید. 


لمات مق گے هماو ۳۷۹۷ ۱( : 


منت ات کے کک 


- کجابرم؟ پدرم میگه بالباس سفید رفتی 
بالباس سفید هم از خونه شوهرت بیر ون میای. 
بمون و با مردت بساز! 

این رامادر که گفت. هی کشید و ره عضر ,راقورت 
داد. اورادر آغوش ۴ کشیدم و گفتم: آخه اینکه نشد 

مادر گفت: پدرت مرد مستبد و خودخواهیه. 
شکاک و عقده‌ای هم هست. سادیسم داره." 

مادر راست می گفت. ی در حتما از نظر روحی 
مشکل داشت 

از وقتی یادم می اید. پدرم به بهانه‌های ریز 
ودرشت مادرم رازیر مشت ولگ د می گرفت و 
چند بار کار مادرم به بیمارستان و بستری شدن 
در دهنم سوالهای فراوانی بود چرا مادرم از کسی 
کمک نمی گیرد و چرابا وجود این همه ستم و رنج 
مادر خواستم فکری به حال خودش بکند و دیگر به 
زند گی با پدر ادامه ندهد امامادر می گفت جاره‌ای 
جز سوختن و ساختن ندارد. 


ماه ماه ماه 
DDD‏ 
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دبیرستان را که تمام کردم > گاهی مقابل پدر 
می‌ایستادم و نمی گذاشتم تم کمربند خود راروی بدن 
لاغر و نحیف مادر بیچاره و بی گناهم فر ود بیاورد. با 
این حال اما زند گی مشتر ک آنها که سه فر زند هم 
داشتند هميشه متلاطم و توفانی بود. 

راستشمن از هر دوی آنها متنفر بودم. از پدرم 
به خاطر رفتار وحشیانه‌ای که با مادرم و حتی بچه 
هایش داشت واز مادرم که انقدر بی‌عرضه بود و 
به ظلم و ستم پدر تن می‌داد. گاهی که خیلی تحت 
فشار قرار می گر فتم. به مادر می گفتم: 

" مامان, طلاق بگیر و خودت رو خلاص کن. من 


۷ اردیپههت ۳ /طلافات‌هگس 


ور ر ۱ ۰ مادر هم 
در جوابم می گفت: نه پسرم ی 
بافتن و با آب زمزم هم سفید نميشه ". 

بعد از دیپلم خدمت سربازی راانجام دادم و بعد 
گرفتم. در تمام این سالها مادرم در گوشم زمزمه 
می کرد: الب تر کن تابرات به خواستگاری برم . 

مادرنمی‌دانست که من از از دواج وزند گی 
مشتر ک متنفرم وهیچ تمایلی به ان‌ندارم. کم 
کم این موضوع برای خود من هم نگران کننده 
شد. متاسفانه رفتار سیاهی که از دوران کود کی 
از پدر دیده‌بودم, زند گی مشترک رادر نظر من 
وحشتناک و یست کر ده بود. 

مادرم دو سه دختر به من معرفی کرد اما جواب 
من همچنان منفی بود: محاله ازدواج کنم." 


پدرم به نیکی از مادرمیاد می کرد وبه من می گفت:" 


توی دهنش هم بزنی جوابت رو نده.مادرت خیلی 
مشترک بارها کتکش زدم و چند بار سرو دستش 
وقتی پدربی‌دست وپایی مادر رابه حساب خوب 
وبسازبودن اومی گذاشت. خنده‌ام می گرفت. او 
می‌خواست به طور غیر مستقیم به من بگوید مثل 
خودش‌باهمس اینده‌ام رفتار کنم ودختری را 
باشدادر حالیکه من اگر می‌خواستم از د واج کنم. 
دنبال کسی بودم که ظلم پذ یر نباشد و تن به حرف 
زور ندهد و استقلال فکری داشته باشد. 
تامدتهاخودم رابا کارو مطالعه و تفریحات 
دیگر مشغول کردم تامباداعاشق بشوم اماشدم. 
راست می گویند که عشق بدون اجازه‌وارد قلب 
می‌بینی که یک دل نه صد دل عاشق شده‌ای و من 
عاشق "ماندانا شدم.دختری بیست و چهار ساله 


افکا 
و اتشر داتسیا سبت به ازدواج 
ر دامده دار شد 


دی انتق من 
۱ به او پيشسنها 


اهل مطالعه وروش_تفکر بود. خیلی تلاش کردم که 
عشق او رااز دلم بیرون کنم امااو که چند ماهی 
بودبه اداره‌ما مده بود چنان دلم رابرده‌بود که 
مقاومتم بی‌فایده بود و خلاصه یک روز به اوپیشنهاد 
ازدواج دادم. ماندانامی گفت: اول باید همدیگه رو 
بشناسیم و بعد قرار خواستگاری رو بذاریم . 

نسبهبجها راید روایطمان a‏ 
رفت. بعضی روزها به پار ک و سینما می‌رفتیم و یا 
ناه ار راباهم می‌خوردیم. ظاهرااو همان دختری 
بود که من می‌خواستم و به قول خودش خوب می 
توانست حق خودش رابگیرد بخصوص اینکه 
تحصیلکر ده و روزنامه خوان بود. 

بعد از این مدت. یک روز از او پرسیدم: فقط یه 
سوال برام باقی مونده که اگه بهش جواب‌بدی.دیگه 
همه چیز رودربارهت می‌دونم. ماندانالبخندی زد و 
گفت: بپرس. قول میدم صاد قانه جواب بدم. 

"من ومن کردم و گفتم: قبل از من مرد دیگه‌ای 
هم توی زند گیت بوده؟ با کسی دوست بودی "؟ 

مانداناچند ثانیه مکث کرد.می‌خواست موضوع 

"راستش آره.یعنی چط ور بگم... اوناهم قصد 
ازدواج با من رو داشتن . 

آب‌دهانم راق ورت دادم و گفتم: "دقیقا بگوبا 
چند نفر؟"باز هم خواست طفره برود اما بالاخره 
گفت: اگه اشتباه‌نکنم هشت نفر. باهر کدومشون 
دو سه ماه دوست بودم البته فقط برای ازدواج. . 
شیطنتم گل کرد و پرسیدم:" شده‌بود که همزمان 
با جند نفر دوست باشی؟ او که فکر می کرد طاقت 
شنیدن‌هر جوابی رادارم. لبخندی زد و گفت:" 

۱ 


ت‌ 


۳ آاخه' 

نگذاشتم حرفش تمام شود و در خیابان و جلوی 
چشم دیگران باصدای بلند با او جر وبحث کردم و 
کتکش زدم.چند نفر دخالت کردند و هر دوی ما 
رابه اداره پلیس بر دند. پدرم باسند به پاسگاه امد 
تامباداشب در بازداشتگاه‌بمانم.اووقتی ماج ارا 
شنید. گة گفت: 

باز هم گلی به جمال من!هنوز دختره زنت نشده 

۱۲ ۰ یه‎ e. 

کتکش زدی آونم توی خیابون ۹ 

جوابی نداشتم بدهم. از اینکه نتوانسته بودم 
از ماندانا عذرخواهی کنم. شدیدااز او بدم امده 
بود.احساس می کردم مرابازی داده‌است.از این 
ماجراطوری سر خورده‌شدم که حاضر نبودم هیچ 
آن فکر کنم. 

هر کسی از ازدواج حرف می زد می گفتم: به 
نظر من احمقانه ست که ازدواج کنیم. افکار و 
نفرت افراطی من نسبت به ازدواج آنقدر دامنه 
انتقام بگیرم. به این تر تیپ که به او پیشنهاد ازدواج 


می‌دادم و آنقدر صمیمی می‌شدم که به من اعتماد کند وراز دلش را 
بگوید. 

دراین صورت اگر می گفت با یسرهای دیگر دوست بوده او را به 
باد کتک می گرفتم واگردختر خوبی بود.بااین تصور که به من دروغ 
می گوید ومی خواهد گذشته‌اش رااز من پنهان کند. به دروغ به او 
می گفتم با دختران زیادی دوست بوده و هستم و بعد از ازدواج هم چنین 
خواهم بود! 

قیافه دختر بیچاره بعد از شنیدن این حرف آنقدر دیدنی می‌شد که 
از ته دل می‌خندیدم و برای همیشه او را تر ک می کردم. 

چند پرونده از ضرب و شتم دختران داشتم. خودم خوب می‌دانستم 
که‌بیمارهستم. کود کی پر حادثه وبعد تجر به تلخی که با مانداناداشتم 
مراافسرده و عصبی کرده‌بود. به پیشنهاد یکی از دوستانم تصمیم گرفتم 
به یک روانش‌ناس مراجعه کنم چون خودم هم از این وضع خسته شده 

خوشبختانه پز شک با روشهای مختلف تا حد بسیار زیادی توانست 
مرامعالجه کند. کمی بعد به فکر افتادم دختری ایده ال رابرای ازدواج 
انتخاب کنم و از برزخی که برای خودم درست کر ده‌بودم بیر ون بیایم. 
این بار اجازه دادم مادرم برایم دختری خوب و نجیب در نظر بگیر د. 

دوستم اویس مد تی دختر یکی از بستگان همسایه‌مان رادر نظر 
گرفت.می گفت دختر خیلی خوبی است.چند بار بااوملاقات کردم. 
واقعا دختر خوب و پاکی بود. خوشحال بودم که به زودی سروسامان 
می گیرم و به زند گی و به آینده‌ای که تا دیروز فکر می کردم مبهم است: 
امیدوار شدم.مادرم می گفت: اگه‌بچه‌دار بشی:روحیه‌ت خیلی بهتر 
از این ميشه . 

قرار روز خواستگاری را گذاشتیم اما روز بعد... یکد فعه همه چیز به 
هم خورد... 

پدرم بعد از سی و چند سال زند گی مشتر ک با مادرم به او شک کرده 
بود.می گفت مادر م با یکی از بستگان ار تباط دارد!مادر این بار دیگر 
نتوانست تاب بیاورد. می گفت: 

"تا امروز هرچیزی رو تحمل کردم اما این تهمت رو تحمل نمی کنم. 
حقم رو از این مرد زور گو می گیرم ! ۱ 

از انها خواستم به خاطر من و به خاطر ازدواجم کوتاه بیایند اما ان دو 
انگار تازه یاد شان افتاده بود به درد هم نمی خور ندا نتیجه کشمشهای پدر 
ومادرم‌این شد که تقاضای طلاق دادند. خواستگاری راعقب انداختم 
اما فایده‌ای نداشت. 

هیچ کدام حاضر به عقب نشینی نبودند.دوبار دیگر تار یخ خواستگاری 
راعوض کردم تااینکه خانواده‌دختر دلخواهم با دلخوری پیام دادند: 
"انگار مارومسخره کردین.اگه پسر تون الماس وطلا هم باشه,دیگه 
حاضر نیستیم دخترمون رو بهتون بدیم ۲ 

دوباره روحیه‌ام خراب شد. نمی دانستم چکار کنم. شاید قسمت نبود 
که‌ازدواج کنم. تلاش کردم پدر ومادر را اشتی بدهم امامرغ هر دویشان 
این باریک‌پاداشت.سرانجام‌هم بر گه طلاق راامضا کر دند و مضحکه 
خاص وعام شدند. هر کس مرامی دید می گفت: طلاق گرفتن توی سن 
بالای شصت سال نوبره"! 

حرفهایی زاین دست داغانم می کرد وروحیه‌ام رابیشتر به‌هم 


مه 


می ر یحی . 


اد ماد ماج 


یازده‌س ال از آن‌روزهامی گذرد.پدرم تنهازند گی می کند.مادر 
هم نزد خواهرش به شهر ستان رفته ومن... این روزها شدیدااحساس 
می کنم به یک همدم مهربان نیاز دارم. کسی که نه ظلم پذ یر باشد ونه 
گذشته نادرستی داشته باشد. 


داستان زندگی LL‏ 
بقبه از صفحه ۱۵ 


تمام سر زنشها و طعنه‌های سودابه را نادیده گرفتم و با فرزین. هر دو همزمان گفتیم: 
سودابه پوزخند زد و نگاهی به فرزین کرد و گفت: هر شرطی؟" 

رنگ فرزین مثل گچ شد. معنی حرف سودابه را می‌فهميديم. بی‌معطلی گفتم: هر 
شرطی که تو بگی...۲ 

سودابه دوباره خندید و گفت: حتی‌اگر بهت بگم از فرزین طلاق بگیر تا با من ازدواج 
کنه باز هم قبول می کنی؟" 

به گریه افتادم و گفتم: ا قبوله.... تو پسرم رو نجات بده, من حتی حاضرم خودم 
بشم کلفت تو و فرزین...سودابه قهقهه‌ای سر داد و به فرزین نگاه کرد و یک مرتبه 
خنده‌اش به خشم تبدیل شد و گفت: 

-هنوز هم احمقی.... این آشغال ارزونی خودت !شما دو نفر لایق همدیگه هستین.... اما 
من یک شرط بهتر و قشنگتر دارم. دلم می خواد عروس این خانواده بشم! 

یک لحظه حس کردم همه چیز را در خواب می‌بینم. شبیه ادمی شده بودم که در 
حال غرق شدن است و به یک کوسه پناه می‌برد! در کلام سودابه اثری از شوخی 
نبود و ادامه داد: اما نه به این ساد گی که شما فکر می کنید؛ دقیقا به قیمت خون بهای 
ساسان بايد سکه مهرم کنید.... مهریه الکی هم منظورم نیست. جدای مهریه پدر و 
مادر داماد هم بايد به عنوان شر ط ضمن عقدو تضمین به همون اندازه سفته امضا 
کنند تا بعدا به این فکر نیفتید که پسر تون رو وادار کنید منو طلاق بده...اضمنا حق 
طلاق هم باید با من باشد... 

من و فرزین مانند شما که الان غرق در حيرت شده اید. متحیر و ساکت به هم نگاه 
کردیم و سودابه جمله آخر را گفت: 

-اگر شر طم رو قبول دارید. فردا صبح و کیلم رو می‌فر ستم سراغتون که بقیه کارهای 
قانونی رو انجام بده و بره "خون بهای " فریبرز رو بده و آزادش کنه.... اما قبل از حکم 
آزادیش»البته باید خطبه عقد رو بخونیم... قبوله؟انگار هر دویمان مسخ شده بودیم که 
گفتیم آچشم ۲ شاید هم چاره‌ای نداشتیم.... اين تنها راه نجات جان پسر مان بود... 
سودابه موقع خداحافظی خندید و گفت:امیدوارم مثل بیست سال قبل بدجنس 
نباشی.... نه» فکر نمی کنم مادر شوهر بدی باشی! 


ا ا ی 


جند روز بعد و پس از اینکه سودابه توسط و کیلش رضایت خانواده ساسان را گر فت و 
بعد از خواندن خطبه عقد در زندان» پس از انجام مراحل قانونی بالاخره فریبرز آزاد 
ی را ار ار EE‏ 
به ماه عسل رفتند و سودابه به کمک موقعیت مالی که داشت "وجه الزمان برای 
سربازی فریبرز گذاشت و دو ماه راهی تر کیه شدند... 


اد اد ےد 


سه هفته قبل آنها از سفر آمدند. آخر شب بود که فریبرز به خانه آمد. سودابه بالا 
بودم به او گفتم: رن نباش پسرم.... یکی دو ماه درگه این زنیکه عقلش مياد سر 
جاش و خودش ازت طلاق میگیره و... فریبرز اخم کرد و گفت: مامان درست حرف 
من عاشقش هستم...! خوب می‌دونم شما و بابا چه بلایی سرش آوردید. احتر امتون 
را را ان دای رل ی ارت ار 

حرفهای فریبرز که تمام شد فکر کردم سخت‌ترین جملات زند گی را شنیده‌ام.اما 
اشتباه می کر دم چرا که موقع خداحافظی که پسرم را تدم ماشین - که سودابه در ان 
نشسته بود -بدرقه کردم سودابه خندید و رو به فریبرز گفت: 

_عزیزم به مامان و بابا گفتی که داری بابا میشی! 

فریبرز از روی شرم سرش را انداخت پایین و گفت: روم نشد بگم..." بعد هم رفت 
ماشین راروشن کند که سودابه زهر خندی تحویلمان داد و گفت: 

و حالا من باید مادربزرگ شوم برای عروسی که روزی رقیب عشقی‌اش بودم! 


لمات مگ هماره ۳۷۵۷ 
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از ان موقع خود را گول نمی زند که خبال بی کند دنگ ان داش دب داده 


۵ لار شغفو کو 


۰ 


کے 

دسار حنگیده نا یاز یگ سد 

pr Ae Jerre 
الهام پاوه‌نژاد از آن دست بازیگرانی است که با تلویزیون به مخاطبان معرفی شد. اما روند کاری‎ 
او در ۲۵ سال اخیر به گونه‌ای بوده که هیچ گاه از صحنه تئاتر دور نشده و همواره بودن در تئاتر را‎ 
بر دیگر گزینه‌های‌هنری ترجیح داده‌است.او که در کارنامه خود تجربه حضور در کنار بزر گانی‎ 
همچون ر کن‌الدین خسروی اکبر زنجانپور و... را دارد. این روزها اولین تجربه خود به عنوان‎ 
کار گردان رابه صحنه آورده است. " کافه پولشری " که یک مونولو گ نمایشی است این روزهابه‎ 
کار گردانی و بازی الهام پاوه‌نژاد در کافه تر یا تثاتر شهر روی صحنه می ر ود و تا کنون توانسته نظر‎ 
مخاطبان را جلب کند. به بهانه این تجربه با پاوه‌نژاد در مور د روند فعالیت هنری‌اش و تجربیاتی‎ 
که در نمایش کافه پولشری " داشته به گفت و گو پر داختیم که در ادامه می‌خوانید:‎ 
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× شما زمانی وارد دانشگاه شدید و تئاتر را 
شروع کردید آن زمان شما خیلی پر شور و جدی 
فعالیت می کردید تا خودتان را ثابت کنید. چه 
اتفاقی افتاد که به سمت تئاتر آمدید؟ 

دوره علاقه‌مندی من به تتّاتر. دوره مهندسی 
و پزشکی بود و نه دوره آرتیست شدن. آن زمان 
مثل الان نبود که پدر و مادرها دست بجه‌های‌شان 
۳ بگیر ند و به آموزشگاه‌ها 9 دانشکده‌های تئاتری 
ببرند. اتفاقاً بچه‌ها در آن دوره از جمله خود من 
تثاتر را یواشکی کنکور می‌دادند و می‌خواندند. من 
هم در کنکور شر کت کردم و در سال ۹ پس از 
گرفتن رتبه ۲ از میان ۳۰۰۰ نفر در مصاحبه‌های 
عملی 9 علمی. وارد دانشگاه نیاوران شدم.آن زمان 
آقایان خسروی, زنجانپور د کتر صادقی, بیضایی. 
حکیم رابط واساتید دیگر در دانشگاه نیاوران حضور 
داشتند. در سال ۷۰ اقای زنجانپور می‌خواست 
نمایش "ساحره سوزان" نوشته آرتور میلر را با 
ترکیبی از یک گروه حرفه‌ای متشکل از حبیب 
دهقان‌نسب. مجتبی یاسینی و فرشید زارعی‌فر با 
دانشجوهای سال‌اول یادومی به روی صحنه ببر د که 
زمن‌هم برایایفای نقش در آن نمایش دعوت کرد. 
استارت کار تثاتری من از آن‌جا زده شد و من دیگر 
تئاتر را ادامه دادم چون تر بیت و تفکر من طوری بود 
کر 
بروم و هیچوقت تئّاتر را کنار نگذارم. 

× در دانشگاه نیاوران اساتید برجسته‌ای 
تدریس می کردند که تأثیر عجیب و غریبی 
روی نسل بعدی تثاتر گذاشتند و هنرجویان 
ان دانشگاه هم عمدتا بعدها افراد کار آمد و 

صد در صد. بی اغراق اکثر بچه‌های دانشگاه 
نپاوران نظیر فرهاد اصلانی آمیر آفشانی. فریبا 
کامران؛ آدر اخوت. صفر زاده و غیره» همگی 
در شاخه‌های مختلفی درخشان ظاهر شدند. فضای 
دانشگاه نیاوران بسیار هنری و آرتیستیک بود. من 
اصول نقد را با آقای سیدحسینی می گذراندم و یا 
واحد بومی ادبیات راشاگرد | قای جمال میر صادقی 
بودم. در کلاس آقای میر صادقی ما مجبور بودیم 


ی 
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که قصه تحویل دهیم. در حالی که هیچ دانشگاهی 
در تدریسش دانشجو را به داستان‌نویسی مجبور 
نمی کرد. من یادم می آید که چند جلسه از کلاس 
آقای میرصادقی را به خاطر اجراهای ساحره 
سوزان" غیبت کردم که آقای میرصادقی به من 
گفت که ما داریم تو را تربیت می‌کنیم که بروی 
روی صحنه. پس قصه‌ات را تحویل بده و برو سر 
کار. ایشان غیبت را اشکال نمی‌دید و اجازه می‌داد 
که من به روی صحنه بروم.من بهترین کلاس‌های 
تئوریک را هم با د کتر صادقی می گذراندم که به 
نظرم ایشان یکی از تئوریسین‌های بز رگ ما در 
زمینه تدریس هستند. آقایان خسروی و زنجانپور 
هم دیگر اساتید ما بودند. در واقع ما یک بوستانی 
داشتیم پر از این اساتید بزر گوار. من یک نمایشی را 
با آقای علی دهکردی بازی می کردم که شب دوم 


INE CNS 
به خاطر تم عاشقانه‌اش گر فتند. فر دای آن‌روز اقای‎ 
خسر وی در محوطه دانشگاه مراد ید وبالبخند گفت‎ 
که شنیده‌ام توقیف شده‌ای» از امشب بیا من کارت‎ 
دارم. ایشان یک روز نگذاشت من بیکار بمانم و‎ 
رسماً مرادر نمایش "باغ آلبالو" که در سالن چا سو‎ 
به روی صحنه می‌برد به عنوان دستیار خودش‎ 
انتخاب کر د.من معتقدم که نسل‌هنر جوی آن زمان‎ 
نسبت به نسل امروزی یک نسل جنگنده‌تری هم‎ 
بود. آن موقع بازیگر آن حرفه‌ای زیادی وجود داشت‎ 


° ۰ 0 0۰ 


اما تعداد سالن‌ها و نمایش‌ها خیلی زیاد نبود و کفاف 
آن‌همه بازیگر حرفه‌ای رانمی‌داد.به نظر می آمد که 
در آن شرایط یک هنرجوی جوان رشته تثاتر کمتر 
می‌توانست خودی نشان دهد اما خیلی‌ها جنگید ند 
و توانستند کار خودشان رابه رخ بکشند. 

× فکر می کنید که علت جنگنده‌تر بودن آن 
نسل چه بود؟ 

شما وقتی پله‌ها رابه ترتیب یکی پس از دیگری 
طی می کنید و به پله‌های بالاتر می‌رسید. دیگر به 
خوبی ارزش گام‌هایی که بر می‌دارید را می‌دانید. 
من کارم رابا اجرا در تماشاخانه سنگلج آغاز کردم 
و بعد به سالن اصلی تئاتر شهر رسیدم. اولین اجرایم 
در تالار وحدت هم ۱۳ سال پس از ان اتفاق بود که 
همین باعث می‌شد قدر آن سالن‌ها را بیشتر بدانم 
اما وقتی الان یک نفر به یک‌باره وارد سالن اصلی 
تئاتر شهر می‌شود و یا در تالار وحدت اجرامی کند. 
خیلی متوجه شأنیت هنری خود نمی‌شود. به نظرم 
نسل جوان امر وز یک نسل شتاب زده و عجول است 
که می‌خواهد خیلی زود در بهترین سالن شهر, یک 
نقش جدی و اساسی را بازی کند اما طبیعتا اینطور 

از یک زمانی هم بعد مالی تقاتر مطرح شد و 
روی مساژل د یر این هنرتأثیر گذاشت. عجیب 
است که چرا دولت برنامه خصوصی‌سازی رااز 
تتاتر شروع کرد. 

دقیقا. بررداشتن همان اند ک حمایت مالی دولت 
از تقاترها هم باعث شد که تثاتر دقیقاً نزدیک شود 
به جریان سینمای چشم رنگی‌ها. من یادم است 
که در یکی از اجراهای سال اخر دانشجویی خیلی 
سخت مریض شده بودم. د کتر صادقی مرا دید و 
گفت که جه شده؟ بازیگر حق ندارد مریض شود. 
من به همان حالت طنز مانند و دوستانه گفتم ان 
e‏ 
رامی گیرد و از این بابت هیچ ناراحتی ندارد اما در 
ایران هر گز همچین امنیتی نیست. ما در قانون اداره 
کار تعر یف نشده‌ایم. یعنی هیچ هویتی نداریم. پس 
از هر گونه حمایت مالی. نرم افزاری و سخت افز اری 
محروم هستیم. 


بله. دولت به سالن‌های خصوصی هم کمکی 
نکرد. چند نفر اولی که سالن‌های خصوصی تئاتر را 
تأسیس کر دند ریسک بزرگی را به جان خریدند و 
هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ معنوی متضر ر شد ند. 
بعد از آن‌هم از طرف دولت به سالن‌ها کمکی نشد و 
فقط روی‌شان‌نظارت دولتی صورت گرفت. در آخر 
هم نتیجه‌اش این شد که خیلی از سالن‌ها استاندارد 
نیست و شرایط شان هم طوری شده که یک سری 
گروه‌ها یک مدت را به یک سالن می‌روند و مدتی 
بعد به یک سالن دیگر. در این زمینه خود سالن‌دار ها 
هم مقصر نیستند چون بالاخره آن‌ها هم بايد خرج 
خودشان را در بیاورند. 

× به نظر می‌آید که الان اکثر دانشجویان 
قصد دارند که تتاتر بخوانند تا تثاتر پلی باشد 
برای رسیدن به تلویز یون و سینما. 

در وجود ما این تفکر نهادینه بود که ابتدا بايد 
استعداد بازیگری در بازیگر قوام پیدا کند و بعد او 
به روی صحنه برود. آقای زنجانپور که چند شاگرد 
سال اولی را برای تتاترش انتخاب کرده بود. سر 
تمرین‌ها با جدیت می گفت که اگر این چند صحنه 
راامروزدر آوردی.نقش برای تو. در غیر این صورت 
خداحافظ. ن‌ز مان قضیه برای هیچکس شو خی نبو د 
و همه برای به دست آوردن نقش تلاش و پویایی 
لازم راداشتند. من الان سر کلاس‌هایم از هنر جویان 
می‌پرسم که در یک برگه برایم بنویسید که چرا 
به رشته بازیگری آمده‌اید؟ جلسه بعد همه برایم 
بر گه‌هایی رامی آورند که ٩۰‏ درصدشان نوشته‌اند 
چون می‌خواهیم مطرح و شناخته شویم و مر دم از ما 
عکس و امضاء بگیر ند! به همین راحتی و صداقت. 
من واقعاً با آدم‌هایی به تعداد انگشتان دست روبرو 
می‌شوم که دل‌شان بخواهد با هنر چیزی را تغییر 
بدهند. بقیه همه فکر شان جای دیگری است. 

× فکر می کنید که چراطی یک. دو دهه اخیر 
تفکر هنرجویان بازیگری به این سمت رفته 
است؟ 
CT TE MDE‏ 
جریانی با تکنولوژی آمده که خیلی چیزهارااز جوان 
امروز ما گرفته است. من در دوران دانشجویی تمام 
جذابیت وعلاقه‌ام این بود که کمک‌هزینه‌دانشگاهم 
را بگیرم و برای خرید کتاب به کتابفروشی‌های 
روبروی دانشگاه تهران بروم. الان چنین تفکری در 
ار ار SOC‏ 
۰ هزار تومان خرج دیدن یک تئاتر کنند اما ٩۰‏ 
هزار تومان می پر دازند تا یک ساعت در یک کافی 
شاپ بنشینند و گپ بزنند. 

× پس چه اتفاقی افتاد که بالاًخره تصمیم 
گرفتید به سمت کار گردانی در تتاتر بروید وچرا 
برای اولین کارتان نمايشنامه "کافه پولشری" 
آلن وتز راانتخاب کردید؟ 

من هیچ وقت دغدغه کار گر دان شدن نداشته‌ام 


و هنوز هم ندارم. من حتی در مقام بازیگر هم فکر 
یک آدم باهوش است که از تخصص همه استفاده 
می کند و در نهایت یک سری چیزها را از فیلتر خود 
کارگردان آمد. نمایشنامه‌خوانی اثر "قضیه متران 
پاز 2 الکساندر وامییلوف بود که در آن بک 
و سیر وس آبراهیم زاده نمایشنامه‌خوانی می کر دند. 
آن نمایشنامه‌خوانی به نفع زلزله‌زد گان آذربایجان 
انجام شد و کار بسیار موفقی هم بود.بعد از 
نمایشنامه‌خوانی قضیه متران پاز برای اجرای آن 
متن روسی ایده‌های خیلی جالبی داشتم چون متن 
بسیار بامزه‌ای بود و خیلی خوب با شرایط جامعه ما 
دایته می‌شد. آن نمایشنامه یک متن ۸ پر سوناژی 
در ۵ تیب بودند. همه آین‌ها مستلزم بودجه زیادی 
بود که هر چه بالا و پایین می کردیم. می‌دیدیم که 
بودجه آن تأمین نمی شود ۳ 
به توافق رسیدم ویک تیم فنی پشت بشت صحنه متشکل 
از همه اعضای فنی ان وت ی "به علاوه رضا 
مهدی‌زاده را اماده اجرا کردم که بازیگر نقش اول 
نمایش دو سه روز قبل از شروع تمرینات یادش 
امد که متن روسی دوست ندارد! البته ایشان بعد 
از آن سر از یک سریال در آورد. این اتفاق توی ذوق 
من خورد و باید یک بازیگر جایگزین می کردم که 


چهره باشد و بتواند بفروشد چون در غیر این صورت 
بحث تهیه کننده به ميان می | مد و بودجه نمایش. 
تصمیم گرفتم که مدتی بیخیال آن نمایش شوم در 
همان روزهایی که من از اجرای نمایشنامه "قضه 

متران پاژ" منصرف شده بودم. اقا 


من هم به عنوان بازیگر دعوت کردند که در نهایت 
آن نمایش به سرانجام نرسید و متوقف شد. بعد از 
ان قای نوری گفت که این متن خیلی حیف است 
و من تصور کرده بودم که کار می‌شود و شما ان را 
بازی می کنید. مدتی گذشت و در یک جایی اقای 
نوری رادیدم و گفتم که خودم می‌خواهم متن کافه 
کرد. در نهایت سال قبل مراحل تولید این تتاتر کلید 
زده شد و کارهای مجوز ان را انجام دادیم تا این که 
برای امسال اماده اجراشد. 

× چرا برای اولین تجربه کار گردانی روی 
صحنه.اجرای یک نما یشنامه مونولو گ راانتخاب 
کردید؟ 

صادقانه بگویم که وام‌دار توانایی| م در بازی 
مونولوگ‌هستم .قبلا تجر به بازی مونولوگ داشته‌ام 
که جدید ترین‌اش در نمایشنامه "سه گانه اورنگ" 
به کار گردانی آقای محمد حاتمی بود. قبلاً در آن‌جا 
که آقای یاراحمدی دوست دا اول مونولوگ 
آقایان حاتمی. باراحمدی و نادری اجرا کردم و 
همه آذعان کردند که یک اتفاق جدید رخ داده و 
پذیرفتند که مونولوگ به همان شکل اجرا شود. به 
نظرم در وهله اول متن باید این بضاعت مونولوگ 
گفتن راداشته باشد وبعد بازیگر بتواند آن‌رابه خوبی 
هدایت کند تا تماشاگر گریز نشود.بعد از مشاوره 


| سے گرفتن از خانم شیوا اردویی, اولین تمرین‌هايم را با 


آقای علی بوستان به عنوان طراح صدا و موسیقی 
انجام دادم چون اعتقاد داشتم که این نمایش به 
طراحی صوت و موسیقی احتیاج دارد. | قای بوستان 
در صحبت‌های‌مان یک پیشنهاد با مزه ارائه داد 
که برای نمایش صدای ذهنی بگذاریم ۰ مثلاً علی 
بوستان پیشنهاد د کرد که زمان ۷ شدن 
مرد توسط کامیون. صدای کامیون بگذاریم. غل 
بوستان مثال‌هایی آورد که فکر مرا به سمت شیوه 
اجرای فانتزی برد که نمی‌خواستم نمایشم فانتزی 
شود .بنابر این به آقای بوستان گفتم که دوست دارم 
شیوه رتالیسم کار در بیاید چون می خواهم حرفی که 
نمایش دارد می‌زند املا روی مردم تأثیر بگذارد. 
بعد از آن خودم به این نتیجه رسیدم که نمایش رابا 
این تحلیل جلو ببریم که‌هر | دمی یک ماسک ونقاب 
دارد که دیگران ان را نمی‌بینند. در واقع ذهن ادم 
ناخود ‏ گاه حرف‌های خصوصی خودش را می‌زند 
امادیگران آن رانمی‌شنود که ما تصمیم گرفتیم آن 
فکرهای ذهن رابه نریشن تبدیل کنیم. به طوری که 
روی کلام بازیگر قرار گیرد.خداراشکر که تابه حال 
به مشکلی بر نخورده‌ایم. این اتفاق خودش باعث 
می شود که مونولوگ به لحاظ رنگی و حسی تفکیک 
شده‌وپاساژهای آن مشخص شود. البته من هنوز هم 
خیلی از اتفاقات نمایش را تغییر می‌دهیم تا اجرای 
هر شب بهتر از اجرای شب گذشته شود. 
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همزمان با ب رگزاری نمایشگاه کتاب تهران به 
دنیای ادبیات سری زده‌ایم تااین بار از ر کوردهایش 
بگوییم. آیا می‌دانستید کوچکترین کتاب دنیا چه 
ابعادی دارد؟ يا اسرار امیزترین کتاب جهان که 
دانشمندان را کلافه کرده, چه نامیده می‌شود؟ 


۱-گران‌ترین کتاب جهان 

وقتی کتابجه یادداشت لئوناردو داوینجی 
Leicester)‏ 20062)) در سال ۱۹۹۴ در حراجی 
کریستی در نیویور ک برای فر وش عرضه شد., تصور 
مان که کي هو لبون تروش رود اما کی 
گمان نمی کرد که در نهایت شخصی برای آن ۳۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار دلار پرداخت کند. این خر بدار 
که این مبلغ برایش حکم پول توجیبی رادارد. کسی 
نبود جز ثروتمندترین فرد جهان: بیل گیتس. 
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۲-کهن‌ترین کتاب چاپی جهان 

این کتاب ۶۰۰ سال پیش از نسخه چاپی انجیل 
گوتنبر گ و ۸۶۸ سال پس از میلاد مسیح به چاپ 
رسید که‌از آن‌به عنوان کهن‌ترین کتاب چاپی جهان 
یاد می کنند:دیاموند سوترا. این کتاب متن گفتگویی 
ردوبدل شده میان بودا و یکی از شاگردانش است. 
برای چاپ این کتاب نشان‌های نوشتاری و تصاویر 
روی یک صفحه چوبی کنده‌کاری شده و سپس 
روی آنها رارنگ کرده و در نهایت روی کاغذ فشار 
داده‌اند. 


۷ اردییهشت ٩۳‏ اطلاعات هقنگیس 
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۳-کوچکتر ین کتاب جهان 

آیا قادرید این کتاب را ببینید؟ این کتاب 
مینیاتوری با ابعاد ۷۴ در ۷۵ میلی‌متر در ژاین 
تهیه شده که ر کورد کوچکترین کتاب جهان را به 
نام خود به ثبت رسانده است. این کتاب به اسم 
گلهای فصول" در ۲۲ صفحه تهیه شده و حاوی 
تصاویر گلها همراه با توصیف آنهاست که در فونت 
کی ملس ساب رات این کا 
(۳1۳/1108 10100210) برای چاپ آن از تکنیکی 
استفاده کر ده که در صنعت جاپ اسکناس استفاده 
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۴-پرخواننده‌ترین رمان جهان 

بیش از چهار قرن است که داستان دن کیشوت 
میلیون‌ها خواننده در سر اسر جهان رابه وجد آورده 
و الهام‌بخش هنر مندانی نظیر ریشارد اشتراوس یا 
نویسنده اسپانیایی تا به‌اینجا ۵۰۰ میلیون بار چاپ 
کل مجموعه هفت جلدی داستان‌های هری پاتر تا 
به حال ۰۰ ۴ میلیون نسخه بوده است. 


۵-قطور ترین کتاب جهان 

قطور ترین کتاب جهان باضخامت ۲ ۳سانتی‌متر 
درب ر گیرنده تمامی داستانهای خانم مارپل به قلم 
این کتاب در سال ۰۰۹ در ۰ نسخه توسط 
انتشارات 0011115 NPE‏ 


۶-سرار آمیزترین کتاب جهان 

این کتاب دانشمندان زیادی را کلافه کرده 
دست‌نوشته‌های ووینیچ که دربر گیرنده 
نقاشی‌های عجیب و غریب از جمله تصاویر گیاهان 
ناشناخته است وبا القبایی نا اشنا نگاشته شده است. 
دی تا رای ات رس نالا 
قرن ۱۵ میلادی بازمی گر دد. گفته می‌شود که این 
کتاب جزء دارایی‌های رودلف دوم (امپراتور رم 
مقدس) بوده است. در سال ۱۹۱۲ ویلفرد ووینیج 
این کتاب را در ایتالیا خرید و با خود به امریکا برد. 
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۷-پر کار ترین نویسنده جهان 

ال. ران هوبارد را به عنوان بنیانگذار فرقه 
MTT‏ ار ها 
گینس او بانوشتن ۱۰۸۴ کتاب.ر کورد نویسنده‌ای 
با ببشترین تعداد اثر را در اختیار دارد. همچنین 
رکورد ضبط بیشترین کتاب صوتی نیز به نام 
هوبارد ثبت شده است. او در ابتدابه عنوان نویسنده 
کتابهای علمی تخیلی کارش را آغاز کرد و بعدها 
مشغول نوشتن کتابهای تخصصی در زمینه فرقه 
مناقشه‌برانگیز ساینتولوژی شد. 


iF 


باززنشستی سو درا سار( را دسو ی تدعا 


"آلن دلون" بازیگر نامدار سینمای فرانسه اعلام 
کرد که دوره پایان فعالیت حرفه‌ای او در سینما 
فرارسیده‌است.این‌بازیگر ۱ساله که‌از اوبه‌عنوان 
۰ یکی از خوش چهره‌ترین بازیگر ان تاریخ سینما یاد 
تنها بازی در یک فیلم دیگر رادر بر نامه کاری دارد 
ویس از ان بازنشسته می‌شود. 

ال دلون در دهه ۱۹۶۰ میلادی برای بازی در نقش منفی فیلم‌هایی جون "ظهر 
E‏ به کار گر دانی "رنه کلمان و فیلم "یوزیلنگ" ساختد "لوکینو ویسکونتی" به 
اوج شهرت رسبد که برنده نخل طلای ص شد. کار گر دانان‌هالیوودی جون "مارتین 
اسکورسیزی و استیون سودربرگ ؛ دلون رابه عنوان خالق الگوی تیپ شخصیتی 
قاتل متفکر در فیلم سامورایی ٩۶۹(‏ ۱)ساخته ژان پیر ملویل می‌شناسند. دلون ‏ 
پیش از این نیز یک بار در سال ۰۰ ۰اعلام بازنشستگی کر ده بود. اما هشت سال بعد 
با بازی در فیلم آستریکس در بازی‌های المپیک به سینما باز گشت و در اظهار نظری 
گفت: تنهااحمق‌ها تصمیم خود راتغییر نمی‌دهند آماوی‌این بار به خبر گزاری فر انسه 
گفته که بازنشستگی‌ام حقیقی و حتمی است و تنها قرار است در فیلمی به کار گردانی 
"پاتریس لکونت کار گر دان سر شناس فرانسوی ایفای‌نقش کنم .فیلمی که امیدوارند 
در دوره آتی جشنواره کن رونمایی شود. 


سکتسوایبازی‌مرادر "کک "د رآوردنه 


عزت اللّه رمضانی فر در گفت و گویی باروز نامه جام جم مدعی شده که عز ت‌اللّه انتظامی و 


علی نصیر بان سبب شد هاند که سکانسهای بازی 
اودرفیلم گا و ' به کار گردانی داریوش مهر جویی 
حذف شود .در بخشی از این گفت و گوی بلند 
رمضانی‌فر ادعا کر ده است: 

می‌خواهم بگویم سر این فیلم گاو. چه بلایی 
سر من آمد. فیلم را برای اولین بار انجا برای 
جرابد ور سانه‌ها نمایش دادند. خدابیامر ز 
هوشنگ حسامی (نویسنده و منتقد سینما) هم 
بود. صدای به‌به و جه جه همه بلند شد. من یک 
ی هر تا ۱ 
کاردا یی ات رال ری لو بای ری زرا عردسن 
فر دا امدم‌اداره؛ اقایی که مسئول پذیرایی بود مر اصدا کرد و گفت اقایان مهر جویی. 
گرفتم, یک‌بار متوجه شدم راجع به تو دارند صحبت می کنند . گفت من خودم با 
گوشهای خودم شنیدم که قای انتظامی می گفت "یک جوجه‌بچه را اوردی جلوی ما 
آقای مهر جویی خواندند که 

من دو یا سه روز بعد رفتم پیش مهر جویی دیدم مر تب دارد فیلم راعقب و جلو می کند. 
گفتم این فیلم مگه تمام ده کفت جرا خلاصه دو ۳ سه سکانس از بهتر ین 
سکانس‌های من رادر | وردند. بعد که فیلم اکر ان شد بچه‌هایی که روز اول فیلم رادیده 
بودند. متوجه شد ند از جمله هوشنگ حسامی که بامن تماس گر فت و گفت:ر مضانی فر 
سکانسهای مهم تو را در | وردند. خلاصه بچه‌های گروه هم فهمیدند و شروع کر دند به 


هرک میتی ] 


پریانکا جویرا که به عنوان 
سفیر حسن نیت یونسکو به 
زیمبابوه رفته گفت از وسعت 
خشونت عليه کودکان در این 
کشور آفریقایی حیرت کرده 
است. پریانکا چوپرا بازیگر 
gg TT‏ | 
آفر یقای جنوبی به عنوان سفیر حسن‌نیت یونسکو در ژوهانسبو رگ 
انجام داد گفت این سفر تجربه خیلی تلخی برایش محسوب می شود. 
وی گفت دختر بجه‌های زیادی را دیده که از سوی خانواده‌هایشان 
دور انداخته می‌شوند و در خیابان‌ها مورد تعدی قرار می گیر ند. 
وی گفت در گفت وگو با مقامات شنیده که از دختر بچه‌ها در 
بیشتر موارد تنها یک انتظار وجود دارد و از آنهاحتی در سه سالگی 
سوعاستفاده می‌شود. 

این بازیگر پرطرفدار گفت با دریافت این اطلاعات به این نتیجه 
رسیده که باید از شهرت خودش برای مسایل مهم تر ی استفاده کند 
که حمایت از کود کان از مهم ترین آنهاست.بازیگر ۲۴ ساله افزود: 
من از هند هستم و در زندگی‌ام فقر و ثروت را در کنار هم دیده‌ام. 
این یک واقعیت جهانی است. ما به عنوان مردمی که از امتیازهایی 
برخورداریم باید به آنهایی که این امتیازها را هر گز در زند گی‌شان 
نداشته‌اند کمک کنیم. 

این در حالی است که زیمبابوه از مشکلات افتصادی شدیدی رنج 
می بر د وبی‌ارزشی جهانی واحد پول آن همه شالوده‌های اقتصادی این 
کشور را نابود کر ده است.بونسکو زیمبابوه را یک کشور فوق‌العاده 
جوان خوانده که ۶۲ درصد جمعیت ان زیر ۲۵ سال هستند. 


دی یکرو ورای وای دی در 


رییس جمهوری e‏ را به 
واکنش واداشت. دی کاپریو در تاریخ ۱۰ 

ماه می ۱۷ ۲۰ در توییتر نوشت: واکیتا" 
(گرازماهی کالیفرنیا) یکی از در معرض 
خطر ترین پستانداران دریایی جهان است. 
این گونه آبزی را تنها می‌توان در سواحل 
رب تن یی رت بر او از مردم خواست تا به وی و 
بنیاد حیات وحش جهانی ملحق شوند تا بتوان دست به حفظ این 
گونه زیستی زد. 

هر چند شاید این گفته دی کاپریو تنها به عنوان یک توییت محسوب 
شود اما او یکی از بز ر گترین فعالان محیط زیست در جهان است و 
این توییت بازتابی جهانی یافت. گفته می شود تنها ۳۰ عدد از این 
حیوانات در خلیج کالیفر نیا باقی مانده که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ 
به معنی کاهش ٩۰‏ درصدی است. گفته می شود به همین دلیل 
عکس‌های نادری از این حیوان وجود دارد.یکی از دلایل اصلی 
کاهش این حیوان علاقه وافر جینی‌ها به ماهی توتوابا است که تنها 
در خلیج کالیفر نیا زند گی می کند و ماهیگیران مکزیکی برای شکار 
این ماهی. معمولا وا کیتاها را گر فتار می کنند. 


یسمل ۳۷۷( 
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الاد می که شد در گفت 
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دادنشد 


قسمت دوم وپایانی 


درف قل اق دا ادا که ادان درو ناوسن دارد اوعاسی س درا که مه اور 
تحصیلی او بوده. سپیده پنج سال بزر گتر است و خانواده‌ای مستمند دارد. روزی فرید در خیابان 
موتورسواری رادید که می‌خواست سییده راسوار کند. فرید دخالت کرد و جند ضر به جاقو خورد. 
پدر و مادر فرید از ماجرای عشق فرید به سپیده خبر دار شد ند و تصمیم گر فتند دختر خاله فر شته را 
برایش به زنی بگیر ند تا فکر سپیده از سرش دور شود. حال فرید بد شد و با مدیر آموزشگاه به خانه 
سپیده رفت. مادر سپیده آب پاکی روی دست او ریخت و گفت فرید و سپیده جفت هم نیستند. 


ساسان که پسر خاله سییده است. فر ید را تهدید کرد و می‌خواست در گیری ایجاد کند. 


جادوی دو قاشق و یک سوپ 

آقای مدیر بازویم را گرفت و گفت بهتره بریم. 
ساسان به مدير گفت: قرار بود تسویه حساب 
کنی؟" مدير به حسابداری آموزشگاه زنگ زد 
و گفت چون دیگه سپیده با ما کار نمی کنه. تتمه 
حقوقش رو با پورسانتها حساب کنین و بریزین به 
حسابش... و بیرون آمدیم. سییده ۳ ندیدم ولی 
وجودش راحس می کر دم. 

در راه‌برگشت مدیر گفت: "به نظرم ساسان طالب 
سپیده‌س. جوابی ندادم. مدير ادامه داد: "مادرش 
از ناچاری مجبور شده به خونه شوهرخواهرش 
بثاه ببره ساسان از ااج آوفا مو استفاده می کنه 
و بهشون زور میگه. حتی مجبورش کرده سپیده 
کارشوول کنه."بازهم جوابی نداشتم چون خودم هم 
مثل مدیر فکر می کردم. یاد مادرم افتادم. گوشی‌ام 
راروشن کردم. صدتا میسکال و پیام فر ستاده بود. 
در جوابش فقط گفتم خوبم و دارم میام خونه و باز 
گوشی را خاموش کردم. مدير گفت: خونواده تو 
بیراه نمیگن. مادر سپیده هم منطقش درسته. شما 
دو نفر جفت هم نیستین. سپیده رو فراموش کن و 
بذار بره دنبال سرنوشت خودش. تو هم برو دنبال 
سرنوشتت. گفتم: من به سرنوشت معتقد نیستم. 
سرنوشت رو خودمون می‌سازیم و حالا می‌خوام 
کاری کنم که سرنوشت سپیده رو تغییر بدم. مدير 
تا خانه ما آمد. من به اتاقم رفتم. او کمی با خانواده‌ام 
حرف زد و رفت. من هم به این فکر افتادم که چطور 
می‌توانم مشکل خودم و سپیده راحل کنم. 

قدم اول پس گرفتن گوشی بود. مادرم مقاومتی 
نکرد و آن را به من داد. هست و نیست گوشی‌ام 


CD 


پاک شده بود. هیچ غمی نبود چون شماره سپیده 
را حفظ بودم. شماره‌اش را گرفتم. خاموش بود. تا 
شب بارها به او زنگ زدم. کلا خاموش بود. فردا به 
یکی از مو سسه‌های فروش اینترنتی زنگ زدم ویک 
گوشی و سیمکارت خریدم و درس سپیده را دادم. 
سه ساعت بعد از فر وشگاه اینترنتی خبر دادند که 
درس غلط است چون کسی به اسم سپیده در ان 
آدرس زند گی‌نمی کند.دوبارهپول پیک واریز کردم 
و گفتم به همان آدرس ببرند و گوشی را به مادر یا 
برادر سییده بدهند. مژؤسسه خبر داد که محموله 
را تحویل داده. یک ساعت بعد زنگ زدم. ساسان 
گوشی رابرداشت. چند فحش نثارم کرد و به تهدید 
گفت اگر مزاحم شوم برای خانواده‌ام مزاحمت 
ایجاد خواهد کرد. به او گفتم: من اهل معامله‌هستم. 
چقدر می گیری کاری کنی که من و سپیده ازدواج 
را ی el‏ 
کرد. تلفن راقطع کردم و برایش پیام فرستادم: من 
بچه پولدارم. از اون مر فه‌های بی درد. پول بر ام علف 
خرسه. تو هم هزار و یک آرزو داری که فقط با پول 
بهشون می‌رسی. چقدر بهت بدم که من و سپیده رو 
به هم برسونی؟ فکر کن بعد جواب بده. 

نیم ساعت بعد پیام داد: شب بيا رودررو حرف 
بزنیم." جواب دادم شب نمی‌تونم بیام فردا صبح 
بهتره. قرار ما شد فردا ساعت ده در پار کی که 
نزدیک آنها بود. سر ساعت به قرا ر گاه رفتم. کمی 
منتظر شدم و به آوزنگ زدم. در دسترس نبود. یکهو 
یک نفر جنگ انداخت و گوشی را زد و فرار کرد. 
خواستم دنبالش بروم ولی گفتم اگر بروم و ساسان 
بیاید و نباشم. بد می‌شود. بر گشتم سر جایم منتظر 


۲ اردپیحصت ٩‏ اطلاھات ہف گے 
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ماندم. دو نفر را ديدم که دو بار آمدند و رفتند. 
بار سوم یکی از آنها پرسید: "داداش منتظر کسی 
هستی؟ چیزی می‌خوای؟ گفتم منتظرم. رفیقش 
یقه‌ام را گرفت و گفت تو غلط می کنی منتظری! و 
دوتایی مرآزدند و ساعت و طلا و پولی را که همراهم 
بود. بردند. خوشبختانه وقتی مرا می‌زدند. سویچ 
ماشینم پرت شد روی چمن‌ها. خورد و خمیر و کبود 
بود. در اولین فروشگاه یک گوشی معمولی خریدم 
و به ساسان زنگ زدم. طلبکار بود. می گفت آمده 
ولی من سر قرار نبودم. داستان را برایش تعریف 
کردم. گفت حالا که اخلاقم مگسی شده.ا گه ببینمت 
می‌زنمت. شب بیا همونجا. گفتم اونجا روزش آدمو 
لخت می کنن چه بر سه به شب. اگه اهل معامله‌ای. 
همین حالا بیا. گفت: "مثه اینکه مخت معیوبه. الان 
صورتت. ساعت دو بيا همونجا." 

با آن قیافه و سر و وضع کتک خورده‌ای که داشتم, 
نمی‌شد به خانه بر گردم. ماشین را گوشه‌ای پار ک 
کردم و نشستم به انتظار. به مادرم هم پیام دادم که 
گوشی‌ام خراب شده. سیمکارت و گوشی دیگری 
برایم خواب بدی دیده و نگران است. خواهش کرد 
بعد از کلاس زود به خانه بر گردم. گفتم چشم. 

ده دقیقه به دو به پار ک رفتم. خیلی خلوت بود. غير 
از چند عاشق و معشوق. کسی را ندیدم. ترسیدم 
و خواستم بر گردم ولی عشق غلبه کرد و ماندم. 
امیدوار بودم ساسان به طمع بیفتد و به خاطر پول 
از لحاجت دست بردارد و بگذارد من و سپیده به 
هم برسیم. 

پنج د قیقه از دو گذ شت ونیامد.زنگ زدم.برنداشت. 
دوباره‌زنگ زدم. باز هم برنداشت. پیام دادم که من 
همونجا هستم. وقتی که پیام را فرستادم, یک نفر از 
عقب محکم مرا هل داد. ساسان بود. گوشی را از 
روی‌زمین برداشتم وبلند شدم و گفتم:چرااینجوری 
نگرفت. گفت: چیه هی مثل دخترازنگ و اسمس 


می‌زنی؟" گفتم: ترسیده بودم بازم بریزن سرم. 
گفت: "خاک بر سرت که اینقدر ترسو هستی. تو 
که جربزه نداری. چطور می‌خوای زن بگیری؟ با 
پولت؟ بگو ببینم واسه اینکه به عشق برسی سر 
کیسه رو تا چقدر شل می کنی؟ از اینکه رفته بود 
سر اصل مطلب. خوشحال شدم. گفتم: هرچی که 
بخوای! گفت: "هرجی..؟ صد میلیون. گفتم: صد 
میلیون ندارم. تو حسابم فقط هفتادتا هست. گفت: 
"به بابات زنگ بزن بگو سی میلیون برات بیاره." 
گفتم زشته. خجالت می کشم. یکهو پرید و مرازمین 
زد و گوشم را قاپید و رویش چاقو گذاشت و گفت 
این گوش رو به جای اون سی میلیون برمی‌دارم. به 
التماس افتادم. چاقو رافشار داد و جیغم رادر آورد. 
گفت: صد میلیون می‌گیرم گوشت رو ول می کنم. 
به بابات زنگ بزن بگو سی میلیون برات بیاره." 
گفتم چشم... چشم... تو رو خدا ولم کن! از روی 
من بلند شد و گفت: به تو هم میگن عاشق؟ واسه 
عشقت حاضر نیستی پیش بابات رو بندازی ولی 
واسه یه ریزه گوش می‌خوای به بابات زنگ بزنی. تو 
لیاقت نداری باسپیده‌وباهیچ دختری ازدواج کنی." 
گفتم: "این بحنها بیخوده. ما اومدیم معامله کنیم 
نیومدیم درباره من حرف بزنیم." یک پس گردنی 
زد و گفت: "آخه اهل معامله هم نیستی. زر میزنی 
میگی خریدار یوسفی ولی جیبت خالیه. لجم گرفت 
و گفتم: خوبه... انگار گاهی کتاب هم می‌خونی!" 
پاشنه کفشش را روی کفشم کوبید و چه دردی 
گرفت. گفت: "لاغ خان اگه تو تازه کنکور قبول 
شدی.من خیلی وقته لیسانس گرفتم. معلم نمونه هم 
هستم ولی با گوساله‌هایی‌مثل توشمرویزیدم. توفکر 
می کنی چون بابات پولداره.هر غلطی که دلت بخواد. 
می‌تونی بکنی ولی نمی‌تونی چون جیگر شو نداری. 
تو اونقدر گاوی که فکر کردی عشق رو باید با پول 
بخری. هیچ فکر کردی که اگه پول بابات رو ازت 
بگیرن»مفت هم نمی‌ارزی. ویک سیلی خیلی محکم 
خواباند. گوشم زنگ زد.سرم گیج رفت وافتادم.یک 
تف هم توی رویم انداخت و رفت. 

با سر و وضع خیلی اشفته و کتک ‌خورده به خانه 
رفتم. پدرم تامرادید. گفت: چه بلایی سر خودت 
آوردی؟ کی تو رو به این روز انداخته؟" مادرم هم 
رسید و ناله‌اش به هفت اسمان بلند شد. من هم 
گریه‌ام گرفت و در آغوش مادرم اشکها ریختم. 
بعد که برایم شربت قند و گلاب اوردند و ارامتر 
شدم» پدرم گفت حالا تعریف کن که چی شده. من 
هم تمام ماجرا را با بغض و گریه تعریف کردم. 
حالا نوبت مادرم بود که به شربت گلاب و قند و 
قرص زیرزبانی نیاز داشت. من هم مثل گناهکارها 
گوشه‌ای نشستم به غصه خوردن. حال مادرم که 
بهتر شد. با پدرم به اتاقی رفتند. یک ساعت بعد 
E‏ ری گنت اس ی رای 
جیزی غیر از در دسر نداره. باید فر اموشش کنی وبا 
فرشته از د واج کنی. توضیح دادم که محال است. گر 


سرساعت به قرارگاه رفتم. کمی منتظر شدم 
و بهاو زنگ زدم. در دسترس نبود. یکهو یک 
نفر چنک انداخت و کوشی رازد و فرار کرد. 
و 
ساسان بیاید و نباشم. بد می‌شود 


به سپیده نرسم. خودم را خواهم کشت! این حرف 
مادر و پدرم را شوکه کرد. مادرم به گریه افتاد و 
گفت: "باشه هرچی تو بگی. اصاً پاشو همین اا 
بریم خواستگاریش!" پدرم گفت: "خانم هیچ متوجه 
هستین چی میگین؟ "مادرم گفت: آزند گی پسرم از 
فرشته و سپیده و ازدواج و از همه چی مهمتره. ببین 
به چه روزی انداختنش؟ شانس | ورد از اون پار ک 
زنده بیرون آومد. من حاضر نیستم به خاطر عقیده 
خودم. پسرم رو به کشتن بدم." 

ساعتی بعد از غروب جلو خانه سپیده بودیم. گل 
گرانبها و شیرینی گرانبهاتر هم همراهمان بود. 
مادرم انگشتری راهم که از اجدادش به ارث رسیده 
بود و مخصوص مراسم خواستگاری بود. با خودش 
آورده بود. برادر سپیده در را باز کرد. مادرم گفت: 
به مامانت خبر بده‌مااومدیم نیم ساعت در خدمت 
باشیم." بر ادر سپیده من ‌منی کرد و رفت خبر بدهد. 
چند دقیقه بعد آمد و گفت بفرمایین توا 

انگار منتظر ما بودند چون پیشدستی و میوه و 
شیرینی چیده بودند. ساسان و مادر و پدرش هم 
بودند. داخل شدیم و گل و شیرینی را تقدیم کردیم 
ونشستیم. سپیدهسرش پایین بود. مادرم به مادرش 
گفت: "پسرم ما رو قانع کرد که یا سپیده یا هیج| 
برای امر خیر مزاحم شدیم. مادرش گفت: "جه 
مزاحمتی!خوش قدم‌باشین چون اتفاقاً همین امشب 
و همین حالا خواهر زادهم اومده خواستگاری سیبد ۵. 
تو زمانی که خواستگار نایاب شده, دو تا خواستگار 
واسه یه دختر اونم در یه شب. نعمته! پی‌اختیار 
گفتم: ساسان آدم خوبی نبیست. خواستگار واقعی 
منم که ضمناً می‌تونم آینده دختر تون رو تضمین 
کنم. پدرم به من فهماند ساکت باشم. مادر سپیده 
گفت: "من که شما رو نمی‌شناسم 9 نمی‌دونم واسه 
خوشبخت کردن يه دختر چه استعدادهایی داری 
ولی خواهر زاده‌مواز وقت تولدش می‌شناسم. گفتم: 
"نمی‌شناسینش... لات و چاقو کشه!" پدرم گفت: 
اکت نی سرخ مادر سته کے و 
ساسان تنده ولی نه همه جا و با همه کس. گفتم: 
خانم حواست نیس. بچه پایین شهره و نه فرهنگ 
داره نه پول! ساسان گفت: لاله الاا..! بچه حرف 
مفت نزن! اگه من بچه پایین شهرم. سپیده هم بچه 
همین جاس. پولم کمه ولی پولیه که با بازوی خودم 
درمیارم. ارث بابام نیست!" 
یکهو اتفاقی افتاد که انتظارش را نداشتم. 

سپید گفت: پول خیلی مهمه. پدرم مریض بود. 
هست ونیستمون رو برای دوا درمونش فر وختیم. 
وقتی که فوت کرد حتی یک ریالم برامون نمونده 


بود. خانواده بابام هم کات بودن. شوهر خاله‌م 
یعنی بابای ‌ساسان دوازده‌ساله که از ماحمایت کر ده 
و بی‌هیچ چشمداشتی خرح مارو داده. درست مثل 
زن و بچه خودش. خیلی به گردن ما حق داره.." 
شوهر خاله‌اش در حرف او نشست: آدخترم لازم 
نیست این حرفا رو بزنی. من هیچ کاری نکر دم. 
شرمنده هم هستم که آونجور که بايد در حق تو و 
برادرت 9 بجه‌های خودم بدری نکردم." سییده 
گفت: شمابزر گوارین..." وبه من گفت: فرید خان 
من خیلی سعی کردم به تو بفهمونم من و تو از هیچ 
نظر جفت و جور نیستیم. من پنج سال بز ر گترم. به 
قول ساسان منم بچه همین محله هستم. همونی که 
تو بهش میگی پایین شهر و معتقدی فرهنگشون 
پایینه و به فرهنگ بالای تو نمی‌رسه..." در حرفش 
پریدم: "من قصد توهین نداشتم.." سییده گفت: 
"ولی توهین کردی. اشکال هم نداره. یه جیز دیگه 
هست. ساسان قصه پار ک رو تعریف کر د. البته 
متأسفم که با خشونت خواست بهت بفهمونه که 
عشق رو نمیشه خرید و فروش کرد. ولی انگار راه 
دیگه‌ای نداشته. همین! به پدرم نگاه کردم. لبخند 
می‌زد. حرصم گرفت: شماتوی‌اين وضعیت لبخند 
می‌زنین؟" پدرم به سپیده گفت: "مبار کتون باشه. 
ازدواج شما و ساسان جان بر آتون خير و بر کت ميشه 
انشاءا... . درس خیلی مهمی به من دادین که اگه 
اجازه بدین, با کادوی عر وسی‌تون جبران می کنم." 
بعد پدرم بلند شد. مادرم هم بلند شد. هر دو 
دستهایم را گر فتند و از انجا بیرون اور دند. در 
ماشین بغض کردم و به حالت قهر فرو رفتم. پدرم 
گفت: تو هنوز خام هستی و متوجه نکات این ماجرا 
نشدی. سییده از اولش می دونسته تو داری راه رو 
غلط میری و طبق هیچ قاعده و قانونی بر ای از د واج با 
اون مناسب نیستی. بعدش خواستی با پول سپیده‌ رو 
از ساسان بخری. ساسان هم به سبک خودش بهت 
ثابت کرد که نه تو خریدار عشق هستی نه ساسان 
فروشنده‌س و فقط خواسته بهت بفهمونه که برو 
دنبال جفت خودت. مادرم گفت: احسنت بر شما! 
حقیقت همین بود که گفتین. بی‌خود نیست که از 
قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. پسرم خودت 
دیدی که من با اینکه صد درصد مخالف بودم. 
به خاطر تو رفتم خواستگاری. و خودت دیدی که 
نشد چون دختره دلش پیش ساسانه. حرفهاش هم 
منطقی بود. جاره‌ای نداری جز اینکه دیگه به سپیده 
فکرنکنی "گم 
"من نمی‌تونم بهش فکر نکنم. من و سپیده بايد 
با هم ازدواج کنیم!" پدرم جدی شد و گفت: چرا 
متوجهنیستی؟ سپیده‌دلش با ساسانه. "گفتم: نخیر 
نیست.اگه بود چرااون روز نخواست سوار موتورش 
تشه ۳ پدرم گفت: "خیلی از دختر پسرایی که 
همدیگه رو دوست دارن, یه وقتایی با هم قهرشون 
می گیره. شایدم خجالت می کشیده جلو آموزشگاه 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


او لبن در سی که والدین بادد ده ف زندان خود اموز ند. صداقت است 


۵ ار تور شو بنهلار 


موژه مردم‌شناسی  .‏ ر 

یکی از خانه‌های زیبا و قدیمی الاشت که 
قدمتی یکصد و پنجاه ساله دارد به موزه‌مردم 
شناسی تبدیل شده‌است که وسایل و اشیا زمانهای 
نه چندان دور این محل رابه نمایش می گذارد. از 
دارد بر دیوار موزه نصب شده‌است ويا تبر ترازویی 
که دو کاربرد دارد واز دسته تبر ویک لاوک 
چوبی و مقداری ریسمان پشمی تبری ساخته 
شده که کاربرد ترازو راهم دارد. این موزه‌در سه 
طبقه پذیرای دهها هزار مسافر و جهانگرد ایرانی 
وخارجی است ضمن اینکه به گفته‌اهالی از آنجابه 
عنوان محل تولد پهلوی اول هم نام بر ده می‌شود و 
عنوان پر بیننده‌تر ین موزه استان را دارد. 

رصد خانه آ لاشت 

حالا نوبت رصد خانه آلاشت است وما به آنجا 
می‌رویم. جایی که یکی از چهار رصد خانه بزرگ 
ایران و اولین در استان مازندران البته شمال کشور 
به حساب می آید. 

مسئول رصدخانه آ قای فر هادی است که 
کارشناسی فیزیک خوانده است و در اختر شناسی 
ونجوم هم دستی دارد.اوطی گفت و گویی می گوید: 
در سال ۵ وبا هدف انجام یک پروژه فرهنگی 
شاخص باراهنمایی و مشاورهاساتید بر جسته 
دانشگاه و با حمایتهای علمی و فنی معتبر ترین 
مراکز علمی کشور نسبت به ساخت نخستین 
رصد خانه استانهای شمالی کشور در اینجا اقدام 


۷ اردییهضت ٩۱‏ اطلاھات مف گے 


شد که این پر وژه در سال ۱۳۸۶ به بهره بر داری 
ز سید. 

مهمترین امکانات این رصد خانه که در ار تفاع 
۸ متری یعنی مرتفع ترین رصد خانه کشور 
قرار گرفته شسامل یک تلسکوپ باز تابی مجهز به 
موتور ردیاب.سالن آمفی تئاتر استاندارد ۲فره 
نمایشگاه‌دائمی تصاویر نجوم وفضاءاتاق آسمان 
اه اس ا 
تلسکوپ رصد عمومی کشور محسوب می‌شود و 
در ساختمانی باسقف گنبدی موتوریزه نصب شده 
که از ویژگیهای کم نظیر آن ام کان بهره‌مندی 
عم وم علاقه‌مندان از امکانات این م رکز در تمام 
شال انست. 

البته آقای فرهادی اضافه می کند:از جمله 
برنامه‌های آتی این مر کز ساخت و راه‌اندازی 
بزرگترین رصدخانه خورشیدی کشور است 
که تلسکوپ آن خریداری وعملیات ساختمان 
مورد نیاز جهت نصب تلسکوپ هم به زودی آغاز 


* 


از الاشت دریای ماز ند ران راببینید! 

البته من هم ابتداباور نمی کر دم اما بعد متوجه 
شدم که این ادعا حقیقت دارد و می‌شود با مسافرت 
به الاشت. ضمن بهر ه‌مندی از طبیعت و امکانات 
تاریخی آن.بامسافرت‌به روستای‌لرزندویاروستای 
امامزاده‌حسن(ع) که چند کیلومتر بالاتر از الاشت 
واقع شده در روزهایی از سال که هوا صاف و افتابی 
است نوار ساحلی دریای مازندران را دید. 

همپشه لرزان 

در عبور از آلاشت و در ارتفاع ۰۰ متری از 
سطح دریا و در بلند ترین نقطه کوه‌روستای امامزاده 
حسن (ع) قرار دارد. 

حد فاصل الاشت وروستای امامزاده حسن (ع) 
روستای لریزنه است که‌معنی آن‌لر زیدن در تمام 
سال است. 

یعنی آنقدر هوا در ایام تابستان سرد می‌شود 
که به لر زه‌می‌افتید و بخاریها در فصل تابستان هم 
روشن است. 


جالب است بدانید که به همت مسئولان کار 
شده‌و این امیدواری وجود دارد که تایایان سال به 
بهره‌بر داری‌برسد تادیگر به نفت و زغال‌ وسنگ 
وچوب جهت گرم شدن نیازی نباشد وباسوخت 
همیشگی وارزان گاز طبیعی, شاید دیگر نیازی به 
نام لرزنه نباشد و همه خانه‌ها گرم شوند. 

جشن مرد گان در ارتفاع ۲۸۰۰ متری 

حالا به سراغ آقای قاسم پور رئیس شورای شهر 
آلاشت می‌رویم تادر باب رسم و آیینهای محلی و 
بومی به شما اطلاعاتی بدهیم که می گوید: در این 
محل جشنی در ۲۶ تیر ماه بر گزار می‌شود که جشن 
مرد گان نام دارد و آیینی‌روستایی است ودر روز 
جشن اهالی روستای امامزاده‌حسن(ع) واهالی دیگر 
روستاها و شهر ها هم خود را به این محل می‌رسانند 
تادر تقطه‌ای خاص بایکدیگر کشستی بگیرند. البته 
در گذشته در هر خانه‌ای یک اسب بوده. اهالی و 
دیگر مسافران پس از جمع شدن در کنار زمین 
مخصوص کشت ابتدا ۰ ۱نفر از جوانان حاضر را 
برای‌اين کار انتخاب و هر کدام یک رقیب رابرای 
کشتی انتخاب می کر دند و سرانجام هم به برند گان 
گوسفندی هد يه داده‌می‌شده و اسب سواری. کشتی 
محلی, خوردن غذاهای محلی وایجادبازار خرید و 
فروش لباسهای‌سنتی صنایع دستی, چادر خواب و 
لبنیات محلی از دیگر یینهای این جشن محسوب 
می‌شود که شر کت کنند گان هم در پایان بازیارت 
اهل قبور به خانه‌های خود می‌رفتند. 

ن 

لاله شو یا لال شو جشن دیگری است که در این 
منطقه بر گزار می شود و شخصی خود رابه لالی و 
بی زبانی می‌زند وبا تر که‌هایی در دست به خانه‌های 
اهالیرفته وتظاهر به‌زدن آنه اباتر که می کندو 
صاحب خانه با دادن پول و خوراکی اوراروانه می کند 
تابدنش مزه تر که رانچشد وماهم امیدواریم که 


بتوانیم باشر کت در جشن مرد گان که حدود دو 
ماه‌دیگر بر گزارمی‌شود. گزارشی آزاین جشن زیبا 
تقدیم شما خوانند گان گرامی کنیم. 


تعییر خواب ۱ 
خوابگزار.مصطفی کلیار 


sooshtraa@yahoo.com 


7€ تھ راطاق یدھم 7€ 


تور می‌کیره! 


کوثر طناخ. ۲۵ ساله. نوعروس. خانه‌دار روستابی دوردست 


چند سال بیش خواستکار ی داشتم که بکد گر رامی خواستيم 
ولی خانوادهام راضی نشدندو دیگر از او خری نداشتم. بعدها 
دم رن گر فته ودجه دار د. مد تی که گذشت؛ خواستگاری امد 
و خانواده‌هاراضی بودند. نز دییک به دو سال نامرد ېود و ده روز 
بیش عر و سی کر دیم. شوهر م مر د خوب وز حمتکشی است کهاهل 
چند روز ییش خواب ددد م مادر خواستگار قسلی,به من گفت بسرم 
از زند گی مشتر کش راضی نیست و می خواهد زنش راطلاق بدهد 
وبا تو ازدواج کندیس توهم از شوهرت طلاق بگیر. من خوشحال 
شدم ولی شک داشتم که‌بتوانم طلاق بگیر م چون شوهر م دوستم 
دار د و حاضر نمی شود طلاقم بدهد. مطمتن هم ښودم کهاگر طلاق 
دگیرم. او یامن ازدواج کند..باخودم فکر می کر دم که اوبچه دار د 
واگر زنسش راطلاق,بدهد.دابجهاش چه‌می کند ؟من که‌هر گر 
حاضر نمی شوم بچهاور ابزر گ کنم. در این فکر هابودم که خودش 
امد ویک چادر به من داد.این کار ش مراخوشحال کر دولی فکر م 
مشغول سوّالیایی دود که در خواب از خودم تن 9 : 
کی این خوابی منفی است که تردیدهای مثبت شما آن راخنثی 
می کند. رارسا رس NS‏ 
شمازند گی مخفیانه‌ای دار د.علت وجودی‌این وسوسه به عاطفه قبلی 
شمابر می گر دد. در این خواب عقل و حس مسئولیت شمایک طرف 
داستان آ مسبت رودق ر و ری کا ی کا 
خواب آنجاست که می گویید شوهرم دوستم دارد وطلاقم نمی‌دهدو 
شک دارید که خواستگار قبلی روی حر فش بماند و باشماازدواج کند. 
اینجایعنی به شوهر تان اطمینان واعتماد دار ید ولی به خواستگار سابق 
اعتماد ندارید. 

اینکه او می‌خواهد زن و بچه‌اش راول کند.نمادی از خصلتهای منفی 
اوست و به شما می‌گوید او آدم مسئولی نیست. او به شما چادر می‌دهد و 
می رود که باز هم نمادی از وسوسه است.روبروی‌اين وسوسه‌بار دیگر 
عقل و حس مسئولیت شما نمایان می‌شود و شما را نسبت به او به تردید 
می‌اندازد. پیشنهاد می کنم اگر همسر تان مشکلاتی دارد.بااو صبور باشید 
تاز ود تر بتواند مشکلات راحل کند| گفت مشکلات مالی دارد که یک 
سال طول فی دا جل ودا 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۳-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کم برای کسی تعر یف نکنید زیر 
شاید در خواب شما رازهابی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن راز ها مال شماست و خوشتان نیاید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند.لطفا مشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 
و شود 


جما 


جد 11 دم لد » دس ی 
7 ادمهای ناشناس 6 
۳ زری خانی. ۳۵ ساله. متأهل. خانه‌دان دروگز ‏ ` 9 
اول سوّالی دار م با خو اها ساخته داهن ماست؟ ۱ 1 
من یسشتر وقتیا خواب ادمبای ناشسناس رامی‌بينم. در اخرین 2 
خوابم :داشتم بادوچر خهبدرم از جاده‌ای می ر فتم. دو طر ف جاده A‏ 


جنگل دود. شمال بود. از جنگل ر د شدم وده حای کاملآناشناسی 
رسیدم. هواتارریک شد. خواستم بر کردم. تر سید م و گفتم ولش 
کن ادامه راه رامی روم. ر قتم و ديدم اقابی دادو تاخانم ادستاده 
بود ند. ناشناس بودند. ان اقار اصدا کر دم که باید ادر س ددهد 
سو ا E‏ 
خواهر ش بود. گفت نو نر و خودم میرم و امد به من گفت مسیرم با 

بکیه. داهم دریم. دوچر خه راید ک کشیدم ور فتیم. باهم حرف 
۳ . حند قدم که ر فتیم. دبد م راه رامی شناسم و به خودم 


افت است. دی مقر ون 


ا ۱ 2 
گفتم من که راه رادلد بودم ولی به او نگفتم مسیر رامی شناسم. 4 
جير ` خواب راذهن مامی‌بیند و می‌سازد . شرایط زند گی .شادی‌ها _ 
وغصه‌ها و شخصیتی که داریم دست به دست هم می‌دهند و قصه خواب 2 
رامی‌نویسند. افر اد ناشناس در خواب شما نماد افر اد و جیزهایی است که 1 


r 


و محبت و گذشت رابرعکس می‌دهد. 
آن راه و جنگل و دوچ ر خه پدر به این معنی است که دلگیرید از اکنون 
ویاد گذ شته وخاطرات آن‌روزها در شمارفت و آمد می کند.دوچر خه 


گت سرت 


پدر نماد رهایی شماست در دورانی که با پدر و مادر زند گی می کر دید. 
ترس از بر گشت.ترسی است کهاز گذ شته نز دیک خود دارید. گمان 
کنم گذشته نز دیک شما تنش‌ها و چالشهایی داشته. تصمیم برای ادامه 
دادن به راه با دوجر خه پدر نماد این است که به بدر متکی و به اتکای او 
E‏ ممص سول از آقابه 
آ ا کت رایت آ بان ورکس فز راکری که ان غات 
که مانع شد. واقعیت زند گی است: خانمها نسبت به همجنس خود بدبین 
هستند. در راه‌باهم حرف نز دید.به معنی همان است که گفتم:ار تباط 
باهمجنس سخت است. متو جه شد ید راه‌ر امی‌شناسید امااین راینهان 
قصد اصلی او دور نگه داشتن شما از قلمر و خودش بود. بنابر این همراهی 
او بهانه بود پس بیهوده‌هم بوده.از او پنهان کر دید واین هم یعنی دنبال 
دردسر نیستید چون | گر به‌او می گفتید راه‌رامی‌شتاختید »ممکن بود 
بگوی دیس جرا قای‌ماراصدازدی و آدرس خوا ستی؟لابدریگی در 
کفش داشتی و کار به بحث می کشید. این بخش خواب بعنی شما قدرت 
سازش و تطبیق دارید. 


ندهید. 


8 بو علی سینا 


ھا کے ملو ۳۷۵ 0ج 


به جرات می توان گفت بد بدرقه ترین مردم دنیا هستیم که حتی با اسطوره‌هایمان 


نیز برخورد خوبی نداریم. آرش برهانی یکی از بهترین باز یکنان استقلال در چند 
سال اک بود که با ساد گی از تیم کار گذاشته شد و یک ال پس از جدایی از 
استقلال, از فوتبال خداحافظی کرد. دل پری دارد و حرفهای فراوان برای گفتن. 


×فکر خداحافظی راچه کسی درسر توانداخت؟ 
هیچ کس, خودم. یک تنه از فوتبال خداحافظی 
کردم. ۱ 
×مگر قبلا فکرش را کر ده بودی. 

قبل از شروع لیگ امسال یک چیزهایی شنیده 
بودم که شاید منصوریان من را نخواهد و مدام فکر 
می کردم که چه کار کنم. یکسری حرف‌هاهم مطرح 
شد که برایم سخت و ناراحت کننده بود. در این 
مدت فکرهای عجیب و غریب زیادی کردم. ولی 
در نهایت تصمیمم این بود. 

ابه نظر می ر سد زود ناامید شدی. 

مصاحبه‌های ۵ ۶ سال گذشته من هست. من 
دوست داشتم با پیر اهن استقلال فوتبالم راتمام کنم 
و برای خودم ذهنیتی درست کرده بودم که دیگر 
سخت بود در جای دیگری فوتبال بازی کنم. شاید 
فوتبال بخشی از در آمد و زندگی من بود ولی این 
مسأله در اولویت من نبود و شاید پول بخش دوم و 
سوم ماجرا بود. شاید کسی حرف من راالان د رک 
نکند ولی احساس می کردم اگر در یک لباس دیگر 
فوتبال بازی کنم برایم لذت خاصی ندارد. 

در این مدت شایعات زیادی هم مطرح شد که 
مثلاً آرش برهانی را تیمی نمی‌خواهد ومنصوریان 
درست تصمیم گرفت که او را کنار گذاشت واز 
این صحبت‌ها.... 

خود م این حر فهاراشنید م وبرایم سخت بود.به خاطر 
این بود که به پیکان رفتم. می‌خواستم خیلی چیزها 
راثابت کنم اول فصل هم خیلی انگیزه داشتم حتی با 
آقای جلالی که صحبت کر دم او گفت که می‌توانم به 
روزهای خوب بر گردم ولی اگر در کل به شما بگویم 
هر چه تلاش کردم نتیجه نداد. یک جورهایی ان 
حس که به من گفته بود در تیم دیگری نمی‌توانم از 
فوتبال لذت ببرم مر تب به من القا می‌شد. 

افکر می کنی به آن چیزهایی که می‌خواستی 
رسیدی؟ 

به گذشته که فکر می کنم خیلی افسوس می خورم.نه 
به خاطر اینکه چرا این گونه شد افسوس این را 
می‌خورم که مثلاً چرادر پست خودم بازی نکر دم و 
خیلی اتفاقات دیگر. در رده‌ملی هم بدشانس بودیم. 
دوست داشتم در زمان حضورم در استقلال ستاره 
سوم را بگیریم که نشد,واقعا حیف شد. 

ګادر رده ملی هم بدشانس بودی. 

بله. بدشانس بودم چون بازیکنان بزرگی در پست 


۵ دیدهت ٩‏ اطلاهات‌هقگی 


من بازی می کر دند. 

کلایادم می‌اید یک بار هم در دوره 
کی‌روش به تیم ملی دعوت شدی. 
بله. در آولین دوره کی‌روش به تیم ملی رسیدم ولی به 
نظرم‌فکر کی روش چیزدیگری‌بود.اوهد فهای‌دیگری 
داشت اوایل که دعوت نمی‌شدم خیلی ناراحت بودم 
که چرااین اتفاق می‌افتد ولی بعد ها فهمیدم معیارهای 
کی‌روش چیزهای دیگری بوده و او هدفهای دیگری 
دارد که ناراحتی رااز دلم پاک می کرد. 

لا(چر | در بر نامه ۰ ٩از‏ منصوریان گله کردی؟ 
از منصوریان گله کردم چون از او توقع داشتم. اتفاقً 
شرایط من و علی منصوریان یکی بود. او ۵یا ۶ سال 
در استقلال بازی کرد و جزء بازیکنان با تجر به تیم 
بود و از نظر سنی من دو سه سال جوانتر از او بودم. 
متضوریان در ۲۷ سالگی فوتبال را کار کذاشت 
من در ۲۴ سالگی. حرف من این بود وقتی علیر ضا 
منصوریان توسط حجازی و قلعه‌نویی یاد گرفت که 
بابازیکنی مثل خودش چگونه بر خور د کند چرابامن 
چنین رفتاری کرد؟این طبیعی بود که منصوریان 
در ۲۷سالگی شادابی و طراوت ۰ ۲سالگی رانداشته 
باشد ولی قلعه نویی و حجازی به منصوریان عزت 
دادند تا مقابل صد هزار تفر با هواداران استقلال 
خداحافظی کند و اتفاقاً حقش هم بود ولی من 
انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد. می‌خواهم بر ایتان 
مثالی بزنم تا کاملاً متوجه منظور من شوید.زمانی 
که الکس فر گوسن سرمربی منچستر بود این تیم 
بازیکنی مثل نیکی بات داشت. ف رگوسن در یکی از 
جلسات تمرینی متوجه شد که بات دیگر به سبک 
تاکتیک او نمی خور د. اواین موضوع رامد تهازیر نظر 
داشت و نحوه تمرینات و بازی بات را انالیز می کر د. 
در همان جلسه تمرینی با همسر خودش تماس 


گرفت و به او گفت لطفاً با همسر نیکی بات تماس 
بگیر و بگو ما امشب شام به منزل شما میآییم. او 
وی این کاررا کرد یا استقبال شک بات راهم شد 
وهافبک منچستر خیلی خوشحال بود که سرمربی 
تیمش که لقب سر را دارد می‌خواهد شام به منزل 
او برود. آن شب فر گوسن و همسرش به منزل بات 
رفتند و در فضایی کاملا دوستانه در کنار خانواده‌شام 
خوردند بعد از آن فر گوسن به نیکی بات گفت من با 
توصحبتی دارم وحتماً باید چیزهایی رانشانت دهم. 
آنها مقابل تلویزیونی رفتند و فر گوسن یک سی‌دی 
به او داد و از بات خواست تا به نحوه تمرینات و 
بازی‌هایش دقت کند. بعد از اینکه بات نقاط ضعف 
خود را دید فر گوسن به او گفت حالا می‌خواهم به 
تو بگویم که تو به سیستم تا کتیکی من نمی‌خوری و 
بهتر است در کمال احترام از جمع ماجداشوی. البته 
من می‌دانم که تو بازیکن خوبی هستی و طرفداران 
منچستر هم تو را دوست دارند به همین خاطر من 
اینجا امدم که به تو کمک کنم و مطمتن باش کاری 
می کنم احترام تو بین مردم و همبازیانت حفظ شود 
و تو را به دوستان مربی‌ام معرفی می کنم که اتفاقا 
به سیستم بازی آنها می‌خوری و می‌توانی کمک 
حال انها باشی. بات هم در کمال احترام توجیه شد 
واتفاقا ان سال از منچستر در کمال احترام جدا شد. 
من نمی گویم از منصوریان انتظار فر گوسن بودن را 
و چند بازیکن دیگر برخورد می کرد. 

)اما استقلال امسال نفرات جوان زیادی جذب 
کرد به طور مثال میلاد ز کی‌پور ۲۲ ساله. مجید 
حسینی ۲۲ ساله, رابسون ۲۳ ساله. علی قربانی 
۳ ساله و سید حسین حسینی 

شما به این شکل یار گیری می گویید جوانگرایی؟ 
اینهایی که اسم بر دید بازیکنان خوبی هستند وهمگی 
Sol lC co‏ 
دوست دارم تعریف مربیان از جوان گرایی را بدانم. 
زمانی که خود من به استقلال |مدم با ۲۳ سال سن 
در جام جهانی بازی کردہ بودم. یک قهرمانی با 
پاس را تجربه کرده بودم و در بازی‌های آسیایی 
سوم شده بودیم و در لیگ بازی‌های زیادی انجام 
دادم. من به عنوان یک بازیکن جوان اما باتجر به به 


استقلال اضافه شدم. اگر شما بازیکن ۲۳ ساله 
را جوان می‌دانید من برای این فوتبال متأسفم. 
جوان گرایی یعنی بازیکن ۹ سلله و ۱۸ ساله 
مثل اميد نورافکن که الان در استقلال شاید ۲ 
یا ۳ نفر چنین شرایطی داشته باشند. البته همه 
اینها بهانه است. کار من از آنجایی خراب شد 
که متوجه شدم به ر کورد علی جباری نزدیک 
می‌شوم. درست در همان روزها نیمکت نشینی‌ام 
شروع شد وگرنه جذب بازیکنان جوان ضروری و 
در این سالهایی که من بودم بازیکنان جوان زیادی 
دیدم ولی اين موضوع فقط یک بهانه است. باز هم 
برایتان مثال می‌زنم.همین چند سال پیش میلاد و 
مهر داد محمدی به تمر ینات استقلال | مدند و تست 
دادند و از من خواستند که با مربیان صحبت کنم و 
آنهاراجذب تیم کنیم. من رفتم به مربیان تیم گفتم 
به خدا این دو بازیکن خوب هستند و اینها به درد ما 
می‌خور ند اما به من گفتند ما بازیکنان جوانمان را 
گرفته‌ایم. حالا میلاد محمدی کجاست؟ يا مهر داد 
محمدی در سپاهان جگونه است؟ همین محمد 
انصاری بازیکن مستعد و خوبی بود که در تمرینات 
استقلال حاضر شد ولی در بازی‌های درون تیمی هم 
از او استفاده نمی کر دند. ما یا تعر یف جوان گرایی را 
بلد نیستیم ی می‌خواهیم سر مردم را کلاه بگذاریم. 
ان سالی که من به استقلال امدم ناصر حجازی 
خدابیامر ز تعریف جوان رامی‌دانست .نه با اوردن 
من که ۲۳ ساله بودم به طبل جوانگرایی کوبید ونه 
تبلیغاتی روی من شد.مثلا منتظر ی.مهر داد پولادی 
و... من, به استقلال آمدیم اما هر گز مربیان نگفتند 
که جوانگرایی کردیم. به دو دلیل.اول اینکه به تیم 
برنخوردودوم اینکه به آن بازیکن ۱۸-۱۷ ساله 
جوان.. ناصر خان این موضوع را می‌دانست که باید 
BM E E‏ 
نورافکن در استقلال طی کر د. 

×آن سال نز دیک بود به پرسپولیس هم بروی. 
نه» فتح الله زاده دوست داشت من راجذب کند و باور 
کنید عرف بازیکنان در آن سال ۳۰۰ میلیون بود 
اگر آن روز من به فتحللّه زاده می گفتم ۵۰۰ میلیون 
می خواهم او به من می داد ونه نمی گفت ولی من از این 
می آبد زمانی سه» چهار مهاجم استقلال از تیم رفتند 
ولی من بلافاصله رفتم باشگاه و قراردادم را تمدید 
کردم. اینها را می‌توانید از معاونان سایق استقلال و 
هواداران بپر سید این رامر دم می‌دانند ولی من آن را 
تکرار می کنم برای کسانی که شاید آن سالها هیا 
نیاورند. ان زمان که این کارها رامی کردم برای این 
بود که نشان بدهم شر ایط مجموعه رادر ک می کنم 
اما قرار نیست همیشه یک فوتبالیست در روزهای 
خوبش باشد و من فکر می کنم رفتارهایی که با من 
شد را مردم خودشان قضاوت کنند بهتر است. شما 
می‌دادم را به یاد بیاورید. ان وقت متوجه می‌شوید 


که با نیمکت‌نشینی‌های بی مور د چه ضربات روحی 


بدی خوردم. 
مسال وقتی اولین باز ی استقلال را تماشا کردی 
و پیراهن شماره ٩‏ را بر تن بازیکن دیگر دیدی 


فکر می‌کتم اولین بازی استقلال مقابل نفت تهران 
بود.وقتی دیدم شماره ٩‏ رایک بازیکن دیگر پوشیده 
نه به خاطر اینکه بر تن یک نفر دیگر است ولی 
به خاطر اینکه خودم در خانه نشسته‌ام و بازی 
نمی‌شد و با خودم می گفتم یعنی چی؟ باور کنید 
تس ی ا ا 


×نکته‌ای که در این سالها شاید بار هابا آن مواجه 
شده باشی نحوه خداحافظی برخی از بازیکنان 
است؛ نفراتی مثل پیروز قربانی. محمد نوازی. 
امید روانخواه. محمود فکری. سیاوش اکبر پور 
و خیلی‌های دیگر. 

(فکر می کند) وقتی شما این اسامی را می‌گویید یک 
جورهایی خجالت می کشم. امید روانخواه جوانی‌اش 
رابرای استقلال گذاشت و به خاطر این تیم مصد وم 
شد. رضا عنایتی که هميشه گلهای حساسی زده 
محمد نوازی که من بازیهای استقلال را به عشق 


او می‌دیدم. می‌دانید به چه نتیجه‌ای r.‏ 


برای استقلال زحمت کشیدند با بر نامه‌ریزی خوب 
و اقداماتی خلاف گذشته جبران شود.افشارزاده 
می خواست این حر متها حفظ شود اما فرصت نشد. 
(خب سؤال ما همین بود. وقتی تو رفتار با این 
نفرات را دیدی چه انتظاری داشتی ؟ 
من فکر می کنم شما این سوّال را باید از علی جباری 
ببرسید. وقتی با علی جباری و روشن چنین کارهایی 
می کنند من که دیگر جای خود دارم. من اگر جای 
مسئولان استقلال بودم حرمت قدیمی‌ها را نگه 
می‌داشتم. علی جباری, جواد قر اب. حسین کشاورز. 
اکبر کار گر جم.اکبر افتخاری, رضا عادل‌خانی اینها 
نفراتی هستند که عمرشان در استقلال گذاشتند و 
من مدتی است که با آنها در ارتباط هستم. سعی 
کردم همیشه احترام آنها را نگه دار م. هر کدام 
از این نفرات کوه تجربه هستند. حفظ احترام انها 
کار زیاد سختی نیست. می توان با یک الگوبر داری 
مادو ا ها در که اما ار مارا ورن 
مونیخ جایگاه‌اصلی پیشکسوتان رابه آنها بر گر داند. 
مار تاداس را دای کرد کت 
فوت کرد همه به بادش افتادند. یکی از نزدیکانش 
می گفت اگر ° ۴میلیون تومان خر ج دواودرمان 
خودش داشت اصلا این اتفاقات نمی‌افتاد. 
در این سالها آیا هواداری‌هست که رفتارش در 
ذهن تو باقی مانده باشد؟ 
بله. روز اول که به استقلال آمدم با دوستم پژمان 
باید به ورزشگاه شیرودی می‌رفتيم از در پشت 
می‌خواستیم وارد مجموعه شویم که دید م در خیابان 
ترافیک است و به دوستم گفتم فکر کنم اینجا بازی 
بوده و مسیر راعوض کن و از در دیگر برویم. وقتی 
می‌خواستیم مسیر را عوض کنیم متوجه شدم که 
ان هوادارانی که در خیابان هستند برای من به 
ورزشگاه آمدند. یادم می آید در زمان خدا بیامرز 
حجازی ۵ ۶ هزار نفر برای تماشای تمرینات ما 
به زمین شماره ۲ شیرودی می آمدند. خلاصه به 
هر شکلی بود از ماشین پیاده شدم و ديدم یک 
هوادار من را روی دوش خود برد و فاصله زیادی 
را تا زمین با همان شکل طی کرد. هنوز هم او را 
می‌شناسم و این کارش برایم خیلی جالب بود. آن 
همه هوادار به این خاطر آمده‌بود که شک داشتند 
من به استقلال آمدم. آن زمان صفحات مجازی 
اصلا نبود و سایت‌ها و اینترنت کم بود و همه شنیده 
بودند برهانی به پرسپولیس رفته ولی یک عده که 
شنیده بودند من به استقلال آمدم. آمده بودند تا 
ببینند این خبر درست است با نه. 
ار وز خاصی از استقلال را به یاد داری؟ 
همه روزها خاص بود اما روزی که سه گل به 
پیکان زدم آن هم در کمتر از ٩‏ دقیقه, یک روز به 
یادماندنی بود.از طرفی ان ۴بر د پیاپی وبه خصوص 
بقیه در صفحه ۶۱ 


اغات کے دما ۳۷۹۷ وی 


دادادد جر ان ک د. امانه فقط با 
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همان کسی 
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نفد ورزسی ۱ 
تیم ملی جوانان در رقابت‌های حساس جام جهانی 


۳۰۷ کره جنوبی در اولین بازی خود روز ۳۱ 
ار دیبهشت به مصاف کاستاریکامی روند.اردوی تیم 


ملی جوانان برای شر کت در این مسابقات از اوایل 55 


بدون حضور همه بازیکنان بر گزار شده است. 

در حالیکه حریفان ایران تا دندان مسلح هستند و 
برنامه‌های آماده‌سازی را به صورت ویژه پشت 
فدراسیون که نشان داده گاهی در اجرایی کردن 
برنامه‌ها توان کافی ندارد و در مقابله با باشگاه‌ها 
شمایل دفاعی به خود می گیرد نتوانست با یک 
رایزنی ساده بستری فراهم کند تا بازیکنان مدنظر 
امیر حسین پیر وانی در ار دوی تیم ملی حضور یابند و 
تمرینات خود رابه صورت منظم دنبال کنند.در این 
تنها می دید هر چندوقت یکبار با فریادها و نجواهای 
به نام دیگران به کام تاج 

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال موفقیت‌های 
اخیر تیم‌های پایه. فوتسال. فوتبال ساحلی و... را 
میر اث‌دار تلاش‌ها و بر نامه ریزی فدراسیون سایق 
است. علی کفاشیان رئیس سایق فدراسیون فوتبال 
نگاه ویژه‌ای به تیم‌های پایه داشت و با بر نامه ریزی 
و هزینه‌ای که در تیم‌های نوجوانان و جوانان انجام 
داد بستر رابه شکلی فراهم کرد تا این دو تیم امروز 
به جام جهانی بر سند. 


قلعه نویی در راه پروین 


امیرقلعه‌نویی آخرین‌فرصت‌خوددرتر ا کتورسازی 
رابرای ادای‌دین به پر شور هاهم از دست داد و جام 
رادو دستی به علی دایی هدیه کرد. 

قلعه نویی‌از سال ٩۱‏ که با استقلال تهران قهر مان 
لیگ برتر شد دیگر هرگز هیچ جامی نیاورده 
اس او سال بعد از بین ۴ تیم به قول فتح الله زاده 
پنجم شد و سال بعد از آن با افشارزاده دو دربی را 
باخت و ششم جدول شد و از استقلال رفت. قلعه 
نویی بعد از آن هم هر گز موفق نشده هیچ جامی 
را ببرد نه لیگ بتر, نه حدفی و نه حتی جام‌های 
تدار کاتی طوری که خودامیر قلعه نویی هم هر گز 
چنین فضایی را به یاد نداشته است. او همیشه به 
فاصله یک یا نهایتا دو سال یک جام رابرای خودش 
در تیمی که کار می کرده‌به ارمغان اورده است. جه 
در استقلال چه در سپاهان او همیشه جام داشته اما 
اسسل هم سمل ها ال دهم فا 


@ ۷ اردییهشت ٩٩‏ /طلشات‌هقگس 


تیم ملی جوانان در شرایطی بعد از ۱۶ سال راهی جام 
جهانی شد که کفاشیان خون دل زیادی در راه کسب 
بر اهالی فن پوشیده نیست که این موفقیت‌ها به نام 
دیگران و به کام تاج شده است. 

منصور یان, قهر مان شعارها 

کا ھل کے ان مس اس اب 
از تراکتورسازی» امید نورافکن از استقلال و مهران 
اه ها کان معا 
تیم ملی جواب منفی داده اند.در این بين موصع 
باشگاه استقلال نیاز به تامل بیشتری دارد. علیرضا 
در مورد حمایت از تیم ملی بیان کرده و خود را 
۰ درجه داشته واعلام کر ده‌امید نورافکن‌هافبک 
تیمش را در اختیار تیم ملی جوانان قرار نمی‌دهد 
چرا که استقلال در آن مقطع در گیر مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیااست. 


نویی از جام کوتاه ماند تا با 
خود بیاندیشد که چه اتفاقی 
رخ داده که امیر قلعه نویی 
جام دی درد سر گذشت 
این روزهای امیر قلعه نویی 
را باید در زندگی الگوی وی 
جست جایی که علی پروین 
هم در روزهای آخر مربیگری خود به آن دچار 
شده بود.امیر قلعه نویی درست مثل علی پروین دو 
دسته نفر ات را کنار خود می بیند. یک دسته شامل 
اطرافیانش می شوند که وظیفه به روز رسانی امیر 
رابر عهده‌دارند و البته نمی توانند جنین کنند وبعضا 
می بینیم که با مشاوره‌هایشان نه تنها این سرمربی 
باهوش را به روزرسانی نمی کنند بلکه با رفتارها 
و مشاوره‌های ۵۰ سال قبل قلعه نویی را عقب نگه 
می دارند.علی پروین هم در روزهای آخر مربیگری 
خود چنین بودو اجازه نمی داد به جز برخی افراد 
خاص کسی به دفتر کارش مراجعه کند و در نتیجه 


جوانات دی ازمادزت در ره جام جات 


در مورد رفتار اخیر منصوریان نیاز به صحبت زیادی 
نیست. این مربی زمانی به عنوان سر مربی تیم ملی 
امید همیشه خواستار همکاری باشگاه‌ها بود و حتي 
به دلیل اینکه باشگاه‌ها به این تیم بازیکن ندادند در 
فاصله کوتاه تا شروع مسابقات در عمان از سمت 
خود استعفا داد تا هومن افاضلی هدایت این تیم را 
بر عهده بگیر د. 

اختلافاتی خطرناک 

در این شرایط به نظر می‌رسد تیم ملی جوانان تنهاتر 
از همیشه باید خود را اماده حضور در جام جهانی 
کند. دود این اختلافات و ناکار امدی‌ها تنهابه چشم 
تیم ملی جوانانی می‌رود که ۸۰میلیون ایرانی چشم 
انتظار موفقیت آن هستنداماتیمی که بعد از سال‌ها 
توانسته راهی جام جهانی شود نباید به امان خدا رها 
شود و کوچکترین توجهی به آن نکرد. فدراسیون 
باید از پیله احتیاط و ترس خارج شود و هر چه زود تر 
در مورد این مسئله موضع گیری کند. سرمربی 
استقلال و مسئولان این باشگاه باید به جای سر دادن 
شعارهای زیبا که گوش همه دیگر از این حرف‌ها پر 
شده هر چه زود تر اقدام به همکاری کنند و مقابل تیم 
ملی جوانان سنگ‌اندازی نکنند. 

البته مشکل برنامه ریزی در ۸12 هم یکی دیگر از 
مان است که پال ای ان را مرا سا 
چالش‌هایی روبرو می کند که این مسئله هم به 
دیپلماسی ضعیف ایران و کشورهای غرب اسیا با 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باز می گردد. تا زمانی که 
برنامه ریزی‌های ۸0 بی توجه به رویدادهای فیفا 
باشد. داستان ار دوهای تیم ملی در رده‌های مختلف 
با همزمانی لیگ قهر مانان آسیا ادامه دارد. 


با این دایره بسته به روز نشد و در گفتار و رفتار 
و مربیگری‌اش با مشکلاتی مواجه شد.اشتباه دوم 
امیر قلعه نویی که البته هنوز تمام نشده این بود که 
اسیر یک سری نام بازیکن در زمین چمن شد. علی 
پروین هم این دو سه سال آخر همچنان سعی داشت 
ار ار 
جباری, رافت و... به میدان برود در حالی که اینها 
حریف جوان‌های سریع لیگ برتر نمی شدند اما 
پروین هنوز پای آنها ایستاده بود. او هم جوان گرایی 
نکرد و یا کم چنین کرد.امیر قلعه نویی هم مثل 
علی پروین در استقلال با نیکبخت. اولادی. پژمان 
نوری, فرزاد حاتمی و خیلی‌های دیگر که سن و سالی 
داشتند تیم رابالا برد اما از همین نقطه ضر به خورد و 
کارش در استقلال خر اب شد ودر ترا کتور سازی هم 
با بازیکنان پا به سن گذاشته به رقابت آمد و یکی از 
پیر ترین تیم‌های لیگ بر تر را بست. بازیکنانی مثل 
محسن بنگر. مثل ایران پوریان و خیلی از قدیمی 
ترهای ترا کتور سازی و... 


حرفهای ابراهیم صادقی, کاپیتان سابق سایپا 
پس از خداحافظی‌اش از فوتبال خواندنی 
ابراهیم صادقی تا حالا اخراج نشده. گفتم آقا 
صبر کن. من ۴ ۵ بار اخراج شده‌ام. تازه 
یکی. دو بار هم فنی نبود و رفتار بدی در 
زمین داشتم. من هميشه مسائل اخلاقی را 
سعی کرده‌ام رعابت کنم ولی این طور نباشد 
که از من اسطور ه بسازند. من هم عصبانی 
شده‌و گاهی اشتباهاتی داشته‌ام.چیزی که در 
فوتبال حسرتش را می‌خورم, این است که 
چرا فقط یک فصل قهرمان شدیم و یک بار 
به آسیا رفتیم. دو سه بار تا رسیدن به سهمیه 
پیش رفتیم ولی نشد. ناراحتم فقط یک بار در 
لیگ قهرمانان با سایپا حضور داشتم و این 
مراسم خداحافظی: : من ۳ نخواستم برایم 
مراسم خداحافظی بگیرند. متأسفانه شرایط ما 
حساس شد ه بود و نمی خواستم طوری شود 
که در این هفته اخر تمرکز بچه‌ها به‌هم 


آو شش ر هانی بقیه از صفحه ۵٩‏ 


اخسوس کدسنه رامی خورم 


آن روزی که در ۱۰ دقیقه سه گل به پرسپولیس 
زدیم در خاطرم مانده است. الان مد شده بعد از 
بازی هواداران می‌مانند و تیم را تشویق می کنند اما 
آن روز که ماسه گل به پرسپولیس زدیم هواداران 
تا نیم ساعت بعد از بازی در استادیوم بودند و ما 
شادیمان رابا انها تقسیم کردیم که جشن أن روز 
برایم خیلی خاص بود. 

روز تلخ چطور ؟ 

یادم می اید با برد مقابل اف سی سئول می توانستیم 
به فینال اسیا برسیم ان روز ٩۰‏ هزار نفر امده 
بودند و جو وحشتناکی برای حریف درست کرده 
بودند. با وجود انکه ما به فینال اسيا نرسیده 
بودیم تماشاگران ماندند ومارا تشویق کردند. آن 
روز.روز تلخی برای ما بود که نتوانستیم به فینال 
برسیم. 

این روزها چگونه می گذرد. 

خودم راس ر گرم می کنم و می‌خواهم از دو هفته 
دیگر به کلاسهای مربیگری بر وم. 

ابه مربیگری در استقلال فکر کرده‌ای؟ 
دوست دارم به هر نوعی که شده به استقلال کمک 


کنم. اتفاقاً تعداد بازیکنانی که روزی می‌خواهند 
مربی استقلال شوند خیلی زیاد است.من فقط فکر م 
این است که به هر شکل ممکن به این تیم کمک 
کنم,در سال‌هایی که در استقلال حضور داشتم 
متوجه شدم که باشگاه در چند بخش حساس و 


اسطوره سازی نکنید 


بخورد. دو روز قبل از بازی با مدیرعامل جلسه 
داشتیم که به ایشان گفتم برای من مراسم 
نگیرید. قبلاً در چهارصدمین بازی‌ام مراسم 
گرفتند و دوربین Et‏ 
بعد از بازی همراهم بود. خیلی برنامه خوبی 
شد. گفتم به خاطر خداحافظی من تمر کز تیم از 
بین نرود. مدیران گفتند مراسم می‌گیریم ولی 
خودم گفتم نه. 
پول: سالی که سایپا قهرمان شد اکثر بچه‌ها از 
تیمهای دیگر پیشنهاد داشتند. سایپا باشگاهی 
نبود که پول زیادی بدهد. همان موقع قرارداد 
ما ۱۵۰ میلیون بود ولی به یکباره قراردادهای 
فوتبال زياد شد و به ۳۵۰ میلیون رسید ولی در 
مایا از این ها ترد فی ددا یر اکا 
پول خوبی بگیریم ولی راستش من به لقب وفادار 
متعصب بودم و دوست نداشتم همان موقع جدا 
شوم. سال ۸٩‏ هم باشگاه مراسمی برای دهمین 
سال حضورم گرفته بود و اصلاً نمی‌خواستم از 
باشگاه پر وم. همیشه دوست داشتم ارزش این 


ضروری احساس خلا می کند و به خاطر مشغله و 
در گیری‌های زیاد مدیران توجهی به این بخش‌ها 
نمی‌شود.دوست دارم اول اطلاعات و دانش چه در 
داخل و چه خارج از کشور جمع کنم تا با ایده‌های 
جدید به باشگاه در این زمینه‌ها خدمت کنم. 

در این مدت ظاهر | پیشنهاد باز یگری‌در سینما 
هم به تو شده است. 

دو پيشنهاد داشتم که هر دو نفر از دوستان بسیار 
عزیزم هستند. یکی از آنها سالهاست که کارهای 
بزر گی انجام می دهد و از افراد مشهور سینما است 
حتی زمانی که بازی می کردم به من پیشنهاد شد 
ولی در کل تصمیم گرفتم این کار را انجام ندهم و 
فکر و ذکرم روی شغلی باشد که سالها برای آن 
زحمت کشیدم. 

کلادر صحبت‌هایت به مباحثی اشاره کردی 
که شاید نیمکت‌نشینیهای تو و کنایه‌هایی که 
می‌زنی به امیر قلعه‌نویی ربط داشته باشد. آیا از 
او دلخوری داری؟ 

امیر قلعه‌نوبی برای من قابل احترام است چون دراین 
سالها جامهای بسیار زیادی برای استقلال به دست 


آورده و واقعاً دل هواداران را شاد کرده است. ممکن 


نرفتن به استقلال: سال ۵ که ê‏ لیگ 
برتر شدیم, استقلال به من پیشنهاد داد. من به 
جام ملتها رفتم و پس از آن با این باشگاه مذاکره 
شتم. مشکل من و سایپا سر مسائل 
فال ود 3 موقع آقای فتح...زاده مدیرعامل 


حدی دا 


قرار داد هم رفتیم ولی در نهایت در سایپا ماندم. 
لبته بعدها که استقلال نتیجه نگرفت و فصل 
پرحاشیه‌ای برایش شد. گفتم خدا را شکر به 
ین تيم نرفتم 


است من شاگرد یک روز دلخوریهایی هم داشته 
باشم ولی به عنوان یک استقلالی هميشه از او ممنون 
هستم چون برای این تیم زحمت کشیده. قلعه‌نویی 
دو رباط و مینیسک بای خود رابه خاطر استقلال از 
دست داده و با مصد ومیت این روزهای زند گیش را 
می گذراند.من که نمی توانم منکر اینهاشوم. من هیچ 
وقت به خود م اجازه نمی دهم اسم امیر قلعه‌نویی رابه 
عنوان یک شخص بزر گ به جاهای بد, تاریک و تلخ 
زندگی‌ام وارد کنم.زحمات قلعه‌نویی را نه می‌شود 
منکر شد و نه می‌شود آن را فراموش کرد. او مرد 
فراموش نشدنی استقلال است. او در این مدت هم 
که من در استقلال نبودم به من خیلی لطف داشت و 
از من حمایت کرد و از او ممنون هستم. 
× گر صحبت خاصی باقی مانده بگو. 
می‌خواستم در مورد کودکانی که مبتلا به بیماری 
دس داون هستند توضیحی بدهم. .اين کود کان 
متا سفانه جایی بر ای آموزش دیدن ندارند ومجبور 
هستند برای آموزش به پا رک بروند. من دوست 
دارم هر کاری از دستم برمیآید برای آنها انجام 
دهم و با کمک دوستانم سامانه‌ای را برای آنها 
یم که محلی برای آموزششان باشد و 
بتوانند نس جایی برای تمرین شوند. در پایان 
هم می‌گویم این حرفها حرهای دلم بوده و هیچ 
انتظاری از استقلال ندارم. من هر کاری کردم 
بی منت به خاطر هواداران عزیز استقلال کردم و 
دوست نداشتم بعد از بر نامه ۰ در مورداین قضایا 
حرفی بزنم ولی می‌خواهم دیگر در مورد استقلال 
حرفی نزنم و به دنبال کلاسهای مربیگری بر وم. 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


شیمای عزیز و آقای د کتر عباسی 
قدم نورسیده (حلما جان) را به شما و مهدی جان تبریک می‌گوییم و 
اميدواريم هميشه خوشبخت و سلامت باشید 
خانواده شیرانی-تهران 
*۸*سارای‌عز یزم.امشب چه ناز دانه گلی در کمندرسید > گویی بساط عشق مداوم 
به من رسید. تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل به تو تبریک می گویم 
برادرت علیرضا محمدی -تهران 
۴ تک ناز گلم» سمیه جان,افتخار می کنم که انگشتانت فاصله بین انگشتانم را 
پر می کند.بی‌نهایت دو ستت‌دارم ,همیشه تورادر آغوش گر مم حفظ خواهم 
کرد مادرت. مریم زر پور -اسلامشهر 
*4* مادر عزیزم.سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل یاس به تو تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم خیلی زیاد 
وحید. امیر حسین و امیرصدراسالاری -زاهدان 
نازنین من دختر عزیزم۱۰ ۲ اردیبهشت پانزدهمین سالروز میلادت گلباران 
باد. بی‌نهایت دوستت دارم مادرت. فوزبه صداقت قم 
#4 آقامحمد. پسرعزیزم.۶ ۲اردیبهشت. بیستمین سالر وز تولدت واولین سال 
ورودت رابه دانشگاه تبر یک می گوییم.امید واریم در سایه پرورد گار موفق وسلامت 
باشی پدرو مادرت» مهدی و نرگس سرمدی -تهران 
مادرءیعنی یار یکدل, یک شفیق.مادر.یعنی هم دم دوران درد.مادر یعنی, 
بهترین یار ورفیق, مادر یعنی, نغمه روح و روان» مرهم هر زخمی, مادر یعنی بهترین 
e‏ مادر جان» دوستت دارم ا 
#علسی‌جان:ب_زن به‌نامم, شش دانگ حواست رامن ازدتیایک "و برایم 
کافیست نامزدت. آرزو کریمی 
همسر عزیزمامیر جان,باوجود پر مهر ونگاه گر مت دنیای پر از پاکی, صداقت 
وصمیمیت رابرایم به ارمغان آوردی»برای توصیف مهر بان ی ات واژه‌هایاری 
نمی‌دهند فقط بدان, تا ابد به تو وفادار خواهم ماند. سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. غزل آرام -تهران 
امیر علی جان, همسر عزیزم۷ ۲ اردیبهشت. چهل و یکمین سالروز تولدت را 
به همر اه دو شاخه گل عزیزمان. مهساو مهدی جان به شما همسر مهربان و پدر 
دلسوز تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
همسرت. ناهید بردبار-رشت 
#عروس گلم ومعلم خوب فر زندان معصومه طاهر خانی,هفته معلم را به شماو 
هنسر مهربانت تبریک می گوییم وامید است که خداوند یکتانگهذار شماباشٌد 
مادرشوهر و پدرشوهرت. هد یه و محمدابراهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
پد رعزیزم»از روزی که باتو آشناشدم صدایت آرامش رابه من هد یه داد.با 
زبان قلبم یکی شد و امروز دیگر تنها نیستم. چون هر زمان با انعکاس صدای گر مت. 
بی کسی هایم زیباتر از همیشه پر می شود و نامت رافریاد می‌زند. ۲ردیبهشت 
سالروز تولدت مبار ک دخترت. پری محمدی -تهران 
همسرعزیز ترا زجانم.ای بهترین؛ چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر 
شد که دنیای من شدی» یس برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه بر ای بودن من 
.عزیزم تولدت مبا رک عسل علیزاده-کرج 
محمود جان,دنیای من تویی. .ودر هر دم وبازدم بایاد توونگاهت هستم»دوستت 
و ثربا باری-تهران 
*4* راحله‌جان,همسر عزیزم.به ر یاد تو و به عشق تنها دخترم زنده‌ام دوستتان دارم 


۷ اردپیهفت ٩۱‏ اطلھات ہف گے 


۹ اردببهشت سالر وز ازدواجمان مبار ک 
همسرت. سیدعلی شکارسری -کوهبنان 
بابک عزیزم همسر مهربانم»بهتر ین اتفاق زند گی‌ام. ۳۰ اردیبهشت سالگرد 
ازدواجمان را به شما گل زند گی‌ام تبریک می گویم. ؛ بی‌نهایت دوستت ستت دارم 
همسرت. سکینه صد بقی -بانه 
5 ثر یاخاله مهربان,به خدا خیلی دوستت 
و همسر گرامی‌ات د کتر معین تبریک می گویم 
خواهرزاده ات. نسرین جلیلوند -رشت 
جناب آقای سعید طوسی توفیقیان.زادر وزت شیرین و پر عشق ونور آفرین باد. 
من هم از خدا همان بهترینها رابرایت آرزومندم تبریک دست خالی مرا باسخاوت 
بی‌حدت بپذیر, تولدت مبارک همکارت. علیزاده - تهران 
هسر کار خانم پاشاءمد یر محترم ودبیر گرامی سر کار خانم مطیعی: 
از زحمات شما نسبت به فرزندمان سودا خلخالی کمال تشکر و قدردانی را 
داریم. آميدواريم که هميشه در صحت و سلامت باشید 
اولیای دانش آموزتان -خلخالی و خانم خانی 
خواهر زاده عزیزم.علی و فاطمه جان» 
شما دو شاخه گل زیبایید. دو یار و دو دوست و دو عاشق در یک قلبید. پیوند 
ناگسنتنی‌تان ار که امینوارم تا آبد در کار هم خوشبخت وشاد و خندان 
باشید. خیلی دوستتان دارم دابی حسین شفیعی - تهران 
دوست عزیز ومهربانم. علی‌جان, 
شما دو یار و کبوتر عشقید. پیوندتان مبارک. امیدوارم همیشه در زندگی شاد 


ستت دارم »عزیزم قدم نورسیده‌تان رابه شما 


و خوشبخت و زیر سایه پروردگار سلامت و موفق باشید 
فلاح -علیرضا جنانی. صابر عاشوری و مهدی عشاقی -اسلامشهر 


پاسخ aE‏ یت ی 


پاسخ شکلبای پنبان در تصویر عبور از خیابان - 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


شماجز واشخاصی‌هستید که ز حمات زیادی برای زند گیتان کشیده‌اید ولیاقت 
این پیشرفت رادارید واطر افیانتان‌هم احترام خاصی برای شما و افکار تان قایل 
هستند وباید قدردان | رامشی که خداوند به شماعطا کر ده‌است باشید.هر چند 
که چند موضوع از ناحیه اطر افیان ذهن شمارابه سمت خودش معطوف کر دهو 
بايد بپذیرید که مسئولیت پذیری هم شیرین و هم سخت أست. 


در گیریهای ذهنی مر بوط به گذشته شما را با خودش همراه کر ده و هر لحظه 
در حال گریز از انر ژیهای منفی هستید. در حالیکه خود تان خوب می دانید شر ایط 
به طور کلی هیچ وقت تااین حد در اختیار شمانبوده.ولی فشارها باعث شده 
ست تا د قیقا بر خلاف این ایده بیاند یشید و به دنبال محلی بر ای داشتن احساس 
ارامش می گر دید که با قاطعیت می گویم انجا خانه است و شما می‌توانید! 


این روزهابه خاطر بر وزاحساس زیبا وارز شمندی که در وجودتان ایجاد شده 
در پی رفع مشکلات دیگر ان هستید و در کنار آن تلاش می کنید تااتفاق جدید و 
متفاوتی راهم تجربه کنید و به همین خاطر است که قطعی تر از هميشه می‌توان 
گفت بالطف عجیب حضرت دوست روبر و خواهید شد و امیدوارم احساس 
بی حوصلگی این روزها را خیلی جدی نگیرید و سعی کنید خودتان باشید. 


اگر این روز ها خوب به اطر افتان نگاه کنید امکانات ار زشمندی برای به نتیجه 
رساندن روشهای جدید و آرامش بخش در زند گیتان دارید و این موضوع تنها 
یک اتفاق معمولی نیست و یقین بدانید با رفتاری قاطعانه و تعیین کننده به دور 
از عادت غل ظط رها کردن کار در میانه راه می‌توانید به گونه‌ای عمل کنید که 
اطرافیان هم به وجود شما افتخار کنند. 


این روزها انگیزه‌لازم رابرای حر کت دارید, هر چند که مدتهاست ایدهها رادر 
سر می پروانید و نداشتن جسارت رابهانه می کنید. پس آمیدوارم ابتدا با خودتان 
روراست باشید و سپس اتفاقات خوب زند گی راباتکیه بر حضرت دوست رقم بزنید. 
بت ه یک نکته نباید فراموش کنید که درهر حر کتی به قدرت خود فکر کنید واگر 
در آن خللی پیدا کر دید گذشته را پیش رو بیاورید و دریابید که شدنی است. 


معتقدیداین روزها کاری که شمارابه وجد بیاورد پیش رویتان‌نیست.اما 
هر گز به این موضوع اند یشیده‌اید که این روحیه ممکن است در اطر افیانتان هم 
رسوخ کرده باشد و گلایه های مختلف اجازه ابر از وجودپیدا نکنند ؟۲ 

پس ابتداخودتان را دریابید و سپس برای خلق زیباییهایی که می‌توانید در 
زند گیتان باشد و حالا نیست تلاش کنید. 


0 ټ‎ | e 
به شکلی عمل می کنید که گویی برای شما هیچ حد وسطی وجود ندارد و گاه‎ 
سعی می کنید با فشار و تاکید کاری رابه نتیجه برسانید که خودتان هم می‌دانید‎ 
حالاوقتش نیست. پس بدانید حتی بد ون در نظر گرفتن امکاناتی که امر وز‎ 
دراختیار تان قرار گر فته زند گی می‌توانست بسیار متفاوت تر از حال باشد که‎ 
هست و امیدوارم احساس لطافت و عشق رادر وجودتان زنده کنید.‎ 


مهم 


میل عجیبی به انجام کارهای متفاوت در خود احساس می کنید و سعی دارید 
تاعملکر دتان رادر زند گی دجار تغییر اساسی کنید.ولی روی گزینه های ماند گار 
در تر دید به سر می‌برید واین موضوع روی ذهنتان تاثیری عمیق بر جای گذاشته 
است. درحالیکه اگر دقت کنید همه جیز سر جای خودش قرار دارد و اتفاقا 
شرایط رو به بهبود می‌رود اگر شما هم با آن همراه شوید. 


به شما تبریک می گویم! توانایی و استعداد خوبی در جنبه های مختلف زند گی 
از خود بروز می‌دهید و از این موضوع به خوبی هم استفاده می کنید. اما اگر منتظر 
این هستید یک شبه همه عوامل دست به دست هم بدهند تا | نچه شما می پسند ید 
شکل بگیر ددر اشتباه هستید و گاه وقتی انسان فشار زیادی را تحمل می کند. طعم 
شیرین موفقیت را بسیار زیباتر حس می کند و این یک قانون است. 


هم متوجه نگاه تحسین بر انگیز اطر افیان شده‌اید.آما به مجر د اینکه باخودتان خلوت 
می کنید به یکبارهاحساسات شمادر اوج تناقض با شر ایط قرار می گیرد واگر این 
بخش از زند گی راهم بتوانید تحت کنترل خود بیاورید می‌توانید کولا ک کنید به 
شرط آنکه نگویید من هر چه از دستم برمی آمده انجام داده‌ام. که اینطور نیست! 


شرایط این روزهای شما وقتی قصد ثابت کردن خودتان به زند گی را دارید 
کوت ات و سا رای رما ا کی 
با جوانب عاطفی روبرو می‌شوید گاه نگرانیهای عمیق را در درون خود احساس 
می کنید. در حالیکه باید یاد آ وری کنم نگ رش مثبتتان در این موضوع هم می تواند 
تعیین کننده باشد. اگر به این قدرت ایمان داشته باشید. 


فعالیتهای متفاوتی رادر مسیر انجام دادید و اشکال کار اینجاست که گاه سعی 
می کنید چند کار راهمزمان پیش ببرید واین موضوع باعث بر وز حالت سردر گمی 
می‌شود. در صورتی که خود تان خوب می‌دانید خونسردی اثر گذار ترین عامل 
رسیدن به نتایج شگر ف است واز | نجا که شما چشم انتظار یک حضور هستید. باید 
بدانید که اطرافیان روی نوع عملکر د شما حساب ویژه‌ای باز کر ده‌اند. 


اطلاات هفنگی هماو ۷ ۱ج 


١ک‏ انتظار و نه 


۰ 


قع ند 


۰ 


اشته داشی 


۰ همه دو ست تو دهستند 


@ ر اددندو انات 


به یاد دستیخت عدسی | 


sooshtraa@yahoo.com 


بازار تجریش یکی از پر رفت و آمدترین بازارهای ایران است. غیر از خود مردم 
تجریش. اهالی تهران و شهرهای دیگر و خارجی‌ها به این بازار می آیند. خرجش 
هم یک مترو است که می‌تواند شما را از شرق و غرب و جنوب تهران به تجریش 
برساند. هر بار به این بازار رفته‌ام. چند توریست هم دیده‌ام که با حيرت به بازار | 
ترشی و لواشک و سمنوی عمه لیلا و محصولات عطاری نگاه کر ده و مجذ وب شده 

وعکاسی کر ده‌اند . کاسبهای تجریشی که خیلی هم باادبند و ندیده‌ام حلال راحرام 

کنند. جنسهای خودشان را که از بهترین نوبرانه‌ها و جنسهای گل بازار است. در 
بسته‌بندی یا با د کور زیبا می گذارند و گرانتر از گران می‌فر وشند و شما حتی اگر 4 
ی ی ی اه ی سا 


دهنه ورودی اصلی بازار به میدانی می ر سد که وسطش سبزیجات فر وشی ا 
دورش هم فر وشگاههای تر شیجات و... هست. هر چیزی که می روید و خوراکی است. 
همین که سر از خاک بیرون اورد. به تجریش می اید و تاج بازار می‌شود و صد البته 
دارد. سبزی خوشگل و خوشمزه‌ای است که در دشت و صحراسبز می‌شود. بچه که 
و ی ور وی 6 ۳2 
به پیشاتی هی کوبیدیم وخشک که میشد متل تتومیشد.. 


هار نار نج سیری پنج تومان. گل محمدی سیری | وقتی که این عکس را انداختم. چاقاله کیلویی چهل ۶۱ 
پونزده تومان. سماق و معجون اعصاب و جای کوهی تومان بود و گوجه سبز کیلویی شصت تومان. اگر زودتر 
چای ترش و انواع ادویه و چاشنی‌های خوشبوی | رفته بودم. گوجه سبز کیلویی ۱۳۰ تومان هم دیده 
و دمنوش‌های اصیل جلو چشم خریداران است | بودم. این حاجآقا سبز فروش سر بازار است. برخی 
و کاسبها اجازه می‌دهند هرچه دلت خواست. از رهگذرها می پر سید ند دونه‌ای چند؟ و او یک دانه 
عکس بگیری. توریستها برای عکاسی از همه جای | تعارف می کرد.همین جایی که این حاج آقابساط کرده. 
بازار تجریش اشتیاق زیادی دارند. این بازار یک شبهای جمعه که از صبح پنجشنبه شروع می‌شود! به 
طرفش به امامزاده صالح(ع) می‌خورد که خودش | کسی اختصاص دارد که مردم خرمای خیراتی می‌خرند 
از بخشهای دیدنی تجریش است. و در سینی او می‌ریزند تا رهگذرها خرمایی مضافتی 
۳ 1 بخورند و از اهل قبور یاد کنند. 


بیرون بازار هم بازار هست. میوه‌فروشها بهترین میوه‌ها 
را زیر نور جراغهای خود در دکانها جیده‌اند و بااینکه همه 
جیز خیلی گران است. مشتری از سر و کولشان بالا می‌رود. 
| وا کادو دانه‌ای هفده هزار تومان. می‌شود یک دانه | وا کادو 
خرید و آن را کادو پیج کرد و کادو داد. بیخود نیست که 
اخرش کادودارد.یکی از بخشهای خوشمزه‌بازار تجریش: 
غذافر وشی‌های دور مبدون ابیت اگر طالب کباب اصیل 
تهرونی و دوغ اصیل و ریحون پاکیزه و نون داغ هستید. 
بعد از بازار گردی» سری به غذافروشی‌های دور میدون 
بزنید. مراقب باشید زیادی سفارش ندهید چون یک پرس 
کوبیده‌اش دو نفر و نصفی ادم راسیر می کند. 


قاشق زردجوبه و مقادیری کشک و کمی 
" سبزی سوپ یا اش می‌شود یک قابلمه 
ترخینه درست کرد که بسی هم خوشمزه 
که یونیسف بر گزار کرده بود. تر خینه را 

معرفی کردم و اول شد. 


قیمتها بالاست اما جنسها عالی است. بهترین 3 
گوجه فرنگی خشک. بهترین لیموعمانی: 
بهترین ترخینه و چیزهایی از این دست را 
می‌شود در بازار تجریش خرید. ترخینه یک 
جور آش یاسوپ‌نیمه آماده‌است بایک‌نصفه ‏ . 
ترخینه و دو تا پیاز درشت پیازداغی. یکی دو فد 


۶۷ ۷ اردییحهت ۹۳ اطلاھات هقی 


قصه‌ی‌هفته_)) ای سرنوشت ... 


بقبه از صفحه ۱ ۴ 
حور O‏ وی 
که سپیده از همین آمشب مثل یه دختریه که نامزد 
داره. حالا دیگه به ساسان تعلق داره. می‌فهمی جی 
میگم؟ ودر چشمم خیره‌شد و گفت: زن شوهردار 
محسوب میشه. فهمیدی؟ گفتم فهمیدم و دیگر 
حرفی نزدیم. در خانه بغ کردم و به اتاقم رفتم. 
از لجم هر یادداشتی که برای او نوشته بودم» پاره 
کردم. هرجا توی دفترم خطی از او بود که چیزی 
را توصیح داده بود. پاره کر دم. تمام گنجینه‌هایم را 
پاره‌پاره کردم ونشستم به گریه کردن. کسی سراغم 
نیامد. شاید فکر می کردند اگر تنها باشم و اشک 
بریزم سبک می‌شوم. 
فردا ظهر با تبی بالا و سردردی خیلی سنگین بیدار 
شدم.حس می کردم چیزی مثل پر تقال در حلقم گیر 
کرده.د کتر خانواد گی را | وردند. پدر و مادرم مدتی 


دینکن ETD‏ 
بقیه از صفحه ۱۷ 
مبهوت اطراف را جستجو کردم که با پیکر یک شهید 
دیگر روبرو شدم. درحالیکه از شوق فریاد می‌زدم 
شروع به کنار زدن خاکها کردم. هرچه خاکها را 
کنار می‌زدیم با پیکر شهدایی که در کنار یکدیگر در 
یک گور دسته جمعی قرار داشتند مواجه می‌شدیم. 
با احتیاط و دقت هر کدام از استخوانهای پیکری را 
داخل کیسه پلاستیکی قرار دادیم و انها رابه داخل 
خاک ایران منتقل کردیم. 

در آخرین روزی که مشغول تفحص و جستجوی 
بیکر شهدا بودیم بعد از انکه پیکر عزیزانمان را 
داخل خودرو انتقال دادیم و اماده حر کت می‌شدیم. 
خودروبی که دوستان داخل ان بودند. روشن نشد. 
کوشش و تلاش برای روشن شدن خودرو هم 


ماجراهای واقعی خار< 
دعی L7‏ 
بقیه از صفحه ۱۳ 
رابطه‌ای که تاریخ انقضاندارد 


بودم.در آن‌دوران کاری‌از دستم برنمی آمد.روزها, 
گوشه‌ای می‌نشستم و به نقطه‌ای نامعلوم زل می زدم 
و نمی فهمید م چند ساعت در ان حالت می‌ماند م.در 
یکی از آن خلسه‌های نومیدی چیزی در من جرقه 
زد. جیزی شبیه معجزه. صدایی در قلبم نجوا کر د: 
با خدا درد دل کن. حر فهایت را نخور! 

با خدا درددل کنم؟ چطور ؟ بی‌اختیار دستم سمت 
نوشتن رفت. هر جه در دلم تلنبار شده بود. روی 
کاغذ آوردم. گویی روح مادرم کمک می کردراحت 
و روان بنویسم و خالی شوم. و دیدم دارم از این 
می‌نویسم که خدایا چه کار خوبی کردی که به من 
قدرت مادر شدن و باروری دادی! تازه به حرف 


با او خصوصی حرف زدند. بعد د کتر تنها آمد و مرا 
معاینه کرد و سرم زد. از د کتر پرسیدم ممکنه انسان 
از غصه بمیره؟ گفت: تا غصه‌ش سر جی باشه و تا 
آدمش کی باشه ولی به نظر نمیاد که این غصه‌ای که 
داری, بتونه آدمی مثل تو رو بکشه. "و آهسته گفت: 
"پدرت همه چی رو برام تعریف کرده.دوای دردت 
فقط وصاله. هجران هیچ دارویی نداره اما اگه به 
نازنین دیگه از راه برسه و رگهای قلبت رو به هیجان 
بیاره دردت درمون ميشه. عشق مخصوصاً برای 
پسرها ممکنه بارها تکرار بشه. پس به هیچ یار مده 
خاطر و به هیچ دیار! عصبی شدم و گفتم: دوست 
ندارم آدم بی‌عاطفه‌ای مثل شما دکترم باشه!" 

رفت و آنقدر بی‌ادب بود که در را یشت سرش 
نبست. حس کردم خیلی تنها هستم و کسی در کم 
نمی کند. دستهایم را روی صورتم گرفتم به گریه 
کردن. بعد از هفت هشت تا هق‌هق. صدایی لطیف 
شنیدم: "مامانت گفت برات سوپ بیارم! دستم را 
برداشتم. فر شته بود. گفتم دستمال لطفا. دستمال 


بی‌نتیجه بود که سرانجام تصمیم گرفتیم خودرو را 
با تویوتا وانت حامل پیکر شهدا بکسل کنیم. منطقه 
کوهستانی بود و خودروتوان کشیدن تویوتاودوستان 
را نداشت. بنابراین با یای پیاده به دنبال خودروها 
شروع به حر کت کر دیم. خسته و نفس زنان به پاسگاه 
مرزی رسیدیم که فرماندهی آن را افسر جوانی بر 
عهده داشت. گوبی او با تعمیر خودرو اشنایی داشت 
و درحالیکه می کوشید در موتور را باز کند از راننده 
خواست تا استارت بزند. و عجیب اینکه با اولین 
اشارت بدون انکه افسر جوان کاری انجام دهد. 
خودرو روشن شد. او زمانی که دریافت پیکر شهدای 
جنگ را به همراه داریم. اشک در چشمانش حلقه زد 
و درحالیکه ما را به داخل پاسگاه هدایت می کرد از 
برکت وجود پیکر شهدا سخن گفت. نیروهای ارتش 
سه‌مز دور منافق رادستگیر کرده‌بودند. | نهادر بالای 
ارتفاعی که بر روی جاده تسلط داشت با آرپی‌جی 


مادرم رسیده بودم که می گفت مادری و فرزندی 
رابطه پیچیده و زیبایی است. رابطه‌ای که در خون 
مادر وفرزند ودر قلب آن‌دو جریان دارد والبته درد 
هم در آن آمیخته است اما تردیدی‌نیست که برای 
بیشتر ما مادر شدن و مادری کر دن تجر به منحصر 
به‌فر دی است و رنگ خاصی دارد که هر گز تیره و 
محو نمی شود. سن و سال بچه هم مطر ح نیست برای 
همین است که مادرها هميشه نگران هستند حتی 
وقتی فر زندشان بزر گ شده‌وازدواج کر ده‌و خودش 
خانه و زند گی و فر زندانی دار د.رابطه مادر وفر زندی 
تاریخ انقضا ندارد و هیچ وقت تمام نمی‌شود. 

پسر سومم راز مانی باردار شدم که واقعاً مادر بودم. 
شاید پسرهای بزرگم وقتی کوچک بودند مادری 
من راندیدند اما برای پسر سومم مادر کاملی بودم. 
از پسرهایم برای همه چیز عذرخواهی کرده‌ام و 
امیدوارم مادرشان را ببخشند. وقتی پسرهایم از 


داد. اشکم را پاک کردم 9 گفتم: سوب نمی‌خوام. 
گفت: ولی خیلی خوشمزه‌س. اولش خوشمزه 
نبود. مثل سوپ مریض بدون چاشنی بود. یواشکی 
خوشمزه‌ش کرد م! "یک قاشق به طرف دهانم آورد. 
درحالیکه می خوردم. نگاهش کردم و درحالی که 
قورت می‌دادم. ديدم چه خوشگل و مهربان است. 
روی تخت جابجا شدم و ظرف سوپ را گرفتم و 
گفتم به مامان نمیگم. خودت نمی‌خوری؟ خندید: 
واسه خودمم قاشق آوردم. چندشت نمیشه با هم 
تو یه ظرف بخوریم؟" ۲ ۱ 

لطفا مرا سرزنش نکنید! شاید مادرم در ان سوپ 
جادو ريخته بود. شاید هم جادوی دو قاشق و یک 
سوپ بود که نگاه قلب مرا از سپیده به فرشته کشید 
و ترم چهارم سر سفره عقد نشستیم. خودم هم بأور م 
نمی‌شد که سرنوشتم به اینجا کشیده شود ولی 
زند گی سیبی است که وقتی که ان راهوامی‌اندازیم. 
صد چرخ می‌خورد تا پایین بیاید. 


و تیربار در کمین خودروهای ایرانی بودند تا آنها را 
هد ف قر ار دهند.نیر وهای ار تش در حالیکه بادوربین 
به بررسی منطقه پر داخته بودند از وجود آنها آگاه 
شده, بر ای دستگیری مزدوران اقدام می کنند. افسر 
جوان با شور و حال وصف ناشده‌ای در حالیکه اشک 
می‌ریخت گفت: لطف خداوبر کت وجود پیکر شهدا 
بود که خودرو از کار افتاد. شاید در باز گشت و قبل از 
دستگیری مزدوران, هدف حملات منافقین کوردل 
قرار می گرفتید. 

سرانجام پس از سی و پنج روز جستجو در منطقه 
عملینی "ولفجر شش" بود که توانستیم پیکر پاک 
یی مدای رانعسرک و دهم 
باز گشت دوباره‌یرستوهای عاشق بود که می توانست 
مرهمی باشد بر دلهای زخم خورده و چشمان 
منتظر پدران و مادرانی که سالها در انتظار رسیدن 
فرزندانشان چشم به در دوخته بودند و... 


نوزادی در آمدند و نوپا و کودک و نوجوان شدند. 
صدای خنده‌هایشان تمام خانه راپر کرد و واژه‌های 
شیرینی به زبان آوردند. تمام وجودم گرم شد. 
پسرهادر حیاط می د وید ند.شعر می خواند ند.نقاشی 
می کشید ند و... دیگر از ترسهای من هم خبری نبود. 
دنیای من رنگ و بوی تازه‌ای گرفته بود. وقتی از 
سنت‌های دست و پا گیر و حرفهای بیهوده رها شدم. 
آ ای فا راز کی مار و ر ی نود 
دیگر مادر نبودم چون زن هستم و وظیفه یک زن 
است که برای بجه‌هایش مادری کند.عشق ورزیدن 
و عشق کسی بودن یکی از بزر گترین و عمیق‌ترین 
نیازهای‌هر انسانی است و شاید به جرات بگویم. تنها 
در رابطه مادر و فر زندی است که جنین عشق الهی و 
افسانه‌ای و عجیبی با تمام ابعاد و کمالش وجود دارد. 
شاید هیچ رابطه دیگری اینطور ابدی و همیشگی 


DA. 


مشکلات اف اد مو فق کحت از اق اد د 


ت خو ر ده د 
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-- 


6 آنتویی ر این 


انبوه‌مسافران و گر دشگران بر ای تماشای گلهای زیبای ار ک هیتاجینا کادر ژاین 
به این پار ک آمده‌اند. در بخش گسترده‌ای از اين بار ک گل تعداد ۲/۵ میلیون 
یک معتر ض در حالیکه لباس دلقک پوشیده‌بود. وسط مانور پلیسی وقتی که‌باران گل بیشه دوست کاشته شده است که در این فصل با شکوفه کردن آنهاء منظره 
شروع به باریدن گرفت چتر خود را بالای سر مامور پلیس گرفت تا به او نشان زیبایی ایجاد می‌شود و به جاذبه تماشایی برای این شهر تبدیل شده است. 


دهد با او دشمنی ندارد و عکاسان تیزبین هم از این صحنه غافل نماندند. 


FTE a Ta HEEE" 


در یک اتاق نمونه از پناهگاههای هسته‌ای ساخته شده توسط این شر کت که در 


در سویی دیگر و دور از در گیریهای بین فلسطینیان و رژیم صهیونیست. فشار ها زیرزمین خانه‌اش ساخته» با یک ماسک گاز ایستاده‌است. بدین تر تیب نشان داد 
و محدودیتهای شدید جلوه دیگری به خود می گیر ند و مر دم برای اقتصاد خود به که خودش نیز از این پناهگاههای هسته‌ای استفاده می کند. به دنبال زمایشات 
نوعی دیگر در مبارزه هستند. زنبورداری و تولید عسل ازجمله معدود کارهایی متعددهسته‌ای وموشکی کره‌شمالی.فر وش پناهگاههای هسته‌ای و دستگاههای 


یکی از بازدید کنند گان در حال تماشای اثر 
هنری جدید ساخته شده توسط هنر مند رات "یایوی کاساما در موزه‌ای در در نمایشگاه ادوات و اسلحه‌های جنگی در روسیه. یک دختر دانشجو رامی‌بینید 
واشنگتن است. این اثر که "اتاقی با آینه‌های بینهایت و ساکنانی در میلیونها که با هیجان در حال شلیک کر دن گلوله‌های مشقی بایک مسلسل متعلق به جنگ 
وی مرت ام دارد از تعداد بسیار زیادی آینه و چراغ تشکیل شده که به جهانی دوم ات ۰ گذاشتن امکان استفاده از ادوات جنگی البته با نظارت 
بی‌نهایت بار تکرار می‌شود و جلوه زیبایی ایجاد می کند. برخی از این تجهیزات را از نزدیک ببینند. 
۷ردبیهفت ٩۱‏ اطلاھات ہف گے 


E 


رگاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
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دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULIRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 


سے 


Ultra Mouth Freshener 


Actions 
Ultra Breath Freshener 


Expert 6 
Ultra Anti-Plaque 
Ultra Anti-Caries 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Actions 


1. Ultra Mouth Freshener 
Z2.UItra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 
4.Ultra Anti-Caries 

5. Anti-Tartar 

6. Whitening 


PROTECTION 


Dr. ABIDI Recommends 
`ULTRA 


